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 ضوابط تحديد الدية والأرش في فرض علاج كسر العمود الفقري؛

 1من قانون العقوبات الإسلامي ٧٤٦تأمل في المادة 

  ____________________ 2يمحمد جوادمحمد   ____________________ 

 الملخّص
يعد كسر العمود الفقري من الجنايات التي تترتب عليها أحكام متعددة في فقه الديات والقوانين 
الوضعية. ووفقا للنصوص الروائية، فإن مقدار دية كسر العمود الفقري في فرض الجبر أي البرء 
 من غير عيب يبلغ مائة دينار، وفي حال حدوث عيب يعادل دية النفس كاملة. كما تنص المادة

من قانون العقوبات الإسلامي، تبعا للفقه الإمامي، على أن كسر العمود الفقري إذا لم يعالج  ۷۴۶
يوجب الدية الكاملة، وفي حال علاجه من غير عيب يوجب عشر الدية الكاملة. ومع ذلك، فإن 
الغموض المكتنف لتفاصيل عملية العلاج قد أسفر عن بروز تحديات في معيار تحديد الدية أو 

ش، ومن هذه التحديات مدى شمول الدية للعوارض الثانوية، وشأنية العلاج أو فعليته، وموقف الأر 
التدخلات الطبية الحديثة كاستخدام البدائل الصناعية. ويهدف هذا المقال إلى تبيين مراد المشرع 

ئية امن مفردة الجبر في النصوص، ومفردة العلاج في القانون، وذلك من خلال دراسة المتون الرو 
والفقهية. وتظهر نتائج البحث أن المراد من الجبر هو قابلية التئام العظم، ومن هنا فإن حكم زرع 
البدائل الصناعية موضع الفقرة يختلف بحسب الموارد، ويمكن أن يندرج تحت حكم الدية أو 

 .الأرش
ر العمود كس علاج كسر العمود الفقري، كسر العمود الفقري، العثم، دية الكلمات المفتاحية:

  .من قانون العقوبات الإسلامي ۷۴۶الفقري، المادة 

                                                      
  6441 شعبان 52 الموافقة: تاريخ                                                                             6441 القعدةيذ 8 الاستلام: تاريخ .1
 والعلوم فقهلل العليا بالمؤسسة الجزائي الفقه هيأت في عضو و بقم العلمية الحوزة في العليا السطوح مدرس .2

                  mjmohammadi62@gmail.com   .الإسلامية

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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 قرات؛ستون ف یو ارش در فرض درمان شکستگ  هيد یینوابط تعض 

 1 قانون مجازات اسلامی 746 ۀدر ماد یتأمل
  ____________________ 2محمد جواد محمدی  ____________________ 

 چکیده
 متعددى اماحك موضوعه، قوانين و ديات فقه در كه است جناياتى ازجمله فقرات ستون شكستن

 عيب، بدون (بهبود) جبر فرض در فقرات، ستون شكستن ديۀ ميزان روايى، نصوص مطابق. دارد
 اسلامى مجازات قانون ۷۴۶ مادۀ. است نفس كامل ديۀ معادل عيب، بروز صورت در و دينار صد
 موجب نشود، ماندر كهدرصورتى فقرات ستون شكستن كه داردمى مقرر اماميه فقه از پيروى به نيز

 امابه حال،بااين. بود خواهد ديۀ كامل دهميک موجب عيب، بدون درمان صورت در و ديۀ كامل
 هايىالشچ است؛ شده ارش يا ديه تعيين معيار در هايىچالش بروز سبب درمان، فرآيند جزئيات در

 پزشكى هاىالتدخ وضعيت و درمان فعليت يا قابليت ثانويه، عوارض به نسبت ديه شموليت نظير
 نصوص در «جبر» واژۀ از گذارقانون مقصود تبيين هدف با مقاله اين. پروتز از استفاده مانند مدرن

 كه دهدمى نشان پژوهش هاىيافته. پردازدمى فقهى و روايى متون مطالعۀ به قانون، در «درمان» و
 مهره، اىبه ج پروتز گذارىجاى حكم رو،ازاين است؛ استخوان التيام قابليت ،«جبر» از مقصود
 . گيرد قرار ارش يا ديه حكم مشمول تواندمى و بوده متفاوت مورد، حسب

تون ستون فقرات، شکستگی ستون فقرات، عثم، دیۀ شکستن سدرمان شکستن  واژگان کليدی:
  .قانون مجازات اسلامی 746فقرات، مادۀ 

                                                      
 52/66/404 تأييد: تاريخ                                                                                                        61/5/404 دريافت: تاريخ .1
 .اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهشی مرکز جزا فقه گروه عضو و قم يۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2

mjmohammadi62@gmail.com                  
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 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
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 مقدمه
است. بر « درمان»يکی از مسائل مهم و پيچيده در موضوع صدمات ستون فقرات، مسألۀ 

ون شکستگی ست -که در ادامۀ مباحث به آن اشاره خواهد شد-و فتاوای فقيهان  اساس روايات
فقرات در فرض درمان، صد دينار، و در فرض عدم درمان، موجب ديۀ کامل نفس است. مادۀ 

قانون مجازات اسلامی نيز دربارۀ شکستگی ستون فقرات، بارها به فرض درمان اشاره  141
شکستن  -الف»مادۀ مذکور آمده است: « ت»و « الف»ند کرده است؛ به عنوان نمونه در ب

که اصلا درمان نشود و يا پس از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ستون فقرات درصورتی
دهم شکستن ستون فقرات که بدون عيب درمان شود، موجب يک -ديۀ کامل نفس است. ت

 «ديۀ کامل نفس است.
ازات اسلامی، تعريف روشنی از واژۀ درمان ارائه نشده يک از مواد قانون مجحال در هيچبااين

 هایهای درمان شکستگی، نه در متون فقهی و نه در نوشتاراست. همچنين پيرامون چالش
شود. هرچند دربارۀ صدمات ستون فقرات تاکنون مقالاتی پژوهشی، بحث درخوری ديده نمی

ديگری است؛ مسائلی همچون  منتشر شده است، اما جستارهای يادشده ناظر به موضوعات
، يا 1ميزان ديۀ صدمات مختلف ستون فقرات نظير شکستگی، موضحه، دررفتگی و خردشدن

خوردن اختصاصی ترک ۀو يا ميزان دي 2تداخل و عدم تداخل ديات در فرض تعدد شکستگی
  3و خردشدن ستون فقرات.

کند که اين مرو آن، ايجاب میهای موجود پيرامون قلتفاوت ميزان ديه در فرض درمان و ابهام
واژه و ساير واژگان همسو، واکاوی مفهومی شده و مقصود از تعابير موجود در روايات و نيز 

شده های مطرحتوجهی از پرسشقانون مجازات اسلامی روشن شود. بخش قابل 141مادۀ 
ام در هاز سوی مراجع قضايی و پزشکی قانونی در مبحث صدمات ستون فقرات، ناشی از اب

                                                      
 شم،ش سال ،کیفری حقوق هایپژوهش ،«فقرات ستون بر وارده صدمات ديه در تأملی» آخا، صديق شاکر، .1

 ش.6231 تابستان ،52 شمارۀ
 تابستان ،21 شمارۀ ،قانون و دین مجلۀ ،«فقرات ستون متعدد هایمهره شکستگی ديۀ» فر، احسانی .2

 ش.6406
 هایشپژوه ،«فقرات ستون خوردگی ترک و خردشدگی حکم حقوقی و فقهی بررسی» موسوی، پورصدقی، .3

 ش.6405 زمستان و پاييز ،6 شمارۀ يکم، دورۀ ،مستحدثه مسائل فقهی
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مفهوم درمان و قلمرو آن است. به عنوان نمونه، آيا درمان شکستگی ناظر به التيام ساختار 
 شود؟استخوانی است يا شامل رفع همۀ عوارض و زوال منافع ناشی از شکستگی نيز می

همچنين، مقصود از درمان، قابليت درمان است يا فعليت آن؟ اگر بيمار پيش از درمان کامل 
رآن، آيا بگيرد يا عدم درمان؟ افزونشکستگی در فرض درمان به او تعلق می ۀرود، دياز دنيا ب
يا  شودهای غيرطبيعی پزشکی، مانند جايگزينی مهره با پروتز، درمان محسوب میدخالت

 خير؟
های يادشده و موارد مشابه، نيازمند بازبينی ادله و روايات وارده گويی به پرسشپاسخ

در رابطه با درمان  141ستون فقرات و تدقيق در معنای آن است. شرح مادۀ پيرامون شکستگی 
نظر در استظهار از اين ماده، مستلزم بازبينی ساير مواد قانونی مرتبط و نيز، افزون بر دقت

گذار است. اين مقاله با هدف کشف مقصود ها در راستای استخراج مقصود قانونآن ۀمقارن
)جبر، علاج و ساير واژگان همسو(، به « درمان شکستگی»ارت گذار از عبشارع و قانون

قانون  141مطالعه و بررسی متون روايی و قانونی و به طور خاص، تحليل و تفسير مادۀ 
اجتهادی و گردآوری محتوا -پردازد. شيوۀ پژوهش در اين مقاله، تحليلیمجازات اسلامی می

، پس از نقل احاديث و مواد قانونی مرتبط، به رو در ادامهای است؛ ازاينبه روش کتابخانه
در محدودۀ شکستگی ستون فقرات پرداخته و تلاش « درمان»تحليل، تفسير و تحديد واژۀ 

 های کليدی اين حوزه پاسخ داده شود.شود به پرسشمی

 مفهوم شناسی
ل در اصگويد: کاف، سين، راء، می« کسر»فارس در بيان معنای ريشۀ واژۀ ؛ ابن«کسر»واژۀ 

همچنين به شکستۀ  2به معنای شکستن است.« هشم» 1به معنای هشم الشیء و هضمه است.
رضِ فَأَصبَحَ »گويند: می« هشيم»علف خشک و چوب، 

َ
هَشِيماً تَذرُوهُ  فَاختَلَطَ بِهِ نَباتُ الأ

ياحُ  به هضم نيز  4داند.منظور، هشم را به معنای شکستن شیء توخالی و خشک میابن 3«.الرِِّ

                                                      
 .680ص ،2ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن .1
 .621ص ،8ج ،قرآن قاموس قرشی، .2
 .42 آيۀ کهف، سورۀ .3
 .166ص ،65ج ،عربال لسان مصری، .4
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به معنای خرد کردن و شکستن « الشیء و هضمههشم»بنابراين  1معنای شکستن آمده است.
نامۀ خود، علاوه بر معنای لغوی، به جنبۀ طبی لغات نيز توجه شیء است. ازدی که در لغت

ق اتصال خاصی می« کسر»داشته است، دربارۀ معنای  گويد: کسر به معنای جدا شدن و تفرِّ
ن وجود دارد. اين تفرق گاهی در عرض استخوان، و گاه در طول استخوان است که در استخوا

در دانش  2است. تشخيص وقوع شکستگی و تفرق با چشم و لمس قابل شناسايی است.
دانند. شکستگی ممکن است در امتداد را شکستگی می« هاشکاف در استخوان»پزشکی، 

رتيب مارپيچی، مورب و عرضی ناميده استخوان يا به شکل مورب يا در عرض آن باشد که به ت
 3شود.می

به کار رود، به معنای برطرف شدن « کسر عظم»؛ هرگاه اين واژه نسبت به «جبر»واژۀ 
العظم را به معنای زمخشری جبر 4شکستگی، التيام شکستگی استخوان و اصلاح آن است.

؛ بنابراين 6سر دانسته استفيروزآبادی نيز جبر را به معنای ضد ک 5داند.بسته شدن استخوان می
شود که شکستگی و تفرق استخوان از بين برود و استخوان به العظم وقتی استعمال میجبر

 هم جوش بخورد.
اند. اند و به بيان مشتقات آن پرداختهدانان وارد معنای عيب نشده؛ بسياری از لغت«عيب»واژۀ 

خته شده است؛ به همين خاطر هنگام اند که معنای عيب، واضح و شنابرخی نيز تصريح کرده
ب، ظَهر فيه عي»يعنی « الشیءعاب»اند. بيان معنای مشتقات نيز از همين واژه کمک گرفته

شده، که به معانی عار، شکسته 8دانسته« وصمة»را به معنای « عيب»سيده ابن 7«.صار ذا عيب
                                                      

 .323ص ،6ج ،ابجدی فرهنگ بستانی، ؛102ص ،البلاغة أساس زمخشری، .1
 .6665 ص ،2ج ،الماء کتاب ازدی، .2
 .252-252، صص پزشکی قانونیگودرزی، کیانی،  3.
 ،القرآن الفاظ مفردات اصفهانی، ؛83ص ،المنیر المصباح فيومی، ؛101ص ،5ج ،اللغة صحاح جوهری، .4

یب هروی، ؛682ص ،6ج   .523ص ،6ج ،المصنف الغر
 .565ص ،الأدب مقدمة زمخشری، .5
 .22ص ،5ج ،المحیط القاموس فيروزآبادی، .6
 ،اللغة تهذیب ازهری، ؛512ص ،5ج ،العین فراهيدی، ؛683ص ،4ج ،اللغة مقاییس معجم فارس، ابن .7

 و ؛4842 ص ،1ج ،العلوم شمس حميری، ؛235ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، ؛620ص ،2ج
  ديگران.

 .510ص ،5ج ،الأعظم المحیط و المحکم سيده، ابن .8
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گويد: عيب، عبارت است طريحی دربارۀ اين واژه می 1مرض، شين، سوء و خزی آمده است.
از هرچه که بيشتر يا کمتر از مجرای طبيعی باشد، مانند داشتن يک انگشت اضافه يا فقدان 

رسد اين به نظر می 3نظير اين بيان در برخی منابع ديگر نيز آمده است. 2يکی از انگشتان.
 4تفسير از روايت سياری اخذ شده است.

ای که استخوان کج خوردن استخوان است؛ به گونه؛ اين واژه به معنای بدجوش«عثم»واژۀ 
دربارۀ معنای اين واژه اختلاف نظر خاصی در  5خوردن دچار ورم شود.شده يا پس از جوش
 شود.کتب لغت ديده نمی

 درمان شکستگی در ادبیات روایی
 قرات وارد شده است، دو روايتای که در رابطه با ديۀ شکستگی ستون فاز ميان روايات خاصه

 به فرض درمان و ميزان ديۀ آن اشاره دارد: 
 روايت ظريف: .أ

لبُ فَجُبِرَ عَلَی غَيرِ عَثمٍ وَ لَا عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِن عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلفُ دِينَ »  6؛«ارٍ وَ إِن کُسِرَ الصُّ
اگر استخوان پشت شکسته شود و شکستگی بدون عثم و عيبی التيام يابد، ديۀ آن يکصد دينار، 

 و اگر التيام همراه با عثم باشد، ديۀ آن هزار دينار است.
ترين روايت  باب ديات است. کلينی با چهار سند، شيخ صدوق ترين و مفصلاين روايت مهم

اند. برخی از اسناد ياد شده وايت را نقل کردهبا يک سند و شيخ طوسی با هفت سند اين ر
 صحيح و برخی موثق است. به عنوان نمونه: 

                                                      
ین مجمع طريجی، ؛682ص ،65ج ،اللغة تهذیب ازهری، ؛833ص ،5ج ،اللغة جمهرة دريد، ابن .1  ،البحر

 ديگران. و ؛684ص ،1ج
ین مجمع طريحی، .2  .620ص ،5ج ،البحر
 .16ص ،2ج ،قرآن قاموس قرشی، .3
 .561ص ،2ج ،الکافي کلينی، .4
 ،6ج ،اللغة جمهرة دريد، ابن ؛528ص ،5ج ،الجیم کتاب ؛662ص ،5ج ،العین کتاب فراهيدی، .5

 في النهایة جزری، ؛812ص ،2ج ،الماء کتاب ازدی، ؛505ص ،5ج ،اللغة تهذیب ازهری، ؛451ص
یب  .682ص ،2ج ،الأثر و الحدیث غر

 .204ص ،60ج ،الأصول تهذیب خمينی، .6
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عدة من اصحابنا )مشايخ الکلينی( عن سهل بن زياد عن علی بن فضال عن الحسن بن »
 ؛1«الجهم قال عرضته علی ابی الحسن الرضا

 ؛«علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسی عن يونس عن أبي الحسن الرضا»
 2«.علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا»

ابراهيم بن هاشم نيز هرچند  3راويان مذکور در اسناد بالا همگی از مشاهير بوده و ثقه هستند.
توثيق صريح ندارد، اما به قرائن متعدد ثقه است؛ از جمله اينکه نجاشی وی را نخستين کسی 

منشأ نشر حديث در قم بودن خود دلالت بر  و، 4قم پرداختهداند که به نشر حديث در می
عظمت و وثاقت ابراهيم بن هاشم دارد. افزون بر اين، کثرت نقل اجلائی چون علی بن ابراهيم 

 ،و محمد بن حسن صفار و محمد بن احمد بن يحيی بن عمران اشعری، در مسائل فراوان
 شود.نان به وثاقت ايشان میاعم از احکام الزامی و امور اعتقادی موجب اطمي

 :روايت دعائم الاسلام .ب

هُ)أميرالمؤمنين علی» يَةُ کَامِلَةً وَ کَذَلِكَ  (السلامعليه أَنَّ لبِ إِذَا کُسِرَ فَلَم يَنجَبِر الدِّ قَضَی فِي الصُّ
يَةُ کَامِلَةً فَإِنِ انجَبَرَ عَلَی ؛ 5«غَيرِ عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ  إِنِ انجَبَرَ عَلَی عَثمٍ أَيِ احدَودَبَ فَفِيهِ الدِّ

اميرالمؤمنين دربارۀ استخوان پشت، هرگاه شکسته شود و التيام نيابد، حکم به ديۀ کامل 
اند و همچنين )حکم به ديۀ کامل کردند( اگر التيام يابد، ولی همراه با عثم باشد، يعنی کرده

 اند.حکم به صد دينار کرده خميده شود. اگر شکستگی بدون عيب التيام يابد،
اين روايت به لحاظ سندی ضعيف و مرسله است؛ زيرا سند متصلی برای آن ذکر نشده است. 

حال، با وجود ضعف سند روايت دعائم، مسئلۀ بهبودی با تکيه بر روايت ظريف تبيين بااين
 دارد. شود؛ هرچند روايت دعائم نيز از نظر محتوايی با روايت ظريف شباهت بسيارمی

مطابق روايت ظريف، هرگاه ستون فقرات شکسته شود و ناحيۀ شکسته بدون هيچ عيب و 
عثمی التيام يابد، ديۀ آن صد دينار است؛ اما اگر استخوان شکسته پس از علاج دچار عثم 

                                                      
 .254ص ،1ج ،الکافي کلينی، .1
 .532ص ،60ج ،الأحکام تهذیب طوسی، همان؛ .2
 .224 ،241صص ،رجال طوسی، ؛441 ،222 ،510 ،61صص ،رجال نجاشی، .3
 .61ص ،رجال نجاشی، .4
 .421 ص ،5ج ،الإسلام دعائم مغربی، .5
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شده و به اصطلاح بدجوش بخورد، موجب ديۀ کامل نفس خواهد بود. به قرينۀ اکتفا به واژۀ 
در بخش نخست روايت )غير « عيب»شود که دوم روايت ظريف، روشن میدر بخش « عثم»

عثم و لاعيب(، عطف تفسيری عثم بوده و معنای افزونی ندارد؛ وگرنه لازم بود در بخش دوم 
م که تنها واژۀ عث، درحالی«فإن جبر علی عثم أو عيب»نيز اين واژه تکرار شده و گفته شود: 

 مختص به شکستن ستون فقرات« غير عثمٍ و لاعيبٍ »بارت بيان شده است. افزون بر اين، ع
نيست؛ بلکه از عبارات پرتکرار در روايت ظريف است که در بسياری از فقرات ديات 

ها، ترقوه، بازو، آرنج، کف دست، پشت، ران پا و قدم ذکر شکستگی، مانند مطلق استخوان
در بخش دوم تکرار نشده « يبع»يک از اين روايات، واژۀ حال، در هيچشده است. بااين

 «فإن عثم»تنها در سه مورد، صورت دوم نيز بيان شده و در اين سه مورد نيز تنها واژه  1است.
اگر بروز مطلق عيب، تأثيری در تغيير ديۀ  2آمده است.« عيب»بدون ضميمۀ « فإن عثمت»يا 

  3ود.شکستگی داشت، جا داشت در اين فقره و نيز ساير فقرات به آن اشاره ش
د تأثيری رسحال حتی اگر عيب در اينجا به همان معنای عثم تفسير نشود، باز به نظر میبااين

ن، ، قيد بدون عيب بود«فجبر علی غيرعثم و لاعيب»در معنای منتخب ندارد؛ زيرا در عبارت 
 ناست. بنابراين مقصود، نفی عيب در ناحيۀ التيام شکستگی است؛ يعنی اي« فجُبِر»متعلق به 

التيام شکستگی، التيامی همراه با عيب باشد. به طور معمول، عيب در ناحيۀ شکستگی، 
خورده است. در عيوبی که بر اثر شکستگی در نواحی خوردن يا ورم در ناحيۀ جوشجوشکج

عليه توان شود؛ مثلا اگر بر اثر شکستگی، مجنیديگر ايجاد شود، اين تعبير به کار برده نمی
؛ چون فرض «علی عيب العظمجبر»گويند: داری ادرار خود را از دست دهد، نمیانزال يا نگه

ق استخوان از بين رفته است.  اين است که استخوان به طور کامل التيام پيدا کرده و تفرِّ
بنابراين مقصود از بهبودی شکستگی ستون فقرات که موجب ديه به ميزان صد دينار است، 

به طور کامل التيام يابد و استخوان شکل اوليۀ خود را اين است که شکستگی استخوان 
 جوش بخورد.که در ناحيۀ شکستگی، ورم باقی بماند يا استخوان کجآنبازيابد؛ بی

                                                      
 .208-531صص ،60ج ،تهذیب طوسی، .1
 .201 ،201 ،202صص همان، .2
 شمار هب مستقلی منفعت زوال و عارضه )اگر شده حادث عيب برای جداگانه ديۀ تعيين با منافاتی سخن، اين .3

 است. عيب بروز خاطربه شکستگی ديۀ ميزان تغيير شده نفی اينجا در آنچه ندارد؛ رود(
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در نقطۀ مقابل، موضوع ديۀ کامل عبارت است از اينکه شکستگی به طور صحيح التيام پيدا 
ورم باشد. لازم به يادآوری است که نکند و بدجوش بخورد؛ يعنی به همراه انحراف و کجی يا 

تعلق صد دينار به شکستگی در فرض التيام استخوان، تنها ناظر به صدمۀ شکستگی است و 
ديۀ ساير عوارض ناشی از شکستن )مانند عجز از راه رفتن يا توانايی جنسی يا...( حسب 

 مورد، دارای ديه يا ارش خواهد بود.

 746تفسیر درمان در مادۀ 
 تکرار شده است: 647و عبارات همسو با آن بارها در مادۀ « مان شکستگیدر»واژۀ 

 ترتيب ذيل است:ديۀ شکستن ستون فقرات به -647مادۀ »
ميده صورت خبه علاجنشود و يا پس از  درمان که اصلاشکستن ستون فقرات درصورتی -الف

 درآيد، موجب ديۀ کامل است.
شود ولی موجب از بين رفتن يکی از منافع گردد،  درمانعيب شکستن ستون فقرات که بی -ب

مانند اينکه مجنی عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسی يا کنترل ادرار وی 
 از بين برود، موجب ديۀ کامل است.

نشود و موجب عوارضی از قبيل موارد مندرج در بند  درمانشکستن ستون فقرات که  -پ
بر ديۀ کامل شکستگی ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريک از عوارض )ب( شود، علاوه 
 حاصله نيز است.

 «دهم ديۀ کامل است.شود، موجب يک درمانشکستن ستون فقرات که بدون عيب  -ت
شاره که در ادامه به آن ا-با توجه به آنچه در تفسير روايات گفته شد و قرينۀ موجود در اين ماده 

رسد که مقصود از درمان در اين ماده، التيام و جوش خوردن استخوان ، به نظر می-شودمی
است. بنابراين درمان شکستگی منافاتی با زوال منافع و بروز عيب در ساير اعضای بدن ندارد. 
بر اين اساس، اگر شکستگی ستون فقرات سبب از بين رفتن قدرت راه رفتن يا کنترل ادرار 

يابد و استخوان جوش بخورد، مطابق ادبيات اين ماده،  شود و پس از آن، شکستگی التيام
 شکستگی درمان شده است؛ حتی اگر همچنان فرد توان راه رفتن و کنترل ادرار را نداشته باشد.

اين است که شکستگی ستون فقرات بدون « ب»شاهد بر سخن، آن است که مفروض در بند 
حال برخی منافع از بين رفته است؛ مثلا فرد توان راه رفتن ندارد. اين عيب درمان شده، درعين
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قرينه به وضوح حاکی است که مقصود از عيب، عيب در ناحيۀ استخوان شکسته است و بروز 
عيب ع، به معنای درمان شکستگی همراه با عيب نيست. بنابراين درمان بیعوارض و زوال مناف

شکستگی به معنای التيام و جوش خوردن کامل مهرۀ ستون فقرات است و اينکه پس از التيام 
 استخوان، در ناحيۀ شکستگی عيب و نقصی نباشد.

ت ده شود اين اسدر مقابل اين استظهار، برداشت ديگری که ممکن است از مادۀ مزبور استفا
، به اين معنا باشد که شکستگی به قدری «الف»در آغاز بند « اصلا درمان نشود»که عبارت 

توان روی آن عمليات پزشکی انجام داد و قابليت درمان ندارد. در نقطۀ شديد است که نمی
 مقابل اين احتمال، چهار فرض ديگر قابل تصوير است:

ای نيز به جای نگذارد؛ ان شده و هيچ نقص و عارضهفرض يکم: اينکه شکستگی کاملا درم
 بيان شده است. « ت»اين فرض در بند 

فرض دوم: اينکه شکستگی درمان شود، ولی همراه با عيب يا عوارض باشد؛ مثلا پس از 
« الف»شکستگی، استخوان کج شود يا توان راه رفتن را از دست بدهد. اين فرض در ذيل بند 

 است.  بيان شده« ب»و بند 
فرض سوم: اينکه شکستگی التيام نيابد و علاوه بر اين، موجب عوارض ديگر نيز بشود؛ اين 

 بيان شده است. « پ»فرض نيز در بند 
فرض چهارم: اين است که شکستگی التيام پيدا نکند، ولی هيچ عارضه و زوال منفعتی هم به 

 ی اضلاع يا زوائد مهره اتفاقجای نگذارد؛ مانند اينکه يک شکستگی جزئی و ناچيز در برخ
 بيان نشده و مسکوت مانده است. 141اين فرض در مادۀ  1بيفتد.

 معیار درمان از جهت قابلیت یا وقوع
های مهم در مبحث درمان اين است که مقصود از درمان شکستگی چيست؟ يکی از پرسش

 قابليت درمان يا وقوع و فعليت آن؟
شکستگی و درمان آن نيازمند گذر زمان است. در بيشتر  توضيح آنکه به طور طبيعی، التيام

                                                      
 رضف اين شامل ظهر، شکستگی روايات اطلاق و نيست «الظهر کسر» مصداق فرض، اين نويسنده، نظر از .1

 فقرات تونس شکستگی مصداق نيز چهارم فرض که است اين بر مبتنی آمده، متن در آنچه بنابراين .شودنمی
 .باشد
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تواند زمان تقريبی را برای درمان تعيين کند. حال ممکن است فردی که موارد، کارشناس می
دچار شکستگی ستون فقرات شده است، پيش از گذشتن اين مدت فوت کند. اگر مقصود از 

رای فرض شده بد، بايد حکم به ديۀ تعييندر فقه و قانون، فعليت درمان باش« درمان»يا « جَبر»
عدم درمان شود. به عنوان نمونه، اگر ستون فقرات شکسته شده و پيش از درمان، فرد آسيب 

فوت کند، بايد حکم به ديۀ کامل شود. اما اگر مقصود  -به دليل ديگری جز شکستگی-ديده 
ای بوده که کستگی به گونهاز درمان شکستگی، قابليت درمان باشد، چنانچه احراز شود که ش

 1شود.کرده، حکم به صد دينار میقابل درمان بوده و با گذشت زمان التيام پيدا می

 الف( معیار فقهی
از آنجا که غالب الفاظ، ظهور در فعليت دارند، شايد در نگاه نخست از روايات استفاده شود 

لبُ فَجُبرَ عَلی غَيرِ عَثمٍ إن »، جبر فعلی است؛ يعنی از عبارت «جبر»که مقصود از  کُسرَ الصُِّ
شود. ، جبر فعلی و عثم فعلی فهميده می«وَ لَا عَيبٍ فَدِيَتُه مِائةُ دِينَارٍ فَإِن عَثَمَ فَدِيتُهُ أَلفُ دِينَارٍ 

 .بنابراين اگر شکستگی التيام يافت )نه اينکه اگر قابليت التيام داشت(، ديۀ آن صد دينار است
ای ، عثم فعلی است؛ يعنی اگر شکستگی به گونه«عثم»قطۀ مقابل، مقصود از همچنان که در ن

نقص و عيب پيدا نکرد، بلکه التيام همراه با کجی استخوان يا ورم بود )نه بود که بهبودی بی
 شود.اينکه قابليت کجی و ورم داشته باشد(، حکم به هزار دينار می

اگرچه تعيين ميزان ديه، توقيفی و وابسته به  رسد اين برداشت نادرست است.اما به نظر می
شود که ميزان ديه در قبال نوع نص شرعی است، اما از روايات متعدد باب ديات استفاده می

جنايت و به تناسب شدت و ضعف جنايت است. اين ادعا در مقادير وارده نسبت به انواع 
يات دامغه، مأمومه، منقله و صدمات، به وضوح قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، در جنا

همين شيوه  2هاشمۀ سر، ميزان ديه به ترتيب از بيشترين مقدار به سمت کمترين مقدار است.
در تعيين ميزان ديۀ خرد شدن استخوان، شکستن استخوان، ترک برداشتن استخوان و در رفتن 

                                                      
 که قرات،ف ستون صدمات با رابطه در قم استان قانونی پزشکی مطالعات مرکز به واصل هایپرسش از يکی 1.

 فقرات( ون)ست مهره یشکستگ اميالت یبرا متعارف زمان گذشت از قبل چنانچه» است: بحث اين با مرتبط
 «؟%600 اي است %60 فقرات ستون یشکستگ هيد کند فوت مصدوم

 .510-523صص ،4ج ،الإسلام شرائع حلی، 2.
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ر ش از ديۀ درو ديۀ ترک برداشتن استخوان، بيمفصل استخوان قابل مشاهده است. ازاين
رفتگی، ديۀ شکستن بيش از ترک برداشتن، و ديۀ خرد شدن بيش از ديۀ شکستن تعيين شده 

همچنان که در تعيين ميزان ديه در انواع جراحات مانند متلاحمه، باضعه، داميه و  1است.
 2حارصه نيز به همين منوال است.

يش ت در فرض عدم درمان، بدر بحث کنونی نيز با لحاظ همين نکته، ديۀ شکستن ستون فقرا
از فرض درمان تعيين شده است. درمان و عدم درمان شکستگی، کاشف از ميزان شدت 

رو اين نکته که ميزان ديه بر اساس شدت و ضعف جنايت تعيين صدمه و جنايت است؛ ازاين
گر، يای است بر اينکه در اينجا، قيود يادشده جنبۀ کاشفيت دارند. به بيان دشده است، قرينه

قيد درمان و عدم درمان، کاشف از شدت جنايت و به تبع آن مقدار ديه است، نه اينکه مؤثر 
فعلی باشد. بنابراين، برداشت عرفی از روايت اين است که با شکستن ستون فقرات، ديه ثابت 

شود و ميزان آن وابسته به قابليت درمان و عدم درمان است. اگر شکستگی به قدری شديد می
ای اکنون هزار دينار ثابت است و اگر شکستگی به گونهکه قابل درمان نيست، از هماست 

 است که قابل درمان است، صد دينار ثابت است.

 آراء فقیهان

، سخنی يافت نشد؛ اما دربارۀ جنايت «درمان شکستگی»در متون فقهی نسبت به موضوع 
جنايت سبب زوال منفعتی  موجب زوال منفعت، اين فرع فقهی مطرح شده است که هرگاه

)مثل شنوايی يا بينايی( شود و پيش از گذشت زمانی که برای برگشت يا عدم برگشت آن 
 منفعت لازم بوده است، مجنی عليه بميرد، وضعيت ديه چگونه است؟

شيخ طوسی بر اين باور است که اگر برگشتن منفعت محرز نبوده، حکم به ديۀ کامل در قبال 
رمی افتاد شايد منفعت بتوان به مجرد احتمال اينکه اگر مرگ اتفاق نمیمیشود و نمنفعت می

ظاهر اين سخن آن است که اگر احراز شود که در  3گشت، حکم به ديه را منتفی دانست.
، حکم به ديه منتفی بوده و حکم به ارش گشتبرمیصورت حيات مجنی عليه منفعت 

                                                      
 .201 ،201 ،204 ،202 ،205صص ،60ج ،تهذیب طوسی، 1.
 .512-513صص ،الأحکام مبانی تنقیح ؛530ص ،60ج همان، 2.
 .658 و 38صص ،1ج ،المبسوط طوسی، .3
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کودک تصريح کرده است که اگر کودک پيش که در بحث کندن دندان شيری شد؛ همچنانمی
شود؛ زيرا به طور عادی و از رويش دندان جديد، از دنيا برود، حکم به ديۀ کامل دندان نمی

صاحب جواهر نيز هر چند در  1روييد.ماند، دندان او دوباره میطبيعی، اگر کودک زنده می
در زوال عقل، بحث نموده که اما  2بحث زوال شنوايی در اين فرض، حکم به ديه کرده است،

  3حکم به ثبوت ديه در فرضی است که از سخن کارشناس، علم به برگشت عقل پيدا نشود.
در مقابل، برخی ديگر معتقدند که در صورتی که مجنی عليه پيش از برگشت منفعت بميرد، 

آقای فاضل لنکرانی در تعليل تعلق ديۀ کامل به زوال  4گیرد.ديۀ کامل منفعت به او تعلق می
بويايی که در فرضی که مجنی عليه پيش از مدت معين شده برای برگشت بويايی بميرد، 

 5«زيرا فرض اين است که منفعت بويايی او تا آخر عمر از بين رفته است.»گويد: می
فعت است. در زوال منفعت در هر صورت آنچه در متون فقهی مطرح شده، ناظر به زوال من

رو ممکن است گفته شود با مرگ مجنی يا موقت منفعت است؛ ازاينسخن از زوال دائمی 
شود که زوال منفعت دائمی بوده و تا آخر عمر ادامه داشته است. بر خلاف عليه روشن می

شکستن استخوان که بحث از شکستن دائمی و موقت نيست؛ بحث از التيام همراه با عيب 
 استخوان و عدم التيام است.

 ترين پرسش به موضوع بحث، دو استفتاء ذيل است:در ميان استفتائات نيز نزديک
سؤال: با توجه به اينکه ديۀ شکستگی استخوان هر عضوی که ديۀ معين دارد، خمس ديۀ آن »

عضو است و اگر بدون عيب معالجه شود، 
4

)چهار پنجم( ديۀ شکستگی استخوان تعلق  5
يرد، حال بفرماييد: اگر مصدوم در طول درمان و پيش از مدتی که لازم است سپری شود گمی

 تا با عيب يا بدون عيب بهبود يابد، به علل ديگری فوت نمايد، ديۀ وی چه مقدار است؟
 آية الله بهجت: احتياطا مصالحه کنند.

                                                      
 .640ص ،1ج همان، .1
 .538ص ،42ج ،الکلام جواهر نجفی، .2
 .531 صص ،همان .3
، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 266، ص 2، جقواعد الأحکام؛ همو، 252، ص2، جشرائع الإسلامحلی،  .4

 .595، ص2ج
یعة تفصیل لنکرانی، 5. یر شرح في الشر  540 ص ،الدیات - الوسیلة تحر



 

 

 

 سال
نهم

مار
، ش

ۀ 
18، 

تان
زمس

ز و 
پايی

 
140

4
 

 

18 

کرد یدی کامل پيدا مآية الله فاضل لنکرانی: اگر اهل فن بگويند که در صورت عدم فوت بهبو
 همان ديه خوب شدن بدون عيب را دارد، و در صورت شک مصالحه نمايند.

 گيرند، يعنی چهار پنجم ]از يک پنجم[.آية الله مکارم شيرازی: قدر متيقن را می
آية الله موسوی اردبيلی: آنچه ذکر شده بر مبنای مشهور است که مورد قبول اين جانب نيست 

مشهور... چنانچه بهبودی کامل حاصل نشده و سپس مصدوم به علت ولی بر حسب قول 
شکستگی استخوان است و بهبودی ناقص در حکم  ۀديگری فوت کرده، ديه چهار پنجم دي

 عدم بهبودی است؛ چون فقط بهبودی کامل موجب کسر ديه قرار داده شده است.
 1«آية الله نوری همدانی: بايد يک پنجم ديۀ آن عضو را بدهد.

شود نظر فقيهان معاصر نيز مختلف است و در مسأله اتفاق نظر وجود همچنان که مشاهده می
ندارد. علاوه بر اينکه مورد سؤال، شکستگی در غير ستون فقرات است. در هر صورت از 

يت شود که معيار در محاسبۀ ديه، قابلپاسخ آقايان فاضل لنکرانی و مکارم شيرازی استفاده می
 ه درمان فعلی. درمان است، ن

 است: شده استفتاء ها،استخوان شکستگی در درمانی اقدام عدم با رابطه در همچنين
ها مراد از اينکه با نقص بهبود يابد، آيا اين است که اقدامات سؤال: در شکستگی استخوان»

درمانی صورت پذيرد ولی با وجود آن ناقص شود؛ يا اينکه حتی موردی را که مصدوم عمدا  
شود را هم شامل کند و منجر به نقص عضو میای درمان عضو صدمه ديده اقدامی نمیبر

 شود؟می
های عادی خودداری کند مشمول حکم نقص آية الله مکارم شيرازی: در صورتی که از درمان

 2«نيست.
شود که آنچه معيار در التيام و بهبودی شکستگی است، التيام از پاسخ اخير نيز استفاده می

م رو در مورد سؤال، با وجود آنکه به دليل عدم اقدافعلی نيست؛ بلکه قابليت التيام است. ازاين
 درمانی، شکستگی با نقص بهبود يافته، حکم نقص جاری نشده است.

                                                      
 .211 شمارۀ استفتاء ،قضایی استفتائات گنجینۀ 1.
 .8083  شمارۀ استفتاء همان، 2.
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 ب( معیار قانونی 
در قانون مجازات اسلامی، مادۀ صريحی دربارۀ اينکه ميزان در تعيين ديه، قابليت درمان است 

رو اظهار نظر جزمی در اينجا مشکل است. ممکن خارجی درمان، وجود ندارد. ازاين يا وقوع
در بندهای متعدد، اين است که معيار وقوع درمان است، نه  647است ادعا شود ظاهر مادۀ 

 قابليت درمان:
 صورتکه اصلا درمان نشود و يا پس از علاج بهشکستن ستون فقرات درصورتی -الف»

 وجب ديۀ کامل است.خميده درآيد، م
رفتن يکی از منافع عيب درمان شود ولی موجب از بينشکستن ستون فقرات که بی -ب

 گردد... موجب ديۀ کامل است.
بر ديۀ کامل شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارض...شود، علاوه -پ

 شکستگی ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريک از عوارض حاصله نيز است.
 «دهم ديۀ کامل است.شکستن ستون فقرات که بدون عيب درمان شود، موجب يک -ت

کيد بر اين نکته که اگر مقصود از درمان در بندهای بالا، قابليت درمان بود، نياز به اضافه  با تأ
شکستن ستون فقرات در صورتی که امکان درمان نداشته »کردن قيد بود؛ مثلا به جای عبارت 

 اده شود.استف« شکستن ستون فقرات اگر قابل درمان باشد...»بود از عبارت ، لازم «باشد...
 نيز برای تقويت ادعا کمک گرفت: 672افزون بر اين، شايد بتوان از ماده 

در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت  -672مادۀ »
 «ود.شده فوت کند، ديه ثابت میمعينی باشد، چنانچه مجنی عليه پيش از مدت تعيين ش

هرچند اين ماده ذيل قواعد عمومی ديۀ منافع آمده است و دربارۀ منافع از بين رفته است، اما 
توان به طور توان آن را شاهدی بر مدعا دانست. در عين حال همچنان نمیبا اين حال می

؛ زيرا از برخی ديگر از جزمی گفت از نظر قانون، معيار، وقوع درمان است نه قابليت درمان
 شود که معيار قابليت درمان است:مواد قانونی استفاده می

تشخيص روييدن و نروييدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر  -585مادۀ »
کارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد 

کنندۀ ديه، مسترد شود و ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت سوممازاد بر ارش يا يک
سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت اگر نظر کارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يک
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 التفاوت آن پرداخت شود.شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه
بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، هرگاه در مهلتی که به طريق معتبری برای  -674مادۀ 

تعيين گرديده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمی که 
طور موقت از بين رفته است، از حدقه بيرون بيايد، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال بينايی آن به

د خص ديگر باشسبب جنايت شموقت آن منفعت است؛ و چنانچه از بين رفتن آن عضو به
 «باشد.مرتکب دوم، ضامن ديۀ کامل آن عضو می

شود که معيار در تعيين ديه، قابليت بهبودی ، استفاده می114از دو مادۀ اخير، خصوصا مادۀ 
نيز برای تقويت ادعای سابق )اينکه وقوع بهبودی  115است. علاوه بر اين، استشهاد به مادۀ 

به  -خصوصا به قرينۀ دو مادۀ اخير-رسد؛ زيرا به نظر میمعيار است، نه قابليت آن( نادرست 
رسد دليل حکم به ديۀ زوال منفعت در جايی که فرد پيش از گذشت مدت درمان فوت نظر می

کرده، اين است که جانی سبب زوال منفعت در مجنی عليه شده و اين زوال منفعت تا پايان 
 عمر مجنی عليه باقی بوده است.

وال منفعت دو فرض دارد: گاهی در دوران حيات مجنی عليه، دوباره منفعت به بيان ديگر، ز
گردد؛ در اينجا تنها ارش زوال منفعت به حسب مدت زمانی که فاقد منفعت بوده، برمی

شود. گاهی نيز اين زوال منفعت تا پايان عمر مجنی عليه باقی است )فرقی محاسبه می
قی مانده باشد؛ ده سال، يا بيشتر يا کمتر(. در اين کند چه مقدار از عمر مجنی عليه بانمی

 شود.صورت اخير، حکم ديه به حسب زوال منفعت دائمی صادر می
وايی گويد اگر شنبرخی از فقيهان نيز طرفدار اين نظر هستند؛ به عنوان نمونه، علامه حلی می

نند؛ اگر در مدت ماگردد، منتظر میاز بين برود ولی اهل خبره بگويند پس از مدتی برمی
شود و اگر شنوايی در اثنای مدت بازگشت، حکم تعيين شده بازنگشت، حکم به ديۀ کامل می

شود و اگر مجنی عليه در اين اثنا فوت کرد، اقرب اين است که حکم به ديۀ کامل به ارش می
د ا)هرچند اين سخن از نظر فقهی، محل ترديد است(. اگر اين تحليل، مستف 1شودمنفعت می

نباشد، حداقل اين است که اين تحليل نيز محتمل  -با لحاظ بقيۀ مواد قانونی-از ظاهر ماده 
 نيز ظهوری در ادعای مذکور ندارد.  115است. بنابراين مادۀ 

                                                      
یر همو، ؛182ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، 1.  .512ص ،5ج ،الأحکام تحر
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 توان گفت آنچه معيار است، قابليت درماننتيجه اينکه به لحاظ مواد قانونی به طور جزمی نمی
، احتمال دوم )معيار بودن 674چند به حسب ظاهر مادۀ است يا وقوع خارجی درمان؟ هر

 رسد.تر به نظر میقابليت درمان( قوی
 خارج ساختن مهره از بدن

گاهی شدت شکستگی به حدی است که امکان التيام و جوش خوردن ناحيۀ شکسته وجود 
قرات با فندارد و به سبب عواقب ناشی از آن يا به منظور جايگزينی قطعۀ شکسته از ستون 

 قطعۀ جايگزين، لازم است مهرۀ شکسته شده از بدن خارج شود.
 ، معتقد به تعيين ارش«خارج کردن مهره به علت شدت صدمات»برخی از نويسندگان دربارۀ 

 گويند:به ميزان يک ديۀ کامل شده و در توضيح آن می
کشف جبران  حکم اين مورد، نه در فقه و نه در حقوق موضوعه بيان نشده است. برای»

توان با توجه به نکات زير حکم آن را به دست آورد: اگر برای خسارت اين گونه صدمه، می
شود. ارش ای ديۀ مقدر وجود نداشته باشد، برای آن ارش تعيين میجبران خسارت صدمه

تری باشد که دارای ديۀ مقدر است. در بايست بيش از صدمۀ ضعيفصدمۀ فاقد ديۀ مقدر می
ارش يک صدمه بيش از ديۀ کامل نخواهد بود. بنابراين از آنجا که برای اين صدمه،  هر حال،

ديۀ مقدر وجود نداشته و شدت صدمۀ خارج کردن مهره بيش از ساير صدمات مذکور برای 
ستون فقرات است و برای صدمۀ شکستگی بدون بهبودی، قائل به ديۀ کامل هستيم، بنابراين 

 1«ارش معادل ديۀ کامل در نظر گرفته شود. بايستدر اين صدمه نيز می
خلط شده است. بيرون آوردن مهره به « درمان»و « صدمه»رسد در سخن بالا ميان به نظر می

علت شدت صدمات، آسيب نيست؛ بلکه بخشی از اقدام درمانی در واکنش به آسيب وارد 
کيد شده است، گاهی شدت شکس تگی صدمات شده است. همچنان که در اين متن نيز تأ

ای است که امکان ترميم استخوان وجود ندارد؛ مثلا مهره به قدری خرد شده که مهره به اندازه
شود جوش خوردنش غيرممکن است و ابقای آن نيز مضرِّ است. در اينجا پزشک ناچار می

 مهرۀ درهم شکسته و فاسد شده را از بدن خارج کند.

                                                      
 سال ،کیفری حقوق پژوهش فصلنامۀ ،«فقرات ستون به وارده صدمات ديۀ در تأملی» آخا، صديق شاکر، 1.

  .514ص ،6231 تابستان ،52 شمارۀ ششم،
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ن ناشی با فرض اينکه شکست-قابل ترميم نبوده  پيش از خارج سازی، به اين شکستن مهره که
يک ديۀ کامل تعلق گرفته است. حال اگر پزشک به دليل عدم قابليت التيام  -از جنايت است

و عوارض سوء ابقاء آن، مهرۀ خرد شده را از بدن خارج کند، اين خارج سازی مهره، مصداق 
رو معقول نيست که به ديۀ کامل شود. ازايناقدام درمانی است و آسيب ديگری محسوب نمی

 مذکور، ديه يا ارش ديگری نيز افزوده شود.
 -مورد حسب-جايی استخوان که در روايات بنابراين بيرون آوردن مهرۀ ستون فقرات با جابه

آمده و برای آن ديۀ جداگانه در نظر گرفته شده است، « فک العظام»و « نقل العظام»با تعبير 
ی استخوان، در موردی است که استخوان بر اثر شکستگی يا در رفتگی جايتفاوت دارد. جابه

شود. اين وضعيت، آسيب محسوب شده و نياز به جا میاز موضع خود حرکت کرده و جابه
رو برای آن ديه در نظر گرفته شده است. اما خارج ساختن استخوانی که درمان دارد؛ ازاين

 ام درمانی در قبال آسيب است، نه خود آسيب.فاسد شده و قابل ترميم نيست، مصداق اقد
شود که تعيين ارش برای خارج کردن مهره به ميزان يک ديۀ کامل، از مطالب بالا روشن می

پوشی از خارج سازی مهره، خود شکستگی، دارای ديۀ مقدر نادرست است؛ زيرا با چشم
ر. در فرضی که است: در فرض بهبودی، صد دينار و در فرض عدم بهبودی، هزار دينا

شکستگی به قدری شديد باشد که امکان التيام و جوش خوردن استخوان نباشد، حکم به ديۀ 
های ناشی از شود. حال ممکن است از نظر پزشکی، چارۀ کم کردن آسيبکامل می

شکستگی، در خارج ساختن مهره از بدن باشد؛ اين خارج کردن مهرۀ خردشده موجب افزوده 
 شود.ديگر به عنوان ارش به ديۀ شکستگی بهبودنيافته، نمیشدن هزار دينار 

بله، ممکن است خارج سازی مهره موجب بروز عوارضی شود که پيش از اين وجود نداشت؛ 
گونه صدمات نيز ممکن است مشمول مثلا سبب ناتوانی در نشستن شود. به طور قهری، اين

رض ناشی از خارج سازی مهره، غير از ديه يا ارش باشد، اما تعلق ديه يا ارش به برخی عوا
 تعلق ديه يا ارش به نفس خارج سازی مهره است.

بنابراين اگر پيش از خارج کردن مهرۀ شکسته، عوارضی مانند عدم توان نشستن حادث شده 
سازی  آنکه خارجو سپس به دليل شدت شکستگی و فساد، اقدام به خارج کردن مهره شود، بی

شود، حکم سابق همچنان باقی است. يعنی اگر شکستگی سبب  سبب وقوع عارضۀ جديدی
خميدگی يا زوال يک منفعت شده، تنها يک ديه واجب است و اگر بيش از يک منفعت زائل 
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 شود.شده، برای ساير منافع نيز ديۀ جداگانه در نظر گرفته می
ی مهره سبب اما اگر خارج سازی مهره، خود، سبب بروز عوارض شود )مانند اينکه خارج ساز

که خارج کردن مهره امری ضروری و ناگزير خميدگی يا عدم توان نشستن شود(، درصورتی
بوده و به سبب شکستگی و فساد مهره باشد، عوارض ناشی از آن ملحق به عوارض شکستگی 
است. بنابراين ميزان ديه با ملاحظۀ شکستگی مهره و مجموع عوارض حاصل پس از خارج 

 شود.به میسازی مهره، محاس
 جایگزینی مهره با پروتز

خارج سازی مهرۀ ستون فقرات ممکن است همراه با جايگزينی آن با قطعۀ ديگر باشد. در 
ای شود که پيش اينجا ممکن است اين تعويض و جايگزينی مهره، موجب تأمل در ميزان ديه

لز جنس ديگری مانند فهرچند از -از اين تعيين شده بود؛ زيرا جايگزينی مهره با قطعۀ مشابه 
شود که همۀ کارکردها يا بخش مهمی از کارکردهای مهرۀ از بين رفته، بازيابی سبب می -باشد
 شود.

پرسش زير که به دفتر مطالعات پزشکی قانونی مطرح شده، به وضوح بر همين مسئله تمرکز 
 دارد:

ز مهره يا خارج چنانچه متعاقب خردشدگی يک مهره، اقدام به خارج سازی بخش کوچکی ا»
سازی کامل يک مهره و تعويض آن با يک قطعۀ فلزی يا غيرفلزی که از نظر ظاهری شبيه مهره 

ای که اختلال در عملکرد ستون فقرات يا ارتفاع آن ايجاد نکند، آيا اين است گردد، به گونه
ستون فقرات « با عيب درمان شدن»يا « درمان نشدن»، «درمان شدن»وضعيت مصداق 

 «؟است
چه ترين پرسش به آندربارۀ خصوص اين مسأله، رأی و نظری از فقيهان يافت نشد؛ اما نزديک

 شود:در اينجا مطرح شد، شايد استفتائی باشد که در ادامه نقل می
های امروزی مانند استفاده از تزريق سيمان و يا استفتاء: شکستگی مهره به وسيلۀ درمان»

يره از نظر پزشکی درمان پذيرفته است. چنين موردی آيا عدم تثبيت مهره با پيچ و ميله و غ
گردد و موضوع ده ها و موضوع ديۀ کامل است يا درمان محسوب میدرمان شکستگی مهره

 صدم ديه؟
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 1آية الله شبيری زنجانی: ديۀ کامل.
 2«آية الله سبحانی: اگر به هر نحوی به حالت اول برگردد، ديۀ آن صد دينار است.

 های گوناگون اين صورت جداگانه بررسی شود:سخ به اين پرسش مناسب است فرضبرای پا

 آن، تعويض و شکسته ۀاگر پس از خارج کردن مهر :شکستگی عوارض میزان در ییرالف. عدم تغ
 ميزان تد،نيف اتفاق صدمات کاهش يا افزايش در تغييری و باشد باقی پيشين عوارض همچنان

 خارج هک شد گفته اين از پيش زيرا بود؛ شده ثابت مهره تعويض از پيش که است همان ديه
 آسيب ندارد، خوردن جوش و ترميم قابليت که فاسدی و شده شکسته درهم مهرۀ سازی

 .شود تعيين آن برای مستقلی ديۀ تا شودنمی محسوب
اگر پس از تعويض مهره، عوارض و زوال منافع ناشی از  ی:از شکستگ یب. کاهش عوارض ناش

شکستگی همچنان باقی است اما ميزان آن کاهش پيدا کرده است )مانند اينکه شکستگی و 
خرد شدن مهره سبب از دست رفتن توان نشستن، راه رفتن و انزال شده بود و با تعويض مهره، 
توان نشستن بازيابی شود اما همچنان توان راه رفتن و انزال نداشته باشد(. در اينجا ميزان ديه 

اص ديه شود؛ زيرا اختصشکستگی التيام نيافته همراه با عوارض فعلی محاسبه می بر اساس
به زوال منافع، منوط به زوال دائمی منافع است، نه زوال موقت منافع. به همين خاطر در برخی 
روايات نيز نسبت به برخی منافع اشاره شده است که تا يک سال بايد منتظر ماند تا شايد عقل 

بنابراين نسبت به عوارض و زوال منافعی که بر اثر شکستگی مهره اتفاق  3گردد.يا بينايی بر
 شود.افتاده و سپس با درمان و استفاده از پروتز برطرف شده است، حکم به ارش می

ممکن است خارج سازی مهره و تعويض مهره، موجب  ی:شکستگ از یناش عوارض شیج. افزا
افزايش عوارض شود. اين عوارض جديد نيز مشمول ديه است، اما شيوۀ محاسبه و مسئول 
پرداخت ديه، وابسته به اين است که ابتدا تعيين شود اين عوارض جديد مستند به چيست؟ 

                                                      
 .4/5/6402 استفتاء تاريخ ،61326 شمارۀ 1.
 .4/5/6402 استفتاء تاريخ ،62883 شمارۀ 2.
 ؛«کَانَ... مَا إِلَی طَمْثُهَا رَجَعَ  فَإِنْ  سَنَةً  بِهَا يُنْتَظَرُ » :264ص ،1ج ،الکافي کلينی،3.

هُ » :252 ص همان، نَةِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  فِيمَا يَمُتْ  لَمْ  إِنْ  وَ  ... سَنَةً  هِ بِ  يُنْتَظَرُ  فَإِنَّ  ؛«عَقْلُهُ... إِلَيْهِ  يَرْجِعْ  لَمْ  وَ  السَّ
عِي الْعَيْنِ  عَنِ  سَأَلْتُهُ » :624ص ،4ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، هُ  صَاحِبُهَا يَدَّ لُ  قَالَ  بِهَا يُبْصِرُ  لَا  أَنَّ  يُؤَجَّ

 «.سَنَةً...
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اشی رابطۀ ديۀ عوارض ن گفته دراگر مستند به شکستگی و خرد شدن مهره باشد، قواعد پيش
 از شکستگی، در اينجا جاری است.

اما اگر عوارض جديد مستند به شکستگی نيست و صرفا به دليل خارج سازی مهره و تعويض 
مهره است )يعنی به دليل سوء درمان و يا سبب ديگر، اين عوارض واقع شده است(، در اينجا 

نظر از شکستگی محاسبه شده و بر اساس عحسب مورد، ميزان ديۀ عوارض ياد شده، با قطبر 
قواعد ضمان ديه، مسئول پرداخت ديه )پزشک مباشر، ولی بيمار، يا عدم ضمان در صورت 

 اقدام بيمار و ابراء پزشک( تعيين خواهد شد.
در اين فرض بايد ميان ديۀ شکستگی و ديۀ زوال  :د. بهبودی و از بین رفتن عوارض شکستگی

فرق گذاشت. نسبت به ديۀ شکستن مهرۀ ستون فقرات که به سبب شدت منافع ناشی از آن 
آسيب و عدم امکان التيام، موجب خارج سازی و تعويض مهره شده است، ديۀ کامل ثابت 

 141مادۀ « الف»است. مستند حکم به لحاظ فقهی روايات خاصه و به لحاظ قانونی، بند 
 است.

ويض بخشی از ستون فقرات، ضايعه و نقص ممکن است در اين فرض، به جهت اينکه با تع
پيش آمده جبران شده و عملکرد سابق ستون فقرات بازيابی شده است، تمايل به اين نظر پيدا 
شود که اين وضعيت، مصداق درمان کامل ستون فقرات بوده و قهرا حکم به ديۀ کامل منتفی 

مادۀ « ت»ی به استناد بند است؛ بلکه از نظر فقهی به استناد روايت ظريف و از نظر قانون
 ، بايد حکم به صد دينار شود.141

اما اين رأی نادرست است؛ زيرا آنچه در حديث ظريف موضوع برای حکم به صد دينار قرار 
نيز با  141مادۀ « ت»گرفته، ترميم و التيام استخوان شکسته )جبر العظم( است. ظهور بند 

ت، در التيام و جوش خوردن مهرۀ استخوانی آمده اس« ب»و « الف»توجه به آنچه در بند 
شود. بنابراين بقای ديۀ سابق در است و شامل خارج سازی و تعويض مهره با قطعۀ ديگر نمی
آمده است )پيوند خوردن  212اينجا نظير بقای ديه در فرض پيوند عضو است که در مادۀ 

د عضو، نافی موضوع ديه عضو پس از جنايت تأثيری در ديه ندارد(. يعنی همچنان که پيون
)قطع عضو( نيست، در اينجا نيز جايگزينی پروتز به جای مهره، نافی موضوع )شکستگی 

 استخوان به نحوی که غيرقابل التيام باشد( نيست.
اما نسبت به عوارض ناشی از شکستگی که با جايگزينی پروتز، بهبودی پيدا کرده و مرتفع 
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توانايی نشستن نداشت، اما با جايگزينی پروتز به جای شده است، مانند اينکه پيش از اين 
کم رسد که حطور که پيش از اين گذشت، به نظر میمهره، توانايی نشستن را باز يابد، همان

به ديه منتفی است؛ زيرا فرض اين است که منافع مذکور به طور دائمی از بين نرفته، بلکه تنها 
ی که رو نسبت به مدتآن دوباره بازگشته است. ازاينبرای مدت محدودی از بين رفته و پس از 

شود. همچنين اگر عارضه به طور کامل برطرف نشده فرد فاقد منفعت بوده، حکم به ارش می
 شود.اما تا حدودی بهبودی پيدا کرده است، بسته به ميزان عارضه و بهبودی، حکم به ارش می

 گیریبندی و نتیجهجمع
، 141در مادۀ « درمان»گر ميزان ديۀ شکستن استخوان و نيز ات بياندر رواي« جبر»مقصود از 

که  بودن، اين است« عيب»و « عثم»التيام استخوان شکسته است. همچنين، مقصود از فاقد 
ناحيۀ شکسته شده بدون انحراف و نقص، التيام يافته باشد؛ بنابراين اين عنوان شامل عوارض 

 شود.ناشی از شکستگی در ساير نقاط نمی
معيار در تعيين ميزان ديه، قابليت يا عدم قابليت درمان )التيام( شکستگی است، نه وقوع فعلی 

ذشت ديده پيش از گکه احراز شود شکستگی قابل درمان است، هرگاه فرد آسيبآن. درصورتی
زمان مورد نياز برای درمان وفات کند، ميزان ديه بر اساس فرض درمان )صد دينار( تعيين 

 شود.می
ای که قابليت التيام ندارد و بقای آن مضرِّ است، مصداق آسيب خارج ساختن مهرۀ خرد شده

 نيست؛ بلکه مصداق درمان است و مشمول ديه يا ارش جداگانه نيست.
که اگر  با پروتز، دارای فروض متعددی استتتت؛ ضتتتابطۀ کلی اين استتتت  جايگزينی مهره 

يه و مسئوليت آن، حسب مورد متفاوت است جايگزينی سبب افزايش عوارض شود، ثبوت د
که ای از موارد، پزشتتک شتتود. همچنين درصتتورتیو ممکن استتت متوجه جانی و در پاره

شود، قهرا ديۀ آن عوارض و زوال منافع منتفی  جايگزينی پروتز موجب انتفای برخی عوارض 
ديه يا ارش شتتود. در موارد کاهش عوارض نيز حستتب مورد، ميزان بوده و حکم به ارش می

 کاهش خواهد يافت.
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 1تأمل في قبول توبة المرتد الفطري 

  ____________ 3، عباس نوري أحمدآبادي2محمد رضا ميرقادري  ____________ 

 الملخّص
الإمامية، فإن حد المرتد الفطري هو القتل، ولا يسقط هذا الحد بالتوبة؛ سواء وفقا لفتوى فقهاء 

بادر بالتوبة من تلقاء نفسه أم استتابه الحاكم الشرعي. إلا أن بعض المفكرين المعاصرين يرون أن 
توبة المرتد الفطري تمنع من إجراء الحد الدنيوي عليه؛ لا سيما إذا بادر بالتوبة من تلقاء نفسه. 
وعمدة مستند الفقهاء في ذلك هي الروايات الناهية عن استتابته. وقد ذهب الفقهاء، بناء على 
الملازمة بين عدم الاستتابة وعدم قبول التوبة، إلى عدم قبول توبة المرتد الفطري في درء الحد 

 تعنه. وتخلص هذه المقالة، بعد استعراض أقوال المفكرين المعاصرين والإجابة عن الإشكالا 
المطروحة من قبيل إنكار الملازمة، ومقام توهم الحظر، والحيثية التعليلية والتقييدية وغيرها، إلى 
نتيجة مفادها أن توبة المرتد الفطري لا تقبل في إسقاط القتل، والبينونة من الزوجة، وتقسيم الإرث؛ 

 .بيد أنها مقبولة في سائر الموارد الأخرى

ة، المرتد الفطري، توبة المرتد الملي، مقام توهم الحظر، الحيثية التعليليتوبة الكلمات المفتاحية: 

  .الحيثية التقييدية

                                                      
  4111 شعبان 52 :الموافقة تاريخ                                                                             4111 القعدةذی 8 :الاستلام تاريخ .1

 ali24121394@gmail.com              المسؤول( )الكاتب الأحكام. موضوعات معرفة مرکز في باحث 2.
                abbasnoury@gmail.comالباقر محمد للإمام الفقهي المرکز في باحث 3.

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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 1 مرتد فطری ۀتأملی در پذیرش توب 
  ____________ 3عباس نوری احمدآبادی،  2محمد رضا ميرقادری  ___________ 

 چکیده
 شود؛ىته نممجازات با توبه برداش نيكشتن است و ا ىمجازات مرتد فطر عه،يش هانيفق ىطبق فتوا

 ۀمعاصر توب شانيانداز نو ىچه خودش توبه كند و چه حاكم شرع او را به توبه دعوت كند. اما برخ
 نيتر ماگر خودش توبه كند. مه ژهيو به دانند؛ىم ىو يمجازات دن ىرا مانع از اجرا ىمرتد فطر
عدم  انيم ۀزمبا توجه به ملا هاني. فقكندىاست كه منع از دعوت به توبه م ىاتيروا هان،يمستند فق

رو  شيپ ۀ. مقالدانرفتهيرا در رفع مجازات نپذ ىمرتد فطر ۀتوبه، توب رشيدعوت به توبه و عدم پذ
 تيثيتوهم حظر و ح مقامهمانند عدم ملازمه و  يىو پاسخ به نقدها شانيانداقوال نو ىپس از بررس

 مياز همسر و تقس ىيدر قتل و جدا ىمرتد فطر ۀكه توب رسدىم جهينت نيو...، به ا هيدييو تق هيليتعل
 . است رفتهياش پذموارد، توبه گريدر د  ىول ست؛ين رفتهيارث پذ

  .هیدییتق تیثیح ه،یلیتعل تیثیمقام توهم حظر، ح ،یمرتد مل ۀتوب ،یمرتد فطر ۀتوب واژگان کلیدی:

                                                      
 52/44/101 تأييد: تاريخ                                                                                                        41/5/101 دريافت: تاريخ .1

 ali24121394@gmail.com               مسئول( )نويسنده احكام. شناسیموضوع پژوهشگر 2.
 .                abbasnoury@gmail.comباقر محمد امام فقهی مرکز پژوهشگر 3.

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 
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 مقدمه
از همسر و  يیجدا ،، قتلاندنموده انيمرتد ب یبرافقيهان شيعه که  يیهامجازات نيترمهم
 تيمرتد حائز اهم وديمجازات، شناخت ق نيورثه است. با توجه به شدت ا انياموال م ميتقس

افر بوده که ک یکس و ،کافر شدهسپس مسلمان بوده و آغاز که از  یکس انيم عهياست. در فقه ش
 نيفرق ا نيتراز آن به کفر برگشته، فرق گذاشته شده است. مهم پسو سپس مسلمان شده و 

ه و چنانچه توب شودیاستتابه داده م یدر استتابه و عدم آن است. مرتد مل ه،يدو در فقه امام
تد به مر ميسمنشأ تق . اساساشودیاستتابه داده نم یمرتد فطر یول شود،ینكند مجازات م

ه مرتد ک یدر حال ؛دهندیرا استتابه نم یبوده که مرتد فطر نيهم یبرا عه،يدر ش یو مل یفطر
 استتابه داد. ديرا با یمل

وقت  و در ردياش از پدر و مادر مسلمان شكل بگاست که نطفه یکس یتام مرتد فطر مصداق
گاه نييپدر و مادرش مسلمان باشند و در زمان بلوغ، پس از تب زيتولد ن م، و اظهار اسلا یو آ

 . هرچندشودیکشته م اتيفرد بر اساس روا نيخدا را کنار بگذارد. ا نيجاحدانه و عالمانه د
در زمان انعقاد  )نه مادر(وجود پدر مسلمان تنها همانند اظهار اسلام و  ،وديق از یدر برخ

وجب م اياست که آ یمرتد فطر ۀتوب یمقاله، بررس نيا یموضوع اصل امانطفه بحث است؛ 
 ندارد؟ یو یويدر مجازات دن یريتأث اي ،شودیمرتد م یويمجازات دن نبرداشت
ز نصوص ا متفاوت یهاشده است که نشان از برداشت انيقول ب پنجمرتد،  ۀتوب ريتأث ۀدربار

ز او ا یعمل چيکشته شده و ه جهيو در نت شودینم رفتهيپذ او مطلقا ۀتوب ؛: نخستدهدیم
مرتد  و همانند شودیم رفتهيپذ او مطلقا ۀتوب ؛. دوماستو جاودانه در آتش  شودینم رفتهيپذ
ند. قول هست نيبر ا نااز متأخرگروهی . گرددیبه جامعه بازم یاشكال چياست که بدون ه یمل

 نيب ليفصت ؛. چهارمستين رفتهيپذ است، اما ظاهرا رفتهيپذ واقعا یمرتد فطر ۀسوم آنكه، توب
متعلق عمل نفس و متعلق  انيم ليتفص ؛است. پنجم نيد یو انكار ضرور نيانكار شهادت

 دهد؛یو عمل مسلمانان را انجام م داندیخودش را مسلمان م؛ يعنی مرتد است یگريعمل د
روشن است که با توجه به  1.کنندیو احكام کافر بر او بار م دانندیاو را نجس م گرانياما د

و قول مقاله به د نيمرتد دارد. ا یانگاردر جرم يیبسزا ريمبنا تأث کي رشيموضوع، پذ تيماه

                                                      
 .601ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .1
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 یويمجازات دن یتوبه در اجرا رشيتوبه و عدم پذ رشيو آن پذ پردازدیاقوال م انيدر م یاصل
 .کندیروشن م زياقوال را ن ديگراعتبار  زانيدو قول، م نيا یاست. بررس یمرتد فطر

 یرخاست و ب یاجتهاد ليمربوط به دل یشده است، بخش انيها بکه به استدلال یاشكالات
 یبررس به نقد وتنها  نوشتار نيمطالب، ا ۀاست. به جهت گستر یفقاهت ليناظر به دل گريد

 .پردازدیم یاجتهاد لیتأملات دل
 نهیشیپ

 کنون، در ذيل مجازاتاين مطلب محدود به دوران معاصر نيست و فقيهان معمولا از گذشته تا 
اند. همچنين مقالات بسياری دربارۀ مرتد در کتاب حدود و تعزيرات، از توبۀ مرتد بحث کرده

باره بحثی در»شود. مقالۀ ترين آنها اشاره میتوبۀ مرتد نگاشته شده است که در ادامه به مهم
ينه پيش از اقامۀ ب ؛ نويسندۀ اين مقاله بر اين گمان است که چنانچه مرتد«توبۀ مرتد فطری

ترين مزيت اين مقاله، بحثی است که راجع شود. مهمتوبه کند، حد ارتداد از او برداشته می
دهد؛ اما مشكل اساسی آن اشاره نكردن به اشكالات به روايت محمد بن مسلم انجام می

 سقوط حكم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعيت استتابه توسط»جديد است. مقالۀ 
يک نويسنده « دربارۀ حكم مرتد فطری گزارش علی بن جعفر از امام رضا»و مقالۀ « قاضی

ستدلال شود و اشكالاتی بر ادارند. اين دو مقاله بر اين باورند که توبۀ مرتد فطری پذيرفته می
گيرند. شايد بتوان گفت که اين دو مقاله از جهت نقد به ادله از تمامی مقالات مشهور می

رو، اين مقاله در مقام پاسخ به ادلۀ اين مقالات و امثال آنهاست. روزتر باشند. ازاينبهديگر 
ين مقاله های ابنابراين، جامعيت و نقد اشكالات جديد که مسبوق به سابقه نيست، از ويژگی

های بيان ناقد نيز اند تا خللشود. البته نقدها تا جای ممكن استوار بيان شدهمحسوب می
 ه شوند.پوشاند
 شناسیمفهوم

را مصدر « رَد  »است. صاحب المحيط، « ردد»مصدر باب افتعال، و ريشۀ آن « ارتداد»
ة»کند. وی شده بيان میدادهو اسم شیء پس« رَدَدت  » فراهيدی  1داند.را مصدر ارتداد می« رِد 

                                                      
  .521ص ،9ج ،اللغة في المحیط عباد، ابن .1
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ه »نويسد: اما صاحب لسان العرب می 1نيز همين نظر را دارد. ة، بالكسر: مصدر قولک ردَ  د  الرِ 
: الاسم من الارتداد ة  دَ  ة. و الرِ  اً و رِدَ  ه رَد  د   ة»، يعنی 2«يَر  را مصدر رد  و اسم از ارتداد است. « رِد 

ة»فيومی در المصباح المنير، ارتداد را به معنای بازگرداندن نفس به کفر، و  ارتداد  مرا اس« رِد 
ة»داند و واسطی نيز ارتداد را به معنای رجوع می 3داند.می  4شمارد.را اسم ارتداد برمی« رِد 

ة»روشن شد که ارتداد به معنای رجوع، و  اسم مصدر آن است. مرتد، اسم فاعل ارتداد و « رِدَ 
اصلی  یکننده است. خروج از اسلام و برگشت به کفر نيز مصداقی از معنابه معنای بازگشت

است. بنابراين معنای اصطلاحی ارتداد اشاره به نوعی خاص از خروج دارد و آن کافر شدن 
 5پس از اسلام است.

را به معنای « فاطر السماوات»زمخشری  6در لغت به معنای خلق است.« فِطْر»از « فطری»
ه حالتی ويژه از مصدر نوعی است که ب« فِعْلَة»بر وزن « فِطْرَة» 7داند.می« مبتدع السماوات»

ته شود، فطرت گفرو به خلقتی که فرزند در شكم مادر بر آن ايجاد میخلق دلالت دارد. ازاين
 8شود.می

ة»نسبت آمده است؛ همانند ملی که از « ياء»در مرتد فطری، فطر همراه  است و معنای « مِل 
کند که فاده میاضافۀ فطری و ملی به مرتد، معنای خاص را ا 9لغويش دين و شريعت است.

 ارتباط نيست.متفاوت از معنای لغوی آن است؛ هرچند بی
 در اصطلاح برای مرتد فطری چند تعريف بيان شده است:

 10کسی که در هيچ زمانی به کفرش حكم نشده باشد. .1

                                                      
  .1ص ،8ج ،العین فراهيدی، .1
  .416ص ،6ج ،العرب لسان منظور، ابن .2
  .551ص ،4ج ،المنیر المصباح فيومی، .3
  .120ص ،1ج ،العروس تاج واسطی، .4
 .410ص ،1ج ،سلامال  شرایع حلی، محقق .5
 .184ص ،5ج ،الصحاح جوهری، .6
 .111ص ،البلاغة ساسأ خشری،مز .7
 .624ص ،1ج ،العروس تاج واسطی، .8
 .4854ص ،2ج ،الصحاح جوهری، .9

 .114ص ،40ج ،اللثام کشف هندی، فاضل .10
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سی که در هنگام انعقاد نطفه .2 شند، ک سلمان با اش، پدر و مادرش يا يكی از آن دو م
سلام پس  هرچند در زمان ولادت پدر شوند. راجع به اظهار ا يا مادر يا هر دو کافر 

دانند و برخی ديگر اتصاف و اظهار از بلوغ دو قول وجود دارد: برخی آن را شرط می
 1دانند.دانند و معيار را تنها انعقاد نطفه میاسلام را لازم نمی

شییند. کسییی که در هنگام تولدش يكی از پدر و مادرش يا هر دوی آنها مسییلمان با .3
سالۀ جزائری نقل اين قول، معيار را ولادت می صاحب جواهر اين قول را از ر داند. 

البته در اين قول، دو احتمال اظهار به اسییلام و عدم اظهار به اسییلام نيز  2کند.می
 شود.تكرار می

ها، صاحب جواهر کسی را که در زمان انعقاد نطفه و ولادت، فارغ از قضاوت ميان اين تعريف
ر يا مادرش يا هر دو مسلمان باشند و در زمان بلوغ متصف به اسلام شود را بدون اشكال و پد

قدر متيقن از دو تعريف نيز همين است. شناخت مرتد ملی نيز  3داند.خلاف، مرتد فطری می
تابع شناخت مرتد فطری است. به مسلمانی که شرايط مرتد فطری را ندارد و از اسلام خارج 

 گويند.ی میشود، مرتد مل

 پذیرشِ توبۀ مرتد فطری در غیر از قتل و بینونت و تقسیم اموال 
مشهور بر اين باورند که توبۀ مرتد در غير از قتل و بينونت از همسر و تقسيم اموال، مورد قبول 

برای مثال، اگر مجازات نشد، عبادات و معاملاتش  4شود.است و در اين سه مورد پذيرفته نمی

                                                      
 .51ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .1
 .101ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی .2
 .101ص ،همان .3
 ،58ج ،ةعیالش وسائل ،یعامل )حر است شده اشاره زين مرتد ۀحيذب به عبدالملک بن مسمع تيروا در .4

 در که نيز فقيهان است. ارتداد زمان به مربوط همچنين و است فيضع تيروا نيا سند ولی (.658ص
 اندکرده صحبت ذابح ارتداد و کفر زمان دربارۀ اند،بوده ذابح شرايط بيان مقام در «الذباحة و الصيد کتاب»
 ،42ج ،الشیعة مستند نراقی، ؛91و92صص ،61ج ،الکلام جواهر جواهر، احب)ص اسلام و توبه از پس نه

 بعد(. به 689ص
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 صورت مطلق، پذيرشکنند که بهبرای مدعای مشهور به برخی ادله تمسک میصحيح است. 
کند، و سپس با توجه به روايات خاص، قتل و بينونت و تقسيم مال، از ذيل توبه را اثبات می

 اند از:شوند. ادلۀ مشهور عبارتادله خارج می

 . دلیل عقلی بر پذیرش توبه1
پذيرش توبه است. چنانچه معتقد باشيم که مرتد پس از ندامت، راهی برای  ه،قاعدۀ اولي

ه يله و شود کبازگشت به دايرۀ تكليف ندارد، بايد بگوييم: انسانی در اين جهان يافت می
اينكه هر انسان بالغ و عاقلی، مكلف به رهاست. اين از ديدگاه فقهی عجيب است؛ چه

در زمرۀ صغار و مجانين، استيحاش دينی دارد. اگر هم تكاليف الهی است و شمردن يک فرد 
رو شاهديم ازاين 1شود، تكليف بما لايطاق است.بگوييم مكلف است و اعمالش پذيرفته نمی

 2داند.که مقدس اردبيلی قبول توبه را واجب بر خداوند متعال می

 . اطلاق آیات و روایات2
لۀ اينكه اطلاق ادبسته ندانسته است؛ چه کسلسان آيات و روايات، راه بازگشت را بر هيچ

قرآنی بيانگر اين است که تنها در زمان عذاب الهی و در حالت احتضار، توبه پذيرفته 
و در غير از اين موارد، دليلی بر عدم پذيرش توبه نداريم؛ بلكه عفو و رحمت الهی  3شودنمی

 4بخشد.ان را میدر سرتاسر قرآن حاکی از اين مطلب است که خداوند همۀ گناه
کسانی »يۀ شود؛ نظير آای وجود دارد که توبۀ مرتد پذيرفته نمیدر مقابل شايد گفته شود که ادله

که پس از ايمان خود کافر شدند، سپس بر کفر ]خود[ افزودند، هرگز توبۀ آنان پذيرفته نخواهد 
رفته رو توبۀ مرتد پذييندر اين آيه، عدم قبولی توبه سرانجام ارتداد برشمرده است. ازا 5«.شد

پذيرش نيست؛ زيرا شود. ولی اين دليل تمام نيست؛ چراکه اولا، اطلاق اين آيه قابلنمی
دهند. بدين معنا که در پذيرش توبۀ مرتد ملی و زن مرتد، خبر از عدم اطلاق اين آيات می

                                                      
 .651ص ،46ج ،البرهان و ةالفائد مجمع اردبيلی، ؛51ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .1
 .651ص ،46ج ،البرهان و ةالفائد مجمع اردبيلی، .2
 .48 آيۀ ،نساء سورۀ .3
 .26 آيۀ ،زمر سورۀ .4
 .90 آيۀ ،عمرانآل سورۀ .5
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ده است. ثانيا، ظاهر مطلق است، اما در باطن مقيد است و قيود آن در آيات و روايات بيان ش
 89ظاهر اين آيه مرگ در حالت شرک است، نه مطلق شرک ورزيدن. لذا، در آيۀ پيشين، يعنی 

کند و همچنين در آيۀ پس از اين آيه نيز به کفر با مرگ رهنمون عمران به توبه رهنمود میآل
 د.يرگاست. بنابراين، اگر شخصی در زمان مرگ، مشرک باشد، مورد غفران الهی قرار نمی

اند که توبۀ مرتد مطلقا مورد پذيرش است و جنيد مدعی شدهبر اين اساس، برخی مانند ابن
شيخ مفيد  2داند.شهيد ثانی عموم ادلۀ معتبره را دليل بر اين مدعا می 1شود.مجازات نمی

کند که: پوشاندن گناهی که موجب حد و تعزير است و توبه از آن، نقل می روايتی از پيامبر
دربارۀ  همچنين از امام باقر يا امام صادق 3د خداوند از اظهارش بهتر و برتر است.نز

سرقت و شرب خمر و زنا روايت شده که اگر شخص قبل از شناخته شدن توبه کند، حد بر او 
اين روايت گرچه دربارۀ اين سه مورد است، ولی ظاهراً فقيهان استفادۀ عموم  4شود.اقامه نمی

 5اند.کرده
اند: هرچند اين ادله تمام است؛ اما مخصص و مقيدی دارد که مانع گفته 6مقابل، مشهور در

 شود. محقق همدانیگانۀ قتل، بينونت، و توريث میاز پذيرش توبه در خصوص احكام سه
 کند، مربوط به آثار شرعيۀ دنيویای را که دلالت بر کشتن و بينونت و تقسيم ارث میادله
آخرت  داند؛ زيرا مربوط بهاز کفر است و مرتبط با عدم قبول توبۀ مرتد نمیداند که مسبب می

مرتدی که توبه کرده چنانچه به هر علتی اعدام نشد، مسلمان  7و رابطۀ بنده و خداوند است.
شود. همچنين اموال جديدش متعلق به خودش است و زوجيتش نيازمند عقد محسوب می

، رواياتی هستند که در خصوص مرتد فطری وارد جديد است. مقيدات و مخصصات مذکور
 شده و در آنها از عدم توبه و استتابه سخن گفته شده و بررسی آنها خواهد آمد.

                                                      
 .51ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .1
 .52ص همان، .2
 .111ص ،نعةقالم مفيد، .3
 .520ص ،1ج ،يالکاف کلينی، .4
 .601ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی .5
 .52ص ،42ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهيد .6
 .608ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .7
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 نقد و بررسی ادله پذیرش توبه مرتد فطری در تمام آثار

انديشان، خصوصا معاصران، درصددند توبۀ مرتد فطری را بپذيرند و آن را مانع گروهی از نو
های اخير فزونی يافته است و منتقدان، ويژه در دههای حد بدانند. اين اعتراضات، بهاز اجر

اند. اين نقدها بيشتر ناظر به عدم پذيرش توبۀ مرتد فطری بيان نقدهايی را متوجه ادله کرده
 1پردازيم:شده است که در ادامه به اهم آنها می

 یح. انحصار دلیل عدم جواز استتابه به یک روایت صح1
  ترين دليل بر عدم جواز استتابۀ مرتد فطری، صحيحۀ علی بن جعفر از امام رضامهم

اين روايت ميان مرتد فطری و مرتد ملی تفصيل داده است. بر پايۀ اين روايت، استتابۀ  2است.
مرتد فطری ممنوع است. روايت ديگر نيز دربارۀ استتابۀ مرتد فطری وجود دارد که آن نيز از 

، اما سند آن ضعيف است؛ چراکه در آن حسين بن 3سؤال شده است محضر امام رضا
 خواند.نيست را میسعيد خط مردی که مشخص 

است که طبق آن، اگر مسلمان مرتد شود،   گزارش ديگر، موثقۀ عمار ساباطی از امام صادق
اين خبر اعم از مرتد فطری و مرتد ملی  4بر امام است که او را به قتل برساند و استتابه ننمايد.

 که ضعيف السند است.  5است  را شامل است. خبر ديگر از امام علی
است. اين خبر،   ترين مستند در اين بخش، خبر علی بن جعفر از امام رضاين مهمبنابرا
گاه مشهور فقيهان امامی برای حكم به عدم جواز استتابۀ مرتد فطری است. البته برخی تكيه

، ولی نظر به مدرکی بودن آن، رتبۀ اجماع، پس از اخبار 6برنداز فقيهان از اجماع نيز نام می

                                                      
 ۀمقال ،«یفطر مرتد حكم ۀدربار رضا امام از جعفر بن یعل گزارش» ۀمقال از برگرفته اشكالات، نيا غالب .1

 ۀتوب ۀدربار یبحث» ۀمقال و «یقاض توسط استتابه تيمشروع و توبه فرض در یفطر مرتد اعدام حكم سقوط»
 رسد. نظر به مستحكم تا شده تيتقو اشكالات البته است. «یفطر مرتد

 .652ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .2
 .652ص ،همان .3
 .651ص همان، .4
 .411ص ،48ج ،الوسائل مستدرک نوری، .5
 .199ص ،الوفاق و الخلاف جامع قمی، .6



 

 

 

 سال
نهم

مار
، ش

ۀ 
18، 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

4
 

 

38 

اصلی، اخبار است. در نتيجه، امر مهمی چون عدم پذيرش توبۀ مرتد فطری است و مستند 
شود. آيا پذيرفته است که فقط يک خبر برای اين مهم وارد شده منتهی به يک خبر واحد می

 باشد؟
دربارۀ عدم پذيرش توبۀ مرتد، چند روايت وجود دارد. روايت نخست، نقل  پاسخ به نقد اول:

اين روايت صحيحه و مشتمل بر اجلا است. سند اين  1است. اقرمحمد بن مسلم از امام ب
محمد : »شودروايت به چند طريق بيان شده است که به جهت اختصار تنها به يكی اکتفا می

بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب السراد عن العلاء بن رزين عن محمد 
روايت آمده است که کسی که از اسلام روی بگرداند در اين «. بن مسلم قال سألت أبا جعفر

شود. شود. او کشته شده و زنش از او جدا و اموالش تقسيم میاش پذيرفته نمیو کافر، توبه
مشكل اصلی اين روايت، عدم تمييز ميان مرتد فطری و ملی است؛ اما با توجه به روايات 

 شود.بعد، اين روايت مختص به مرتد فطری می
اين روايت نيز به دو سند بيان شده  2است. دوم نقل علی بن جعفر از امام رضاروايت 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن العمرکي »است. سند مربوط به کافی چنين است: 
اين سند نيز بدون اشكال «. قال سألته...قال بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن

روايت، به مرتد فطری و مرتد ملی رهنمود شده است. ميان  و مشتمل بر اجلا است. در اين
تر کافر بوده و سپس مسلمان شده و کسی که از آغاز مسلمان بوده، فرق فردی که پيش

داند. اين روايت شاهد جمعی برای دو دستۀ گذارد و استتابه را تنها مربوط به فرد اول میمی
ند و اازات مرتد، مطلقا امر به استتابه کردهروايات مطلق است. برخی از روايات در باب مج

 اند. در جمع ميان اينصورت مطلق، امر به عدم توبه کردهبرخی ديگر همانند روايت سابق به
 دو طايفه، روايت علی بن جعفر شاهد جمعی برای اين دو طايفه است.

ل   »روايت سوم، روايت عمار ساباطی با تعبير  سْلِم   ک  سْ  بَيْنَ  م  سْلَامِ  ارْتَدَ  عَنِ  لِمينَ م   3است.« اَلِْْ
باشد و مرتد « بين مسلمين»کند: هر مسلمانی که نقل می عمار ساباطی از امام صادق

شود. اين شود و اموالش ميان ورثه تقسيم میشود، خونش مباح است و زنش از او جدا می
                                                      

 .651ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .1
 .652ص ،58ج همان، .2
 .651ص همان، .3
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تی کند و سندهای متفاومیروايت را صاحب وسائل از سه کتاب کلينی و صدوق و شيخ بيان 
 محمد بن يعقوب»کنيم: محبوب هستند. به يک سند از آنها بسنده میدارد که همگی از ابن

عن محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار 
اين سند نيز روشن است که جليل از جليل نقل «. يقول الساباطي قال سمعت أبا عبد الله

 رغم ثقه بودن، فطحی است. لذا، اين روايت موثقه است.ايت کرده است و تنها عمار، علیرو
سلمين»اين روايت مخصوص مرتد فطری است؛ زيرا  سلم  بَينَ م  لُّ م  يعنی هر مسلمانی « ک 

که بين دو مسلمان باشد، به اين معنا که پدر و مادر او مسلمان باشند. در اين صورت، هر 
پدر و مادر مسلمان باشد و کافر شود، مجازاتش قتل، بينونت و تقسيم اموال  مسلمانی که از

 است، بدون آنكه دعوت به توبه شود. 
ها بوده ، ظهور در تثنيه و جمع دارد؛ يعنی کسی که ميان دو مسلمان يا مسلمان«بين مسلمين»

ته است. نوش 2«بين مسلمين»آورده و در جای ديگر  1«مسلمابن»جا است. شيخ در يک
« لممسابن»، يعنی فرزند مسلمان، اگر يكی از والدين نيز مسلمان باشد، باز «مسلمابن»

باشد، شايد ادعا شود که ظهوری در اثبات مدعا « بين مسلمين»صادق است. اما اگر روايت 
ه کدر تثنيه است؛ چرا« بين مسلمين»ولی ظهور  .ندارد؛ چراکه امكان دارد مسلمين جمع باشد

شد. با جستجو در ميان احاديث شيعه و کتب قدما اين ذکر می« ال»جمع بود، همراه با  اگر
من لا يحضره »راحتی قابل درک است؛ برای نمونه در يک حديث باب العدالة، در مطلب به

يا در کتاب الطبقات  3 آمده است که جمع است.« بين المسلمين»سه بار ترکيب « الفقيه
ار شده که جمع است، سه بار تكر« بين المسلمين»ره فتح خيبر، کلمۀ الكبری در حديثی دربا

وانگهی، شيخ صدوق که قريب به عصر نص است، همين برداشت را از روايت دارد.  4 است.
ذِي لَيْسَ بِابْ »نويسد: ايشان در توضيح روايتی که مرتد ملی است، می رْتَدَ  الَ  نِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْم 

سْلِمَيْنِ   5«.م 

                                                      
 .611ص ،9ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
 .461ص ،40ج و ؛94ص ،8ج همان، .2
 .68ص ،6ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، .3
 .81ص ،5ج ،الکبری الطبقات سعد، ابن .4
 .420ص ،6ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، .5
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گويد: خط فردی را خواندم که نامه به روايت چهارم مكاتبۀ حسين بن سعيد است. وی می
فرستاده بود. در آن نامه آمده بود که مردی بر اسلام متولد شده و سپس کافر و  امام رضا

د؟ امام در شوشود يا بدون استتابه کشته میمشرک شده و از اسلام خارج شده، آيا استتابه می
سند اين روايت صحيحه است. شيخ طوسی در مشيخه  1شود.پاسخ نوشتند: کشته می

که برخی از آنها همگی ثقه و جليل  2بن سعيد اهوازی آوردههای خود را به الحسين طريق
لت ضعف داند. عالسند میهستند. بنابراين صحيح نيست که مستشكل، اين روايت را ضعيف

، مستشكل گمان کرده «خط مردی را خواندم»در نظر مستشكل، کلام راوی است که گفته: 
که، نوشتن امام مهم است و حسين به سند خدشه می زند، در حالی « مرد»که مجهول بودن 

شناخته است و امام ذيل نامه اين کلام را مرقوم داشته است. بن سعيد جليل، خط امام را می
 پس نامه صحيح است. 

مَ  کَفَرَ »در اين روايت آمده است  سْلَامِ ث  لِدَ عَلَی الِْْ ، اين تعبير ظهور در اين دارد که بر اسلام «و 
رو، است. بنابراين، ظهور اين روايت در مرتد فطری است. ازاين متولد شده و مرتد شده

محدود کردن روايت به علی بن جعفر کلام صحيح نيست. روايت علی بن جعفر شاهد جمع 
برای روايات مطلق است و همچنين روايات عمار ساباطی و حسين بن سعيد نيز مقيد کنندۀ 

ی وجود دارد و صاحب وسائل آن را ذيل باب روايات هستند. روايات بيشتری دربارۀ مرتد فطر
؛ ولی چون منتقدان به اين چهار روايت تمسک 3گردآوری کرده است« أبواب حد المرتد»

 .کنداند، اين مقاله نيز به همين ادله اکتفا میکرده

 . صدور روایات ناهیه از استتابه در مقام توهم وجوب2
بررسی اخبار در منابع اهل سنت و نيز فتاوای آنها، حاکی است که وجوب استتابه مورد توهم 
بوده است؛ چراکه مشهور فقيهان عامه بر اساس بسياری از روايات خود، فتوا به وجوب استتابۀ 

اند. در چنين وضعيتی، بدون شک، توهم وجوب استتابه وجود داشته است. مرتد فطری داده
اين ادعا که اخبار نهی کننده در مقام توهم وجوب استتابه بيان شده است، ادعايی رو ازاين

                                                      
 .652ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .1
 .11-16صص ،ةالمشیخ ،الأحکام تهذیب طوسی، .2
 .656ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .3
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خالی از وجه نيست. مشهور فقيهان اهل سنت ميان مرتد فطری و ملی تفاوتی از جهت 
 گذارند و به نظر ايشان مرتد مطلقا بايد استتابه داده شود.وجوب استتابه نمی

اند که همگی بر ی و نيز اصحاب رأی نسبت دادهبه احمد بن اسحاق شافعی و سفيان ثور
های شاذی نيز در برابر مشهور ايشان وجود دارد که اعدام البته ديدگاه 1اند.همين فتوا بوده

آنكه از استتابه بحثی کنند. به طاووس و عبيد بن عمير اند، بیمطلق مرتد را واجب دانسته
ديدگاه سوم، عدم جواز استتابۀ مرتد فطری و وجوب  2اند.نسبت داده شده که بر اين ديدگاه بوده

های فتوايی به که مانند ديدگاه شيعه است. روشن است که تعارض 3استتابۀ مرتد ملی است
برخی اخبار، کشتن مرتد را  4جهت اخبار متعارضی است که در منابع عامه وارد شده است.

 ه باشد؛ اما اخبار پرشمار ديگریدانند، بدون آنكه بحثی از استتاببه شكل مطلق واجب می
 حكايت از لزوم استتابۀ مرتد دارند.

اند: مرتد را بايد گزارش شده که ايشان فرموده در منابع اهل سنت نقلی از اميرالمؤمنين علی
بر پايۀ گزارشی ديگر، عمر مجاهدی را که مرتدی را کشته  5تا سه روز دعوت به توبه نمود.

است: چرا او را سه روز اسكان و غذا نداديد و او را دعوت به توبه  بود، توبيخ کرده و گفته
د نويسای میهمچنين در گزارش ديگری، عبدالله بن مسعود برای خليفۀ سوم نامه 6نكرديد؟

دهد: به آيين حق و اند کسب تكليف کند. وی پاسخ میتا دربارۀ گروهی که مرتد شده
 7شوند.شوند وگرنه کشته میها میشهادتين دعوت شوند. چنانچه پذيرفتند ر

آنچه مورد عمل مشهور فقيهان اهل سنت بوده، همين اخبار لزوم استتابه است. بنابراين، با 
وجود چنين اخباری که مستند مشهور فقيهان اهل سنت قرار گرفته و نيز با توجه به رأی و 

هشان ديدگاه حاکم فتوای حاکم بر جامعۀ اهل سنت که چون اکثريت مطلق هستند و ديدگا
ماند که وجوب استتابه کاملا مورد توهم و بر جهان اسلام بوده، جايی برای ترديد باقی نمی

                                                      
 .26ص ،8ج ،العلماء مذاهب علی الاشراف نيسابوری، .1
 .همان .2
 .همان .3
 .611-616صص ،2ج ،ربعةالأ  المذاهب علی الفقه جزيری، .4
 .114ص ،1ج ،الآثار و الاحادیث في المصنف الکتاب کوفی، شعبه ابی .5
 .629ص ،8ج ،الکبری السنن بيهقی، .6
 .218ص ،41ج ،العمال کنز هندی، .7
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ده ای که در منابع اماميه وارد شتوان ادعا کرد که اخبار نهی کنندهباور بوده است. بنابراين، می
ر حرمت ندارند. اند، در مقام توهم وجوب صادر شده و ظهور دو نهی از استتابه نموده

ماند؛ زيرا نهی در صورتی رو، وجهی برای ظهور اخبار نهی کننده در حرمت باقی نمیازاين
خود وقوع نهی در مقام  1ظهور در مولويت دارد که در مقام توهم وجوب صادر نشده باشد.

کم بايد و دست 2ای است که قرينه بر عدم حرمت خواهد بودتوهم وجوب از قرائن لفظيه
 م به اجمال شود. در نتيجه، اخبار ناهيه به عنوان معارض شناخته نخواهند شد.حك

گونه که مستشكل بيان کرده، قول به اجمال امر پس از حظر يا توهم همان :پاسخ به نقد دوم
حظر، قول صحيحی است. فرقی ميان اينكه دلالت امر بر وجوب، وضعی يا اطلاقی يا عقلی 
يا عقلايی باشد، وجود ندارد. در تمامی اين موارد، حظر و توهم حظر، قرينه يا لااقل 

شود؛ مگر آنكه قرينۀ حالی يا مقالی، در وجوب می القرينه است و مانع از ظهورمحتمل
شود و نهی پس از توهم امر اجمال آن را رفع کند. در بحث نهی نيز همين مطالب تكرار می

شود. وقتی مولی امر به آوردن آب کند و پس از آب آوردن نهی کند، آن نهی يا امر، مجمل می
ای در ميان باشد تا اجمال آن را رفع ينهمجمل است و دلالتی بر حرمت ندارد؛ مگر آنكه قر

کند. ولی اين مباحث در جايی است که توهم امر يا وجوب باشد. اما در جايی که توهم حظر 
 و توهم وجوب با هم باشد يا توهم امر و توهم حرمت توأم باشد، اين مطالب جايی ندارد.

ر در ايام استظهار زن، امر شد گاهی توهم حظر و توهم لزوم با هم وجود دارد. برای نمونه اگ
کند؟ در که در روز اول نماز بخوان؛ آيا اين امر ظهور در وجوب ندارد و تنها رفع حرمت می

طور است امر حالی که، در نماز خواندن، توهم حظر و توهم وجوب با هم وجود دارد. همين
. در اينجا وجهی به نماز جمعه در زمان غيبت که احتمال حرمت و وجوب، باهم وجود دارد

ندارد که از ظهور وجوب رفع يد کنيم؛ چراکه احتمال وجوب وجود دارد. به بيان فنی، هر دو 
کنيم. فرقی نيز ميان امر کند و به ظهور اوليۀ امر که وجوب است، رجوع میتوهم تعارض می

و بايد شود پس از حظر و نهی پس از امر وجود ندارد. پس مجرد عقيب بودن مانع ظهور نمی
منحصر در حظر يا امر باشد. در اينجا نيز اگر توهم امر وجود دارد، احتمال نهی لزومی نيز 

                                                      
 .251ص ،6ج ،صولالأ  نماذج يزدی، مدرسی .1
 .510ص ،5ج ،الرسائل الی الوصائل شيرازی، حسينی .2
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، اين تفاوت 2حزمو تابعش، ابن 1اند و شافعیوجود دارد؛ چراکه فقيهان شيعه قائل به آن بوده
نهی است. اند. همين احتمال با توجه به ظهور اوليه نهی در لزوم مانع از اجمال را بيان کرده

ی بر نهی لزومی خود باق« لا يستتاب»پس دليلی بر رفع يد از نهی وجود ندارد. بنابراين، 
 است.

افزون بر اين، در روايت علی بن جعفر که ابتدا از مرتد فطری سخن گفته و سپس از مرتد 
به  «ستتابي»برای مرتد فطری پاسخ دادند و با لفظ « لا يستتاب»ملی، امام در پاسخ با لفظ 

مرتد ملی پاسخ دادند و اين دو لفظ را در برابر هم قرار دادند. به قرينۀ مقابله، وقتی دومی 
تر از همه، در روايت محمد بن کند که اولی جايز نباشد. مهمواجب باشد، مقابله ايجاب می

که ظهور در اين است که توبۀ مرتد فطری  3«لا توبة له و قد وجب قتله»مسلم آمده است: 
 شود.لا قبول نمیاص

 . اجمال روایات عدم جواز استتابه از جهت حیثیت تعلیلیه و تقییدیه بودن ارتداد 3
اين نقد ناظر به جنبۀ حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه است. در حيثيت تعليليه حكم دايرمدار 

اعث بگيرد و تنها عنوان موضوع يا متعلق موضوع، عنوان نيست و به واقعِ موضوع تعلق می
تعلق حكم به واقعِ موضوع شده است. اما در حيثيت تقييديه حكم دايرمدار عنوان موضوع و 

برای نمونه چنانچه تغيير آب  4شود.متعلق موضوع است و با تغيير عنوان، حكم نيز عوض می
موجب نجاست آن شده باشد، چنانچه حيثيت را تعليليه بدانيم، آب با زوال تغيير همچنان 

شود. در اما اگر حيثيت را تقييديه بدانيم، با از بين رفتن تغيير، آب نيز پاک می نجس است؛
صورت حيثيت تقييديه باشد نه اين بحث نيز امكان دارد ارتداد و مرتد در عنوان دليل، به

 صورت حيثيت تعليليه.به
عنوان  تحقق لحظهتوضيح آنكه چنانچه بگوييم عنوان مرتد حيثيت تعليليۀ موضوع است، يک

کند. بنابراين به محض تحقق ارتداد، حكم وجوب اعدام مترتب جهت ترتب حكم کفايت می

                                                      
 .592ص ،4ج ،الام کتاب شافعی، .1
 .408ص ،45ج ،بالآثار المحلی حزم، ابن .2
 .651ص ،58ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .3
 .551ص ،4ج ،العقول رشادإ تبريزی، سبحانی .4
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شود. اما چنانچه بگوييم عنوان مرتد حيثيت تقييديۀ موضوع دليل است، ترتب حكم به می
وجوب قتل، مادامی خواهد بود که عنوان مرتد باقی باشد. بنابراين، در صورتی که مرتد ابتدا 

استتابه توبه نمايد، وجهی برای ترتب حكم باقی نخواهد ماند. حال در اينجا، حكم  يا پس از
مشهور بايد طبق مفروض دانستن تعليل بودن حيثيت مرتد در ادله باشد؛ در حالی که ادله از 
اين جهت اجمال دارند و امكان تقييديه بودن حيثيت در ادلۀ مذکور وجود دارد. ملاک 

 شود.به لسان دليل روشن می تشخيص حيثيات با توجه
به باور شهيد صدر بايد به دليل شرعی رجوع نمود؛ زيرا کيفيت اخذ حيثيت در حكم، در 
دست شارع است و اين دليل شرعی است که کاشفيت از ارادۀ شارع دارد. برای مثال چنانچه 

سَ »دليل با اين بيان اراده شود که  رَ تَنَجَ  ت. اما د، تغيير حيثيت تعليليه اسباش« اَلْمَاء  اِذَا تَغَيَ 
س  »اگر عبارت اينگونه باشد که  تَنَجِ  ر  م  تَغَيِ  . به باشد، تغيير حيثيت تقييديه است« اَلْمَاء  الْم 
دِ الْعَالِمَ »همين ترتيب است، عبارت  دْه  إِنْ کَانَ عَالِماً »و « قَلِ  که در اول حيثيت تقييديه « قَلِ 
 1ليه.است و در دومی حيثيت تعلي

حال بر اين اساس، مراجعه به متن اخبار حكايت از آن دارد که در باب مرتد فطری بيانات و 
شكل واحدی صادر نشده تا حيثيت خاص را از اخبار استظهار نمود. برخی اخبار خطابات به

ه  : »اند، مثل خبر علی بن جعفر از امام کاظمبه شكل اول صادر شده سْلِم   عَنْ  سَأَلْت  اِرْتَدَ   م 
قْتَل   قَالَ  سْتَتَاب   ي  سَ »اين عبارت نظير عبارت  2«وَ لَا ي  رَ تَنَجَ  است که ظهور در « اَلْمَاء  اِذَا تَغَيَ 

گردد. برخی ديگر از تعليليه بودن دارد و صرف تحقق ارتداد، موجب اثبات حكم اعدام می
 عَنِ  أَبَا جَعْفَر   سَأَلْت  »بن مسلم اند؛ نظير خبر محمد شكل عبارت دوم صادر شدهاخبار به

رْتَدِّ فَقَالَ  سْلَامِ  عَنِ  رَغِبَ  مَنْ  اَلْم  ه   وَ کَفَرَ...قَدْ وَجَبَ  اَلِْْ ظاهر اين عبارت اين است که  3«.قَتْل 
رْتَد   قَدْ وَجَبَ »امام فرموده:  ه   اَلْم  س  »است، که شبيه « قَتْل  تَنَجِ  ر  م  تَغَيِ  آن  است که در« اَلْمَاء  الْم 

حيثيت تقييديه است. بنابراين، از کيفيت صدور اخبار، حيثيتی که مورد نظر شارع بوده، قابل 
 گردد.به اجمال دليل میبرداشت نيست. در نتيجه، حكم 

 کند که خود شهيد صدر آن را قبولمستشكل کلامی از شهيد صدر بيان می پاسخ به نقد سوم:
                                                      

 .449ص ،1ج ،الاصول علم في بحوث صدر، .1
 .521ص ،1ج ،ستبصارل ا طوسی، .2
 .461ص ،40ج ،الأحکام تهذیب ،همو .3
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قَال  قَ »ندارد. ايشان در بحوث، در تفاوت ميان حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه با  اين « دْ ي 
حِيح  »مطالب را بيان کرده است و در ادامه با  دهد ای ديگر توضيح مینهمطلب را به گو« اَلصَ 

قَال  »که ظهور در آن دارد که  را نپذيرفته است. شهيد صدر بر اين باور است که حيثيات « قَدْ ي 
در دست شارع است که چگونه آن را جعل کند. مولا مفاهيمی همانند آب و تغيير و نجاست 

رد. نجاست بگي کند و ممكن است که تغيير را قيد برای آب يا شرط برایرا استحضار می
روشن است که عالم جعل در اختيار مكلف نيست. اما اين مهم نيست؛ چراکه معيار حكم 
از آن جهت که صفت خارجی است، مدنظر است. يعنی کيفيت اخذ در عالم جعل مهم 
نيست؛ بلكه شناخت موضوع حكم در خارج مهم است. برای نمونه، تغيير متصف به نجاست 

شود، هرچند در ظاهر دليل حيثيت تقييديه باشد. ف به نجاست میشود و ذات آب متصنمی
همچنين آنچه باعث تقليد است، علم است و علم حيثيت تقييديه است؛ اگرچه در ظاهر 

 1دليل، حيثيت تعليليه اخذ شود.
تر آنكه، اعتماد بر لسان دليل برای تشخيص حيثيت تعليليه و تقييديه سخت است؛ از همه مهم

شنوند بيان کنند. اهتمام آنها به نقل معنا بوده است و ت ملتزم نبودند آنچه را که میچراکه روا
کنندۀ حيثيت رو، مناسبات حكم و موضوع مشخصازاين 2کردند.عين لفظ امام را بيان نمی

 هستند؛ هرچند در ظاهر يكی تقييديه باشد و ديگری تعليليه.
ت؛ است، ولی قتل و کشتن بر روی ارتداد نرفته اسبنابراين دليل حكم قتل مرتد فطری، ارتداد 

گونه که امام در پاسخ کند، همانبلكه بر ذات شخص رفته است و عرف آن را درک می
سْلَامِ  عَنِ  رَغِبَ  مَنْ »فرمودند:  ه   وَ کَفَرَ...قَدْ وَجَبَ  اَلِْْ و عنوان مرتد را در کلام خود ذکر « قَتْل 

ل  »حسين بن سعيد:  نكردند. همچنين در روايت سْلَامِ  رَج  لِدَ عَلَی اَلِْْ مَ   و   رَجَ وَ خَ  کَفَرَ وَ أَشْرَکَ  ث 
سْلَامِ  عَنِ  سْتَتَاب   هَلْ  اَلِْْ قْتَل   ي  سْتَتَاب   أَوْ ي  قْتَل   فَكَتَبَ  وَ لَا ي  حكم بر رجل رفته است و « ي 

فر و شرک و خروج است. و يا گزارش ظهور اين روايت در تعليلی بودن عناوينی همانند ک
ه  »علی بن جعفر:  سْلِم   عَنْ  سَأَلْت  رَ قَالَ  م  قْتَل   تَنَصَ  که ظهورش در کشتن مسلمان است و « ي 

ر»حيثيت  بَةَ لَا تَ »تر، در روايت محمد بن مسلم آمده است: تعليلی است. از همه مهم« تنص  وْ

                                                      
 .450-449صص ،1ج ،صولالأ  علم في بحوث صدر، .1
 .519ص ،1ج ،العقول رشادإ تبريزی، سبحانی .2
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ه   کند و اين روايت ظهور ديگر روايات را در ای را نفی مینوع توبهکه هر « لَه  وَ قَدْ وَجَبَ قَتْل 
کند. به عبارت ديگر، ارتداد با تقليد عالم، تفاوت ماهوی دارد. ماهيت تعليلی بودن تثبيت می

تقليد با علم سازگار است و تقليد از علم برگرفته است و ذات انسان در آن دخيل نيست؛ در 
ارتداد  رو، حيثيتارتداد و برگشتن، ماهيتی ناسازگار دارد. ازاينحالی که در اينجا کشتن با 

 تعليليه است.

 . عدم ملازمه بین نهی از استتابه و نپذیرفتن توبه4
اند و بر فرض پذيرش اين نهی، نهايتا عدم جواز دعوت به توبه اين روايات از استتابه نهی کرده

عدم جواز دعوت به توبه با قبول نكردن توبۀ ای ميان شود. ولی هيچ ملازمهاز آن برداشت می
گز گويند، هردر نتيجه، اگر اخبار از کشتن مرتد بدون دعوت به توبه سخن می 1مرتد نيست.

به اين معنا نيست که نهاد توبه فاقد کارکردهای حقوقی و کيفری خود در باب ارتداد است و 
 شخص حتی با توبۀ اختياری کشته شود.

در مقابل، اندکی از فقيهان  2شود.ور فقيهان توبۀ مرتد فطری پذيرفته نمیمطابق ديدگاه مشه
اج با اينكه استتابۀ مرتد را واجب نمیدانند. ابنتوبۀ مرتد فطری را مورد قبول می داند، حكم بر 

نويسد: اگر ايشان در جای ديگر می 3کند؛ بدون آنكه دعوت به توبه شود.به کشتن مرتد می
شايد از اين جهت است که ايشان ملازمه را قبول  4مرتد فطری توبه کند، نبايد متعرضش شد.

 نكرده است و توبۀ خودجوش و بدون دعوت را پذيرفته است.
دارد: تحقيق آن است که مرتد محقق شوشتری نيز در شرحی که بر لمعه نگاشته، ابراز می

گردد، اما چنانچه خود مرتد توبه نمود، توبۀ وی قبول است و حكم به توبه نمیفطری دعوت 
شهيد ثانی پس از  5سورۀ نساء است. 48شود. دليل ايشان مقتضای آيۀ اعدام از وی ساقط می

علامۀ مجلسی پدر  6کند.نقل ديدگاه مشهور، نظر مخالف را با وصف قوی توصيف می

                                                      
 .424ص ،1ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبيلی، موسوی .1
 .614ص ،5ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد .2
 .414ص ،5ج ،بالمهذ   براج، ابن .3
 .225ص ،5ج همو، همان، .4
 .459ص ،44ج ،اللمعة شرح في النجعة شوشتری، .5
 .614ص ،5ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد .6



 

 

ری
فط

رتد 
ه م

توب
ش 

ذیر
ر پ

ی د
تأمل

 

 

47 

آقارضا همدانی نيز بر  1مرتد فطری نزد متأخران اظهر است.کند که پذيرفتن توبۀ تصريح می
همچنين محقق اردبيلی  2شود.اين باور است که اسلام ظاهری و باطنی مرتد پذيرفته می

نويسد: احتمال دارد بگوييم چنانچه مرتد خودش توبه کند، حكم اعدام وی ساقط می
 3شود.می

بتدا از مسلمانی که نصرانی شده و سپس از در روايت علی بن جعفر ا پاسخ به نقد چهارم:
امام در پاسخ، فرق را در عدم  4اند.مسلمانی که قبلا کافر بوده و سپس نصرانی شده، پرسيده

ای کنند. روشن است که توبۀ مرتد ملی شامل اختياری و استتابهاستتابه و استتابه بيان می
گونه است؛ وگرنه امام بايد تذکر  شود. به قرينۀ مقابله، توبۀ مرتد فطری نيز همينمی
شود. يعنی با توجه به اطلاقی که امام در فرمودند که توبۀ اختياری شامل اين حكم نمیمی

گونه اينجا بيان فرمودند، قصدشان اين بوده که توبۀ مرتد فطری مطلقا پذيرفته نيست؛ همان
لازمۀ يت گواه است که استتابه، مرو ظهور اين رواکه توبۀ مرتد ملی مطلقا پذيرفته است. ازاين

عرفی با توبۀ اختياری دارد و آن نيز مقبول نيست. ثانيا، بر فرض اين اشكال بر روايات استتابه 
لَا »وارد باشد، ولی دربارۀ روايت محمد بن مسلم صادق نيست؛ چراکه در آن آمده است: 

بَةَ لَه   ن بر اين، فقيهان نزديک به دوران حضور، و سخنی از استتابه در آن نيامده است. افزو 5«تَوْ
 که اصول ائمه نزد ايشان بوده است، تفاوتی ميان استتابه و توبۀ اختياری قائل نشدند.

داند، بدون آنكه سخنی از توبه و عدم توبه شيخ مفيد مجرد ارتداد را موجب کشتن مرتد می
را چيزی بر گردنش نيست؛ زيبيان کند. لذا، اگر کسی از روی غضب اقدام به کشتن او کند، 

شيخ طوسی پس از بيان  6مرتد مستحق مرگ است. هرچند تخلف امر حاکم را کرده است.
سْتَ »گويد: رواياتی که روايات مجازات ارتداد در استبصار و تهذيب، در جمع آنها می « تَاب  لَا ي 

 7.بول نيستاش مقشود و توبهدارد، مخصوص مرتد فطری است و او در هر صورت کشته می

                                                      
 .481ص ،4ج ،المتقین روضة مجلسی، .1
 .601ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .2
 .658ص ،46ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبيلی، .3
 .652ص ،58ج ،ةالشیع سائلو  عاملی، حر .4
 .651ص همان، .5
 .116ص ،نعةقالم مفيد، .6
 .468ص ،40ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .7
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کند. يعنی به ايشان در جای ديگر مجرد ارتداد را زمان شروع عدۀ وفات برای زن بيان می
شود و مرتد در حكم ميت است؛ بدون مجرد ارتداد، احكام متوفای شوهر برای زن جاری می

قْبَل  إِسْلَا »در مبسوط نيز شيخ طوسی استتابه را به معنای  1آنكه منتظر توبه باشد. ه  لَا ي  بيان  2«م 
ظاهر سخن ايشان اين است که وزان  3داند.کند و مجرد ارتداد را موجب زوال ملكيتش میمی

لَ  مَنْ : »و لسان روايات مرتد فطری، همانند روايت پيامبر اکرم وه   دِينَه   بَدَ  ل  داند که با می« فَاقْت 
ه ميان نيامده است و کسی که در اين روايت سخنی از استتابه ب 4شود.تغيير دين، کشته می

دينش را عوض کند، مستحق کشتن است. لذا، با توجه به فهم عرفی و مناسبات حكم و 
اند گرفته بيتموضوع، استتابه موضوعيت ندارد و فهم فقيهان متقدم که اصول را متلقات از اهل

 نيز همين بوده است و برای استتابه موضوعيت قائل نبودند.
ادعا شده قائل به پذيرش توبۀ خودجوش و ابتدايی هستند، نيز خالی از  سخن فقيهانی که

ب در بيان انواع مرتد میتأمل و اشكال نيست. ابن اج در المهذ  مرتد بر دو نوع »نويسد: بر 
است؛ مرتدی که مولود بر فطرت اسلام است. همسر اين فرد بلافاصله از او جدا شده و عدۀ 

شود بدون آنكه استتابه شود و همچنين اموالش بين ورثه د کشته میدارد. اين مرتوفات نگه می
شود. دوم مرتدی که پس از کفر اسلام بياورد و سپس کافر شود. اين فرد استتابه تقسيم می

وی مرتد فطری را که مستحل خون و مردار  5«شود.شود. اگر به اسلام برنگردد، کشته میمی
اج مرتد را دو روشن است که ابن 6داند که بايد کشته شود.و خوک است، مستحق قتل می بر 

 شود. يعنی عبارات سابقشود و دومی استتابه داده میداند که اولی استتابه داده نمینوع می
با  توجه به مقابلۀ ميان مرتد فطریايشان تصريح به تفاوت مرتد ملی و مرتد فطری دارد. با 

شده است. البته در عبارتی ديگر ايشان ملی، استتابه اعم از توبۀ خودجوش و خواسته
عرض آن تواند متشود و چنانچه توبه کند، کسی نمیمرتد فطری استتابه داده نمی»نويسد: می

                                                      
 .415ص ،همان .1
 .585ص ،1ج ،المبسوط ،همو .2
 .586ص همان، .3
 .همان .4
 .641ص ،5ج ،بالمهذ   براج، ابن .5
 .261ص همان، .6
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 ات سابق است.ظاهر اين عبارت متفاوت با عبار 1«شود.شود. زن مرتد نيز کشته نمی
يز گونه که در غير از قتل نشود، همانتوبۀ مرتد فطری قبول نمی»نويسد: شهيد ثانی نيز می
شود. اما اقوی توبۀ مرتد فطری است، هرچند قتل از او اش پذيرفته نمیبنابر مشهور، توبه

د مرت گويند توبۀظهور اين عبارت در آن است که در مقابل کسانی که می 2«شود.ساقط نمی
فطری مطلقا قبول نيست، شهيد باور دارد که توبۀ مرتد فطری قبول است، مگر در قتل. يعنی 

 کند.کلام مشهور فقيهان متأخر را بيان می
كی از کنند، تا وقتی که مرگ يو توبۀ کسانی که گناه می»دليل محقق شوشتری در النجعه، آيۀ 

که در حال  [ کسانیپذيرفته نيست؛ و ]نيز توبۀ، «اکنون توبه کردم»گويد: ايشان دررسد، می
 4است. 3«ايم.ميرند، پذيرفته نخواهد بود، آنانند که برايشان عذابی دردناک آماده کردهکفر می

در صورتی که اين آيه دلالتی بر اين مطلب ندارد که توبۀ مرتد فطری در خصوص قتل و بينونت 
ب دردناک در آخرت است که گفته شد و و تقسيم ارث قبول است. اين آيه مخصوص عذا

شود. اما رواياتی مربوط به عدم شود و مسلمان میاش پذيرفته میچنانچه توبه کند، توبه
که ربطی  اندپذيرش توبۀ مرتد فطری، مربوط به عذاب دنيوی و قتل و بينونت و تقسيم ارث

 به عذاب اخروی ندارند.
دۀ شود که بناز خبر ساباطی و غير آن فهميده می»نويسد: مجلسی اول در روضة المتقين می

فراری به منزلۀ مرتد است. صدوق نيز به آن عمل کرده است. پس امكان دارد که نمازش نيز 
تر صحيح نباشد، هرچند نماز واجب است؛ همانند مرتد. البته امر در بندۀ فراری راحت

گونه نيست؛ مگر اينكه که ايناست؛ چراکه برای او ازالۀ مانع ممكن است. برخلاف فطری 
ظهور اين عبارت در  5«گونه که اظهر نزد متأخران است.گفته شود که توبۀ او قبول است همان

اظهر نزد »توبۀ عبد است يا پذيرش توبۀ مرتد فطری در انجام نماز است. اين بيان با عبارت 
محقق اردبيلی به دست گونه که از عبارات شود؛ چراکه متأخران همانتقويت می« متأخران

                                                      
 .225ص همان، .1
 .614ص ،5ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد .2
 .48 آيۀ نساء، سورۀ .3
 .459ص ،44ج ،اللمعة شرح في النجعة شوشتری، .4
 .481ص ،4ج المتقین، روضة مجلسی، .5
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صورت مطلق قبول ندارند. اگر اين بيانات را قبول نكنيم، آيد، توبۀ مرتد فطری را در قتل بهمی
زنش از او جدا »افزايد: لااقل عبارت مجمل است. ايشان در جايی ديگر از روضةالمتقين می

اموال مرتد ميان ورثه ماند. بلكه همان روز از او جدا شده و شده و مثل مرتد ملی منتظر نمی
چراکه  دارد؛شود و اگر ورثه نداشت متعلق به امام است. زنش نيز عدۀ وفات نگه میتقسيم می

د و شومثال مرده است، بر امام است که او را بكشد و قتل با توبه اجماعاً ساقط نمیزوج به
ه اگر شخص بدون اين عبارت صريح در اين است ک 1«شود.توبۀ ظاهری او اجماعاً قبول نمی

سْتَتَاب  »نفسه توبه کند، توبۀ او موجب سقوط قتل نيست و استتابه و به را حمل بر قبول  «لَا ي 
 داند.توبۀ ظاهری کرده است و اين را اجماعی می

داند که توبۀ مرتد ظاهرا و باطنا قبول است، به رفع محقق همدانی پس از اينكه اظهر را آن می
ايشان،  کند. از نظرو اخباری پرداخته است که دلالت بر کشتن مرتد می تنافی ميان اين مبنا

ب از کفر است، نه اينكه توبۀ مرتد در نزد  اين اخبار مربوط به آثار شرعی دنيوی است که مسب 
يعنی پذيرش توبه با اجرای مجازات دنيوی، قابل  2خداوند نسبت به آثار اخروی قبول نباشد.

رو، شود. ازاينه شخص طاهر و نمازش صحيح است، کشته میجمع است و در عين اينك
 کند.کلامی متفاوت از مشهور بيان نمی

احتمال دارد که توبۀ ابتدايی مرتد پذيرفته شود و مالش به او »نويسد: محقق اردبيلی نيز می
در  دبازگردد، اگر کشته نشود؛ بلكه امكان دارد که زوجۀ او در عده به او بازگردد يا عقد جدي

عده بخواند و دليلی بر منع آن وجود ندارد. پس اگر کسی مطلع بر ارتدادش نشد يا مطلع شد 
ولی نتوانست کاری کند و مرتد توبه کند، بعيد نيست که مثل ملی برخورد شود و بين خودش 

القتل است؛ مثل مواردی که شخص اش مقبول باشد؛ هرچند که واجبو خدايش توبه
شود. احتمال دارد نيز که در آخرت عقاب قصاصی است و کشته نمی القتل حدی وواجب

کند که اگر کشته محقق اردبيلی در ابتدا احتمالی مطرح می 3«نشود، هرچند کشته نشود.
اگر »گويد: تفريع می« فاء»نشود، با توبه مالش و زوجش به او بازگردد. در نهايت پس از 

پيدا کرد و توان اجرای حكم را نداشت تا مرتد توبه کسی اطلاعی بر او پيدا نكرد يا اطلاع 
                                                      

 .685ص ،1ج همو، همان، .1
 .608ص ،8ج ،الفقیه مصباح همدانی، .2
 .658ص ،46ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبيلی، .3
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کرد، در اين صورت بين خودش و خدای خودش همانند مرتد ملی است. هرچند که 
لذا، در اين « شوند.القتل در حدود و قصاص که کشته نمیالقتل است؛ همانند واجبواجب

 عبارت نشانی از عدم کشتن وجود ندارد.

 گیریبندی و نتیجهجمع
گيرند. يكی از آنان، مجازات های سخت و شديد معمولا محل نقد نوانديشان قرار میازاتمج

مرتد فطری است. در روايات، مجازات مرتد اعدام تعيين شده است؛ هرچند توبه کند و اعلام 
پشيمانی کند. مشهور، بر اين باورند که توبۀ مرتد فطری در تمامی اعمال، جز قتل و بينونت 

 رو چنانچه توبه کند، در عين اينكه مستحق کشتنشود. ازاينيم اموال پذيرفته میهمسر و تقس
اش صحيح است و است و زنش از او جدا شده و اموالش ميان ورثه تقسيم شده، نماز و روزه

آورد. اين باور بر اساس جمع ميان ادلۀ تواند مالک اموالی شود که پس از توبه به دست میمی
کند، حاصل شده است. در مقابل، برخی باور که نهی از توبۀ مرتد فطری میتوبه و رواياتی 

اش پذيرفته است. اين گروه، دارند مرتد فطری نيز همانند ملی است و در تمامی موارد توبه
 اند.اشكالاتی را بر روايات نهی کننده از استتابه وارد کرده

به اين نتيجه رسيد که تمامی نقدها  -دلالی و سندی-اين مقاله با بررسی تمامی اشكالات 
اند. بنابراين، محدود کردن دليل ناهيه به يک خبر صحيح، قابل پذيرش نيست. قابل پاسخ

ثانياً، توهم حظر در اينجا معنا ندارد و شرايط آن در اينجا وجود ندارد. ثالثا، تمسک به حيثيات 
اتی همانند ليليه با توجه به روايتعليليه و تقييديه برای رد مشهور صحيح نيست و حيثيت تع

بَةَ لَه  » ارجح است. رابعا، ميان عدم استتابه و عدم توبۀ ابتدايی ملازمه است و مرتد « لَا تَوْ
ايۀ تحقيق شود. بنابراين، بر پشود و نه توبۀ ابتدايی او پذيرفته میفطری نه دعوت به توبه می

 اند.اند، قابل پاسخکه مطرح شدهاند و اشكالاتی اين مقاله، ادلۀ اجتهادی تمام
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شااهةة في في الأدبيات الفقهية وتمييزه عن المفاهيم الم «التفويت»دراسة مفهوم 
 1باب الضمان القهري

  ____________________ 2 يكبيرمحمد أمين  ____________________ 

 الملخّص
من المصطلحات التي كثر استعمالها في الفقه الإسلامي، ولا سيما في مبحث الضمان، مصطلح 

؛ إلى حد أنه عد في بعض العبارات سببا مستقلا للضمان في قبال الإتلاف والاستيلاء «التفويت»
ية تكمن في الأساسوسائر الأسباب، بينما نفي اقتضاؤه للضمان في موارد أخرى. بيد أن المشكلة 

عدم إرادة معنى واحد من هذا المصطلح في الأدبيات الفقهية والحقوقية، مما أدى إلى وقوع خلط 
ويقدم هذا البحث، من خلال دراسة مفهومية، ثلاثة معان لمصطلح التفويت في  .في المفهوم

يجة المهمة ل النتالأدبيات الفقهية، بغية إخراج دراسة هذا المبحث من الغموض المفهومي. وتتمث
 يقع في قبال أسباب الضمان الأخرى، ويمكن «التفويت بالمعنى الثالث»لهذه الدراسة في أن 

دراسته بوصفه سببا مستقلا للضمان؛ وفي هذه الحالة، تترتب عليه مسائل وفروع متنوعة لم يكن 
ضمان سباب البالإمكان إثبات الضمان فيها من قبل. كما أن مقارنة مفهوم التفويت بسائر أ

والمفاهيم المشابهة كالإتلاف والاستيفاء وعدم النفع، وتحديد النسبة المنطقية بين هذه المفاهيم، 
 .تعد من النتائج الأخرى لهذا البحث

  .التفويت، الضمان، الإتلاف، الاستيفاء، عدم النفع، المنفعة الكلمات المفتاحية:

                                                      
  4117 صفر 4 :الموافقة تاريخ                                                                                  4116 محرم 92 :الاستلام تاريخ .1
 العلومو للفقه العليا للمدرسة البحثي المركز في وباحث بقم العلمية الحوزة في العليا السطوح مدرس .2

  maminkabiri@yahoo.com                                                                                                      . الإسلامية

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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باب  در ادبيات فقهی و تمايز آن از مفاهيم مشاابه در« تفويت»شناسی مفهوم 
 1 ضمان قهری

  _____________________ 2محمد امين كبيری  _____________________ 

 چكيده
 «تيتفو » ۀبه كار رفته، واژ  اريدر بحث ضمان بس ژهيو و به ىكه در فقه اسلام ىاز واژگان ىكي

 لاءيستضمان در مقابل اتلاف، ا ىبرا ىعنوان سبب مستقلعبارات، به ىكه در برخ يىاست؛ تا جا
آن  ىشده است. اما مشكل اساس ىآن نف ىآورضمان گر،يد  ىاسباب دانسته شده و در برخ ريو سا
لط امر موجب خ نياراده نشده و ا ىكساني ىواژه معنا نياز ا ،ىحقوق-ىفقه اتيكه در ادب است

 اتيدر ادب تيتفو  ۀواژ  ىشناسانه، سه معنا برامفهوم ىبا پژوهش ق،يتحق نيشده است. در ا ىمفهوم
است  نآ ىبررس نيمهم ا ۀجيخارج شود. نت ىبحث از ابهام مفهوم نيا ۀتا مطالع شودىارائه م ىفقه
نوان سبب مستقل عبه تواندىاسباب ضمان قرار داشته و م گريدر برابر د « سوم ىبه معنا تيتفو »كه 

مان كه تاكنون اثبات ض ىصورت، مسائل و فروعات متنوع نيدر ا رد؛يمطالعه قرار گضمان مورد 
و  مانضاسباب  ريبا سا تيمفهوم تفو  ۀسيمقا نيدر آنها ممكن نبوده، مترتب خواهد شد. همچن

 جينتا گريز د ا م،يمفاه نيا انيم ىسنجو عدم النفع و نسبت فاءيمشابه همچون اتلاف، است ميمفاه
 .ديآىشمار مبه قيتحق نيا

  .عدم النفع، منفعت فاء،یضمان، اتلاف، است ت،یتفو  واژگان کلیدی:

                                                      
 1/5/141 تأييد: تاريخ                                                                                                        41/5/143 دريافت: تاريخ .1
 .یاسلام علوم و فقه یعال ۀمدرس یپژوهش مركز پژوهشگر و قم يۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2

maminkabiri@yahoo.com                  

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 شمارۀ، نهمسال 
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 مقدمه
توان گفت اسباب ضمان در فقه اماميه عبارتند از بندی مختصر و جامع، میدر يک تقسيم

اتلاف )اعم از مباشری و تسبيبی( و استيلاء )يد(. اما گاهی امور ديگری در عرض اين دو 
 عنوان سببتوان آنها را بهشود كه آيا میاند و اين پرسش اساسی ايجاد میشدهسبب ياد 

مستقل ضمان به حساب آورد يا خير؟ يکی از اين عناوين مهم، عنوان تفويت است كه گاهی 
، و گاهی در برابر استيفاء و ساير 2، گاهی در برابر اتلاف و تسبيب1در برابر اتلاف و استيلاء

سبب مستقلی برای ضمان مطرح شده است. مشابه همين وضعيت در مورد  عنوانبه 3اسباب
كه به استيفاء نيز وجود دارد و برخی معتقدند استيفاء سبب مستقل ضمان است بدون اين

  4اتلاف برگردد.
نار ساير در ك-توان تفويت را سببی مستقل برای ضمان هرچند پرسش مهم اين است كه آيا می

رسد پيش از پاسخ به اين پرسش كه بايد در د يا نه؟ اما به نظر میبه حساب آور -اسباب
و  «تفويت»شناسانه دربارۀ های بعدی صورت گيرد، ضروری است بحثی مفهومپژوهش

ترين وجوه اين ضرورت، جلوگيری از وقوع خلط كاربردهای اين واژه انجام شود. از مهم
عنوان نمونه ی مختلفی به كار رفته است. بهاست؛ چراكه واژۀ تفويت در ادبيات فقهی به معان

اند، برخی عنوان سبب مستقل ضمان دانستهدر مقابل كسانی كه تفويت را در كنار اتلاف به
عنوان سبب ضمان، از واژۀ تفويت استفاده فقيهان، در عبارات خويش به جای بيان اتلاف به

 5اند.و تسبيبی( و يد دانسته و اسباب ضمان را منحصر در تفويت )اعم از مباشری نموده
شناسی تفويت و لزوم بهترين شاهد برای ضرورت مفهومكه خواهد آمد، ، چنانهمچنين

تفکيک بين معانی آن، اين است كهگاهی در مصداقی خاص، برخی تحقق تفويت را انکار 
دهد هر اند؛ امری كه نشان میكرده و برخی در مورد همان مصداق، تفويت را محقق دانسته

كه در تعبيرات برخی از فقيهان آن گروه، از اين واژه معنای خاصی را اراده كرده است. جالب

                                                      
 .161ص ،الإجارة کتاب اصفهانی، محقق .1
 .346 و 333صص ،2ج ،معاصرة فقهیة قراءات شاهرودی، هاشمی .2
یعة في المضاربة نظام سبحانی، .3  .125ص ،الغراء الإسلامیة الشر
 .456ص ،2ج ،العقود فقه حائری، .4
 .221ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه .5
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يا ؛ 1در سخنان شيخ طوسی و ساير فقيهان به معنای خاصی است« تفويت»آمده است كه 
كه نشانگر وجود معانی  2ستا در اين مقام و مشابهات آن، به معنايی ويژه« تفويت»گفته شده 

 دا بايد معانیاين مطالب حاكی از اين ضرورت است كه ابتمختلفی برای اين واژه است. 
هر  آوریمختلف اين واژه شناسايی، و از يکديگر تفکيک شوند، تا در مراحل بعدی، ضمان

 يک بررسی شود. 
در تحقيق پيش رو، ابتدا معانی اصطلاحی كه برای واژۀ تفويت مطرح است، معرفی شده 

ت و تفوي سنجی ميانو شواهد كاربرد اين واژه در آن معانی بيان خواهد شد. سپس به نسبت
 شود.های مختلف تحقق تفويت اشاره میساير اسباب ضمان پرداخته و پس از آن به صورت

 پيشينه
ه مقالۀ توان ببحث تفويت، پيش از اين در برخی مقالات مطرح شده است كه در اين راستا می

سنجی پذيرش امکان»زاده( و )عليرضا فصيحی« آوری آنتفويت منفعت و مبانی ضمان»
اصغر زاده و علی)سيدعلی سجادی« تفويت منافع انسان در پرتو قاعدۀ لاضرر ضمان

تفکيک روشنی ميان  -ضمن فقدان غنای فقهی لازم-صائمی( اشاره كرد. اما در اين مقالات 
اصطلاحات و معانی مختلف تفويت و نيز تمايز آن از مفاهيم مشابه صورت نگرفته است. از 

كه ال آنشود؛ حه معنای عامی است كه شامل استيفاء نيز میسوی ديگر، تمركز بر تفويت ب
گيرد. تمركز تحقيق حاضر بر تفويت به معنايی است كه در عرض ساير اسباب ضمان قرار می

كه از عناوين اين مقالات روشن است، تفويت صرفا در قالب تفويت منفعت همچنين چنان
ه تفويت و اقسام مختلف آن در ادبيات كه تحقيق حاضر نگاهی جامع ببررسی شده، درحالی

 كند.فقهی ارائه می
 شناسانۀ تفویت در ادبيات فقهيان. تحليل مفهوم1

شناسانه دربارۀ تفويت و كاربردهای اين واژه كه گذشت، ضروری است بحثی مفهومچنان
تلفی خصورت گيرد تا از وقوع خلط جلوگيری شود؛ زيرا اين واژه در موارد گوناگون به معانی م

لف آيد كه واژۀ تفويت در سه معنای مختبه كار رفته است. با بررسی عبارات فقهی به دست می

                                                      
 .161ص ،11ج ،العلامة قواعد شرح في الکرامة مفتاح عاملی، .1
 .511ص ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة يزدی، .2
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 به كار رفته است.
 الف( تفویت در معنای نخست؛ مرادف اتلاف

اند. بسياری از فقيهان در مقام بيان اسباب ضمان، به جای اتلاف، از واژۀ تفويت استفاده كرده
ضمان منحصر به سه مورد است: تفويت مباشری، تفويت تسبيبی و در تعبير ايشان، اسباب 

تواند به رسد تفويت در اين كاربرد، مرادف با اتلاف و از بين بردن است كه میبه نظر می 1يد.
اتلاف  كه تفويت در اينجا به معناینحو مباشری يا تسبيبی انجام شود. بهترين شاهد برای اين

عنوان نمونه، علامه حلی در كتاب قواعد بيان يکديگر است. به است، مقايسۀ عبارات فقهی با
كند كه موجبات ضمان سه مورد است: تفويت مباشری، تسبيب و يد؛ تفويت مباشری به می

معنای ايجاد علّت تلف است، و تسبيب به معنای ايجاد چيزی است كه تلف، نزد آن ولی به 
 كند كه اسبابگر در كتاب تحرير چنين بيان میاز سوی دي 2افتد.واسطۀ علتی ديگر اتفاق می

ضمان سه مورد است: اتلاف مباشری، تسبيب و يد. اتلاف مباشری را نيز دقيقا با همان 
 3كند.تعريف تفويت مباشری )ايجاد علت تلف( تعريف می

آوری آن، كند؛ چراكه بحث اتلاف و ضمانتفويت به اين معنا بحث خاصی را طلب نمی
 ی دارد.سابقۀ روشن

 ب( تفویت در معنای دوم؛ مرادف استيفاء
يکی ديگر از موارد پركاربرد واژۀ تفويت در ادبيات فقهی، كاربرد آن در برابر فوات است. از 

آيد جستجوی دو واژۀ تفويت و فوات در كنار يکديگر، عبارات بسياری از فقيهان به دست می
وان نمونه، در عبارات بسياری از فقيهان آمده عنكه بايد ديد مراد از اين دو واژه چيست؟ به

و گاهی ادعای اجماع  4است كه منافع اموال، هم با فوات و هم با تفويت، مورد ضمان است
البته  5كه در ضمان منافع مال مغصوب، تفاوتی بين فوات و تفويت نيست.شده است بر اين

                                                      
 مسالک ثانی، شهيد ؛316ص ،طی ابن مسائل فقعانی، ؛334ص ،(القدیمة ط) الفقهاء تذکرة حلی، علامه .1

 .162ص ،12ج ،الأفهام
 .221ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه .2
یر ،همو .3  .515ص ،4ج ،الأحکام تحر
 حلی، علامه ؛155ص ،12ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد ؛343ص ،1ج ،الفوائد و لقواعدا اول، شهيد .4

  .233ص ،2ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد ؛311ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة
 .313ص ،21ج ،الأحکام مهذّب سبزواری، ؛163ص ،33ج ،الکلام جواهر جواهر، صاحب .5
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به اين است كه منفعت حلال مورد ضمان بودن منفعت مال در فرض تفويت يا فوات، مشروط 
اند كه منافع مباح اموال، با تفويت و فوات مورد ضمان رو برخی اين قيد را افزودهباشد؛ ازاين

 1است.
كردن رسد تفويت در اين كاربرد، مرادف با كلماتی نظير استيفاء، استعمال و استفادهبه نظر می

 و بدون استفاده است. بنابراين، مورد ضمانخود و در مقابل فوات به معنای از بين رفتنِ خودبه
طور بودن منافع اموال در فرض تفويت، تعبير ديگری از ضمان منافع مستوفات است؛ همان

كه مورد ضمان بودن منافع اموال در فرض فوات، اشاره به ضمان منافع غيرمستوفات دارد. با 
موارد به  كه گذشت در اكثرت، چنانكه تفويت در اين كاربرد به معنای استيفاء استوجه به اين

 2منفعت اضافه شده، هرچند گاهی به خود مال هم نسبت داده شده است.
كه تفويت در اين كاربرد مرادف با استيفاء است، جای شبهه ندارد و شواهد به هر حال، اين

 ةو المنافع المباح»متعددی بر آن وجود دارد. محقق كركی در شرح اين عبارت علامه حلی 
عت كند: فوات به معنای از بين رفتن منفتصريح می« مضمونة بالفوات تحت اليد و التفويت

چنين تفسيری از فوات و تفويت  3بدون استيفاء بوده و تفويت به معنای استيفاء منفعت است.
نيز  5عطف تفسيری واژۀ استعمال بر تفويت 4در كلمات برخی ديگر از فقيهان نيز آمده است.

تفويت در عبارات فقيهان به معنای استيفاء »ن معناست؛ بلکه برخی اين گزاره كه شاهد همي
كه برخی فوات و تفويت را به رسد اينبنابراين به نظر می 6اند.را از واضحات دانسته« است
 سخن نادرستی است. 3اندای ديگر تفسير كرده و تفويت را در مقابل استيفاء دانستهگونه

، ضمان در فرض فوات )عدم استيفاء(، در مورد منافع اشياء، حيوانات و از نظر حکم فقهی
بردگان ثابت است، و تنها در دو مورد محل انکار يا اشکال واقع شده است. مورد نخست، 

                                                      
 .226ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه .1
 تضمن منافعها و الأموال و» :121ص ،الإمامیة مذهب علی الفقهیة الأقطاب احسائی، جمهورابیابن .2

 «.التفويت و بالفوات
 .243ص ،6ج ،المقاصد معجا كركی، محقق .3
  .16ص ،5ج ،الصادق جعفر الإمام فقه مغنيه، ؛156ص ،11ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .4
 .514ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبيلی، .5
 .22ص ،الغصب کتاب رشتی، .6
 .131ص ،1ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبيلی، موسوی .7



 

 

هوم
مف

ناس
ش

» ی
 «تیتفو

 ادب
در

ی
 ات

 یفقه
تما

و 
 زی

فاه
ز م

ن ا
آ

 می
هر

ن ق
ضما

اب 
ر ب

ه د
شاب

م
ی

 

61 

منافع انسان آزاد است. در عبارات بسياری از فقيهان آمده است كه منافع انسان آزاد تنها در 
دليل اين مطلب آن است كه  1گيرد، نه در فرض فوات.میصورت تفويت مورد ضمان قرار 

به تعبير برخی از فقيهان، اگر كسی حيوانی  2شود.انسان آزاد، مال نبوده و تحت يد واقع نمی
را غصب كند، ضامن همۀ منافع آن است؛ زيرا حيوان مالی است كه منافعش در صورت فوات 

ی را حبس كند، ضامن اجرت اعمال و منافع و تفويت، مورد ضمان است؛ اما اگر انسان آزاد
های مختلفی دارد كه البته اين مسئله، فروض و صورت 3از دست رفتۀ او )فوات( نيست.

مقتضی است در جای خود مورد بحث قرار گيرد. مورد دوم، منفعت بُضع است؛ برخی بيان 
 4.نه در فرض فوات شود،اند كه منفعت بُضع، تنها در فرض تفويت مورد ضمان واقع میكرده

از او ببرد،  ایكه هيچ استفادهبنابراين اگر كسی كنيز شخصی ديگر را غصب كند، بدون اين
 5تنها ضامن اجرت منفعت خدمت و امثال آن است و ضامن منفعت بُضع نيست.

به هر حال، تفويت در معنای دوم نيز محل بحث نيست؛ زيرا يقينا استيفاء موجب ضمان 
گشت اند بازكه برخی گفتهممکن است آن را سبب مستقل ضمان ندانيم و چناناست؛ هرچند 

 6 آن به قاعدۀ اتلاف باشد.
 ج( تفویت در معنای سوم؛ در مقابل اتلاف و استيفاء

از آنچه در بحث پيش آمد، روشن شد كه يکی از معانی پركاربرد واژۀ تفويت، استيفاء است؛ 
دهد كه كاربرد ديگری نيز برای اين واژه وجود دارد. از شواهد اين اما بررسی بيشتر نشان می

مطلب آن است كه در عبارات بسياری از فقيهان، واژۀ تفويت صريحا در برابر استيفاء به كار 
اند از آنجا كه كه گذشت، در مورد منافع انسان آزاد، برخی گفتههمچنين چنان 3است. رفته

                                                      
 .651ص ،1ج ،الفوائد کنز عميدی، ؛312ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه .1
 .155ص ،12ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد ؛356ص ،2ج ،المراد غایة اول، شهيد .2

 .61ص ،13ج ،اللوامع الأنوار عصفور، آل 3.

 حلی، علامه ؛352ص ،الفقهیة القواعد نضد مقداد، فاضل ؛343ص ،1ج ،الفوائد و القواعد اول، شهيد 4.
 .121ص ،الإمامیة مذهب علی الفقهیة الأقطاب ،احسائی جمهورابیابن ؛223ص ،2ج ،الأحکام قواعد

 .312ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه 5.

 .15ص ،الغصب کتاب رشتی، 6.

 ،15ج ،الأحکام مهذّب سبزواری، ؛243ص ،البیع کتاب ،خمينی ؛251ص ،الإجارة اصفهانی، محقق 7.
 .11ص ،الغصب کتاب الفقاهة: أنوار الغطاء،كاشف ؛123ص
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قق گيرد و در مسئلۀ حبس حرّ، تفويتی تحمنافع حرّ تنها به وسيلۀ تفويت مورد ضمان قرار می
ای ديگر از فقيهان )غالبا از اين در حالی است كه عده 1يابد، ضمانی در كار نيست.نمی

 2اند.ويت را در اين فرض، محقق دانسته و حکم به ضمان منافع انسان آزاد كردهمتأخران( تف
از اين  3اند.اند، هرچند آن را از اسباب ضمان ندانستهبرخی ديگر، صدق تفويت را پذيرفته

شود كه معنای ديگری نيز برای تفويت وجود دارد، وگرنه معقول نيست اختلافات روشن می
 تفويت مورد قبول برخی، و مورد انکار برخی ديگر قرار گيرد.كه در فرض واحد، صدق 

به وجود  جلوگيری از»رسد تفويت در كاربرد سوم به معنای پس از بررسی بيشتر به نظر می
است. اين مطلب شواهد متعددی در عبارات فقيهان نيز دارد. در عبارات « آمدن مال يا نفع

لوگيری ج»به معنای  -كه از اسباب ضمان باشد يا نهفارغ از اين-بسياری از فقيهان، تفويت 
وم معد»، و در مقابل اتلاف به كار رفته است كه به معنای «و ايجاد مانع برای به وجود آمدن

 «از بين بردن مال موجود»توان گفت كه اتلاف به معنای بنابراين، می 4است.« كردنِ موجود
 «وگيری از به وجود آمدن ماليت و انتفاعجل»است، اما تفويت در معنای سوم، به معنای 

است. روشن است كه تفويت در اين معنا هم در مقابل اتلاف قرار دارد و هم در مقابل 
طبق اين كاربرد، برای اثبات ضمان از باب تفويت، نيازی نيست كه استيفايی  5استيفاء.

مناط »نويسد: می رو، محقق اصفهانی در تعبيری روشن و جامعازاين 6.صورت گرفته باشد
استيفاء اين است كه شخص منافع را از قوه به فعليت برساند... . همچنين مناط اتلاف، از 

 3«بين بردن مال موجود است و مناط تفويت، جلوگيری از به وجود آمدن است.

                                                      
 جامع كركی، محقق ؛155ص ،12ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد ؛651ص ،1ج ،الفوائد کنز عميدی، 1.

 .356ص ،2ج ،المراد غایة اول، شهيد ؛222ص ،6ج ،المقاصد
 .114ص ،4ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، ؛515ص ،2ج ،الوثقی العروة يزدی، 2.
 ،3ج ،الإسلامي الفقه موسوعة ،پژوهشگران از جمعی ؛165ص ،31ج ،الخوئي الإمام موسوعة خويی، 3.

 .422ص
 ؛144ص ،الإجارة اصفهانی، محقق ؛335ص ،1ج ،(ة)حدیث المکاسب حاشیة اصفهانی، محقق 4.

 موسوعة خويی، ؛112ص ،4ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، ؛311ص ،)الإجارة( الشیعة فقه خلخالی،
  .165ص ،31ج ،الخوئي الإمام

  .231ص ،3ج ،الطالب هدی جزايری، ؛126ص ،الإجارة اصفهانی، محقق .5
یعة تفصیل لنکرانی، فاضل .6 یر شرح فی الشر  .415ص ،)الإجارة( الوسیلة تحر
 .325ص ،1ج ،(ة)حدیث المکاسب حاشیة اصفهانی،  .7
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ه تواند اضافشود، اما به عين هم میتفويت در معنای سوم هرچند غالبا به منفعت اضافه می
يرا جلوگيری از به وجود آمدن مال، مفهوم عامی است و اختصاصی به منفعت ندارد. شود؛ ز

جلوگيری از به وجود آمدن منفعت، به معنای منع از فعليت يافتنِ منافع و جلوگيری از استفاده 
هر كاری كه باعث شود »توان گفت: تفويت منفعت عبارت است از رو، میاز آن است. ازاين

 « مند شد.بهره نتوان از منافعی
با توجه به وجود معانی مختلف برای تفويت، تعارض بدوی ميان سخنان فقيهان در بحث 

اند منافع انسان حرّ تنها به وسيلۀ تفويت، مورد شود: كسانی كه گفتهحبس انسان حرّ حل می
 گيرد و در مسئلۀ حبس حرّ، تفويتی صورت نگرفته، تفويت را به معنای دومضمان قرار می

ای اند، چه عدهاند. در مقابل، كسانی كه تفويت را در اين مسئله محقق دانسته)استيفاء( دانسته
اند، ای كه آن را از اسباب ضمان ندانستهاند و چه عدهكه آن را از اسباب ضمان هم دانسته

 اند.تفويت را به معنای سوم لحاظ كرده
لازم است كه گاهی اتلاف به معنای عامی به كار رفته و شامل تفويت  در پايان، تذكر اين نکته

« اِعدام»مصداق  -هرچند با مسامحه-توان به نحوی را می« اِبقاء بر عدم»شود؛ زيرا نيز می
همچنين در مقابل اين مطلب، گاهی تفويت دارای معنای عامی دانسته  1دانست.« اتلاف»و 

د، مثلا گفته شده تفويت اعم از اتلاف است و در حقيقت شوشده كه اتلاف را هم شامل می
تفويت معنايی دارد كه هم شامل از بين بردن شیء موجود و هم شامل جلوگيری از به وجود 

رسد مناسب آن است كه مطابق تعبيرات فراوانی كه از فقيهان نقل اما به نظر می 2آمدن است.
 د و در برابر اتلاف قرار گيرد، نه اعم از آن.شد، تفويت به همان معنای خاص خود دانسته شو

 . برخی از مصادیق اختصاصی تفویت در معنای سوم2
آيد كه اثبات ضمان در آنها، تنها در گروی اين با بررسی عبارات فقيهان، مسائلی به دست می

است كه تفويت در معنای سوم از اسباب ضمان باشد. نکتۀ مطلب اين است كه در اين موارد، 
ررسی ب»ديگر اسباب ضمان مانند اتلاف و استيلا تحقق ندارند. مطالعۀ اين موارد، ضرورت 

كه نكند؛ خصوصا با توجه به ايرا بيش از پيش روشن می« عنوان سبب ضمانقاعدۀ تفويت به

                                                      
 .314ص ،2ج ،همان .1
 .315ص ،ة()الإجار  الشیعة فقه خلخالی، ؛155ص ،3ج ،الإسلامي الفقه موسوعة پژوهشگران، از جمعی .2
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های فراوانی از آن، محل ابتلاء است و دستگاه قضائی برای اثبات در جامعۀ امروزی نمونه
 موارد نيازمند تنقيح مبانی فقهی مسئله است. ضمان در اين

شود. تذكر اين نکته لازم است در اين بخش به ذكر دو مصداق مهم برای اين بحث اكتفا می
اين تحقيق در مقام اثبات سبب ضمان بودن تفويت و مبانی آن نيست؛  -كه گذشتچنان-كه 

ان در آنها متوقف بر قاعدۀ لذا هدف اين بحث، بيان برخی از مصاديقی است كه اثبات ضم
 تفويت در معنای سوم است تا موجب تبيين بيشتر مفهوم تفويت و كاربردهای آن شود.

 الف( منع دیگران از انجام عمل دارای ماليت
عنوان مصداق خاص تفويت در معنای سوم، فرضی است كه يکی از مسائل قابل بحث به

كند. از فروع فقهی پركاربرد اين گيری میدار جلوشخصی ديگران را از انجام عمل ماليت
مسئله، فرع مربوط به ضمان حابس حرّ كسوب است؛ يعنی فرضی كه شخصی انسان آزاد 

شود. برخی از فقيهان اهل كسب و كاری را حبس كرده و مانع او از انجام كار و فعاليت می
الحرّ لا يُضمن »ا عنوان ای باند و به قاعدهضمان يد در مورد انسان آزاد را تصوير نکرده

بنابراين طبق نظر ايشان اگر كسی انسان آزادی را حبس كند و از بين  1اند.قائل شده« بالغصب
برود، ضامن او نيست. در استدلال بر اين مطلب گفته شده كه انسان آزاد، تحت يد واقع 

 3تنها اموال است.شود، ؛ زيرا مال نيست و آنچه به واسطۀ يد، مورد ضمان واقع می2شودنمی
شود، كه اين استدلالات هم شامل عين انسان حرّ و هم شامل منافع او میبا توجه به اين

 5و4.«الحر لا يضمن بالغصب عيناً و منفعةً »رو در تکميل اين قاعده گفته شده است: ازاين
حل  ليدتواند كآوری آن، میرسد قاعدۀ تفويت در صورت پذيرش مبانی ضماناما به نظر می

مشکل باشد. هرچند در حبس انسان حرّ و از بين رفتن خود به خود منافع او، ساير اسباب 
ضمان مصداق ندارند، اما اگر تفويت )در معنای سوم( را موجب ضمان بدانيم، دست كم در 

                                                      
 .223ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه ؛115ص ،3ج ،الإسلام شرائع حلی، محقق .1
 .312ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه ؛243ص ،3ج ،مبسوطال طوسی، .2
 جامع كركی، محقق ؛13ص ،4ج ،المرام غایة صيمری، ؛241ص ،4ج ،البارع بالمهذّ  حلی، فهد ابن .3

 .221ص ،6ج ،المقاصد
 .36ص ،33ج ،الکلام جواهر جواهر، صاحب ؛23ص ،3ج ،(کلانتر )محشّی البهیة الروضة ثانی، شهيد .4
 ت.اس ديگری بحث باشد، بوده ديگری ملک وی بودن اجير واسطۀ به محبوس، شخص منافع اگر البته .5
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رو توان حابس را ضامن منافع او دانست. ازاينجايی كه محبوس دارای منفعت يقينی باشد، می
قيهان حابس را در صورتی كه عنوان تفويت صادق باشد )مانند فرض كسوب بودن برخی ف

اند كه سخن ديگر فقيهان صرفا ناظر به فرض عدم اند؛ بلکه احتمال دادهحر( ضامن دانسته
آوری تفويت اين است كه در صورتی كه شخص نتيجۀ پذيرش ضمان 1تحقق تفويت باشد.

آورد، حابس موجب تفويت آن منافع بوده و ه دست میشد عادتا منافعی را باگر حبس نمی
 .شد تفويتی رخ نداده استضامن است؛ اما اگر در فرض حبس نشدن هم منافعی حاصل نمی

برخی ديگر از فقيهان نيز اين نکته را كه منافع انسان حر تنها با استيفاء مورد ضمان باشد، 
 2افع با تفويت نيز مورد ضمان خواهد بود.اند؛ بلکه اين منصراحت غير قابل قبول دانستهبه

روشن است كه در منافع غيرمستوفات حرّ كسوب حسب شده و مشابهات اين مسئله، 
ه كيک از اسباب متعارف ضمان مصداق ندارد؛ زيرا نه اتلافی رخ داده چون اتلاف چنانهيچ

ن است كه گذشت به معنای از بين بردن مال موجود است، و نه استيفاء؛ چون فرض اي
ای از منافع شخص محبوس نشده است، و نه استيلاء؛ زيرا در نظر مشهور بين فقيهان استفاده

حرّ ماليتی ندارد تا تحت يد واقع شود و جريان قاعدۀ يد در منافع، تابع جريان اين قاعده در 
ث در بحرو به اعتراف برخی از فقيهان تنها راه ممکن برای اثبات ضمان ازاين 3اعيان است.

البته برخی ضامن نبودن حابس را موجب مفسده و ضرر  4حر كسوب، قاعدۀ تفويت است.
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ »ای مانند آيۀ اند و آيات شريفهعظيم و مصداق ظلم دانسته

ئَةٌ »و  5«بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَيْکُمْ  ئَةٍ سَيِّ را دليل يا مؤيد حکم به ضمان  6«مِثْلُهَاوَ جَزَاءُ سَيِّ
رسد كليد حل مشکل، قاعدۀ ، اما اثبات ضمان با اين ادله دشوار است و به نظر می3انددانسته

 تفويت است.

                                                      
یاض رياض، صاحب .1  .13ص ،14ج ،المسائل ر
 .515ص ،2ج ،الوثقی العروة يزدی، .2
 .22-21ص ،الغصب کتاب رشتی، .3

 خويی، ؛114-113 صص ،4ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، ؛311ص ،)الإجارة( الشیعة فقه خلخالی، 4.
 .165ص ،31ج ،الخوئي الإمام موسوعة

 .21 آيۀ بقره، سورۀ .5
 .14 آيۀ شوری، سورۀ .6
 .513ص ،11ج ،الفائدة مجمع اردبيلی، مقدس .7
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اين مسئله و ارتباط آن با تفويت در معنای سوم، اختصاصی به فرض حبس انسان ندارد. 
ای را از انجام عملی كه دارای اجرت يا بردهشخصی انسان آزاد »بنابراين در اين مسئله كه 

رخی از ، هرچند ب«كه تصرف، استيفاء يا وضع يدی بر او داشته باشداست بازدارد، بدون اين
يک از اسباب اند هيچاند، و گفتهفقيهان، شخص بازدارنده را ضامن عمل و اجرت ندانسته

ان توشمار آيد، میاسباب ضمان به ، اما اگر تفويت در معنای سوم از1ضمان محقق نشده است
اند كه اگر رو برخی از فقيهان بيان كردهازاين شده دانست.او را ضامن اجرت عملِ تفويت

آوری تفويت ترديد تفويت را موجب ضمان بدانيم، شخص ضامن است و ازآنجاكه در ضمان
هان نيز در ذيل اين مسئله برخی ديگر از فقي 2اند.اند از باب احتياط حکم به تراضی كردهداشته
اند ممکن است بتوان از برخی روايات استفاده كرد كه سبب ضمان به اتلاف كه جنبۀ گفته

قيهان اند كه هرچند فرفعی دارد منحصر نيست، بلکه اعم از دفع و رفع است؛ سپس بيان كرده
تذكر اين مطلب لازم در نهايت  3اند، اما جزم به بطلان آن وجود ندارد.چنين راهی را نپيموده

نائی قائل اند، استثكننده را ضامن ندانستهاست كه حتی فقيهانی كه در اين مسئله شخص منع
ه كننده از باب تفويت، نسبت بشونده، اجير بوده باشد، منعاند اگر شخص منعشده و گفته

ک شونده عبد باشد و عمل او ملهمچنين گفته شده اگر شخص منع 4مستأجر ضامن است
 5كننده از باب تفويت ضامن است.صاحبش باشد، منع

 ب( منع مالک از استفاده از مال خود
مورد ديگری كه مصداق مخصوص بحث تفويت در معنای سوم است، فرضی است كه 

كه يد و استيلائی بر مال شود كه مالک از مال خود منتفع شود، بدون اينشخصی مانع می
خص را توان شعنوان سبب ضمان، میرت پذيرش تفويت بهداشته باشد. در اين فرض در صو

ضامن اجرت المثل منافع تفويت شده دانست. اين در حالی است كه در بسياری از موارد، 

                                                      
 ،خمينی ؛641ص ،(يالخمین مامالإ حواشی )مع النجاة وسیلة اصفهانی، ؛21ص ،الغصب کتاب رشتی، .1

یر  .133ص ،2ج ،ةسیلالو  تحر
 .313ص ،21ج ،الأحکام مهذب سبزواری،  .2
 .21ص ،الغصب کتاب رشتی، .3
 .323ص ،2ج ،عبادال هدایة صافی، ؛245ص ،2ج ،العباد هدایة گلپايگانی، .4
 .641ص ،(يالخمین مامالإ حواشی )مع النجاة وسیلة اصفهانی، .5
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 كدام از ساير اسباب ضمان تحقق ندارد.هيچ
شود، محقق اصفهانی در اجارۀ اعيان در فرضی كه منافع عين مورد استفادۀ مستأجر واقع نمی

اگر موجر از عين استفاده كرده باشد، مصداق اتلاف )استيفاء( است و اگر مانع »سد: نويمی
استفادۀ مستأجر از عين شده يا عين را تسليم نکرده است، داخل در عنوان تفويت است. حال 
اگر تفويت را سبب ضمان ندانيم، بايد ديد منافع فوت شده، تحت يد موجر بوده است يا نه. 

مانند جايی كه موجر حيوانی فراری -فع، خارج از يد موجر از بين رفته باشد در صورتی كه منا
اگر تفويت را موجب ضمان  -كه در توانش استگرداند با اينرا اجاره داده اما آن را باز نمی

منحصر بودن سبب ضمان  1«ماند.ای جز حکم به انفساخ عقد اجاره باقی نمیندانيم، چاره
ل، به روشنی از اين تعبير قابل استفاده است؛ زيرا اتلاف )در معنای در تفويت در اين مثا

 خاص( به معنای اعدام موجود بوده و تفويت به معنای منع از وجود است.
شود كه مالک از مال خود استفاده مشابه اين وضعيت در جايی است كه ظالمی مانع از آن می

ضامن خواهد بود؛ اما « علی اليد»ل قاعدۀ كند. اگر وی استيلاء بر مال داشته باشد، به دلي
ای يهرو اگر شخص خانه يا وسيلۀ نقلاگر چنين نباشد، بايد به قاعدۀ تفويت متوسل شد. ازاين

كه صدق اتلاف منفعت روشن را اجاره كرد و ديگری مانع استفادۀ او از آن شد، با توجه به اين
آوری قاعدۀ تفويت مبانی ضمان ، نيازمند بررسی2نيست، اما صدق تفويت واضح است

 خواهيم بود.
 . رابطۀ تفویت با سایر اسباب ضمان و مفاهيم مشابه3

در بحث رابطۀ بين تفويت با ساير اسباب ضمان، به رابطۀ تفويت با چهار عنوان ديگر پرداخته 
ين چهار اخواهد شد. اين چهار عنوان عبارتند از: اتلاف، استيفاء، استيلاء، عدم النفع. در بين 

عنوان، سه عنوان نخست، از اسباب ضمان است، برخلاف عنوان چهارم كه از اسباب ضمان 
 شود.رو، اين بحث در دو بخش بررسی میآيد. ازاينبه شمار نمی

 الف( رابطۀ تفویت با سایر اسباب ضمان
يفاء ستكه گذشت، تفويت در معنای نخست، مرادف با اتلاف و در معنای دوم مرادف با اچنان

                                                      
 .251ص ،الإجارة اصفهانی، محقق .1
 .151ص ،3ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، .2
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است. اما تفويت در معنای سوم در مقابل اتلاف است؛ زيرا به معنای جلوگيری از به وجود 
 هایآمدن است، در حالی كه اتلاف به معنای معدوم كردنِ موجود است. بنابراين، از تفاوت

بين اتلاف و تفويت )در معنای سوم( اين است كه اتلاف، متوقف بر وجود فعلیِ مال است، 
 1ی كه صدق تفويت چنين نيست.در حال

همچنين روشن است كه تفويت در اين معنا، در برابر استيفاء قرار دارد و نسبت به منافعی كه 
س حر كه گذشت حببدون استفاده از بين رفته، تنها تفويت صادق است نه استيفاء. چنان

 ها تفويت صادقكسوب و نيز جلوگيری از استفادۀ مالک از مال خود، از مواردی است كه تن
است نه اتلاف و نه استيفاء. تقابل تفويت با استيلاء نيز روشن است؛ زيرا تفويت ممکن است 

گونه استيلائی رخ دهد. برخی از مسائل فقهی كه تنها محل تحقق تفويت است و بدون هيچ
 تر تبيين شد.اتلاف يا استيفاء يا استيلاء محقق نيست، پيش

 لنفعب( رابطۀ تفویت با عدم ا
عدم النفع نيز از مفاهيمی است كه ممکن است در نظر بدوی مشابه با مفهوم تفويت، 

رو لازم خصوصا تفويت منفعت، به نظر آيد و اين دو واژه مترادف يکديگر دانسته شوند؛ ازاين
 است تفاوت بين اين دو مفهوم تبيين شود.

اعم و عدم النفع به معنای اخص برخی از حقوقدانان عدم النفع را به عدم النفع به معنای 
اند. خسارت عدم النفع در معنای اعم را به معنای ضمان منافع ناشی از مال معيّن تقسيم كرده

يا شخص معيّن، و خسارت عدم النفع در معنای اخص را ضمان منافع ناشی از عمل مورد 
قانون  515مادۀ  2ۀ اند كه قابل مطالبه نيست و تحت عنوان عدم النفع در تبصرتعهد دانسته

 -برخی ديگر معتقدند تفويت منافع بر دو قسم است: الف 2است. آيين دادرسی مدنی آمده
يد. رسشد مسلما آن منافع به متضرر میمنافع محقق و مسلمی كه اگر فعل خاصی واقع نمی

 شد احتمال داشت كه منافع عايد طرف شود.منافع محتمل كه اگر فعل معين موجود نمی -ب
 3دانند.آور و مورد دوم را غيرقابل مطالبه میمورد نخست را قابل مطالبه و ضمان

رسد بين تفويت منفعت و عدم النفع، تفاوت ماهوی وجود دارد و نبايد تفاوت اما به نظر می
                                                      

 .365ص ،2ج ،معاصرة فقهیة قراءات شاهرودی، هاشمی .1
 .435 ش ،955 ص و ؛54 ش ،62ص ،تعهدات و قراردادها آثار ،یشهيد .2
 .413 و 244 صص ،1ج ،مدنی حقوق امامی، .3
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كه بين اين دو مفهوم را صرفا در يقينی بودن و احتمالی بودن خلاصه كرد. تفويت منفعت چنان
ای جلوگيری و مانع شدن از استفاده از منافع عين است، در حالی كه عدم النفع گذشت به معن

عنوان مثال، هشود. بلزوما به منافع عين ارتباطی ندارد، بلکه چه بسا باواسطه به عين مال مرتبط 
اگر مالک خانۀ در حال فروش خانه خود به مبلغ بسيار بالايی به مشتری باشد و كسی خانه را 

ده و در نتيجه باعث از بين رفتن موقعيت فروش خانه به مبلغ بسيار بالا شود، چنين تخريب كر
كه مانع سکونت او در خانۀ خود شود. در اين مثال، خراب شدن وضعيتی متفاوت است با اين

و از بين رفتن موقعيت  ،«تفويت منفعت»، جلوگيری از سکونت مالک را «اتلاف عين»خانه را 
توان گفت عدم النفع حتی رو میازاين .ناميممی« عدم النفع»مبلغ مد نظر را فروش خانه به 

اگر يقينی باشد، باز هم با تفويت منفعت متفاوت است و بين اين دو مفهوم، تفاوت 
 تری وجود دارد.اساسی

تفاوت ديگر آن است كه تفويت منفعت لزوما مصداق ضرر است؛ در حالی كه عدم النفع 
صل عدم النفع به معنای حاتفاوت ميان عدم النفع و ضرر گفته شده است كه  چنين نيست. در

همچنين در برخی تعبيرات  1نشدن امری اضافه است، در حالی كه ضرر به معنای نقص است.
بيان  «عدم زيادت»و « عدم تماميت»ضرر و عدم النفع با استفاده از دو واژۀ فقهی تفاوت بين 

 2به معنای نقص و مساوی عدم تماميت است، نه عدم زيادت. شده و گفته شده است كه ضرر
رسد عرف موارد تفويت منفعت را نقصی بر صاحب مال با توجه به اين مطلب، به نظر می

جلوگيری مالک كه صرفا او را محروم از امری اضافه بداند؛ لذا برخی كند نه اينحساب می
اند، عمل مورد اجاره را مصداق ضرر دانستهاز تصرف در مال خود يا منع اجير از اشتغال به 

دو معنا دارد: گاهی در مقابل « منفعت»توان گفت تر میبه بيان روشن 3نه صرف عدم النفع.
ضرر و به معنای سود است، و گاهی در مقابل عين است؛ مانند تعريف اجاره به تمليک 

ر معنای ، منفعت د«فعتتفويت من»منفعت در مقابل تعريف بيع به تمليک عين. در عبارت 
دوم )در مقابل عين( به كار رفته و اساسا در مقابل ضرر و به معنای حاصل نشدن سود نيست؛ 

 بر وزان منفعت در معنای نخست است.« عدم النفع»در حالی كه تعبير 
                                                      

 .223ص ،ضرار لا و ضرر لا قاعدة سيستانی، .1
 .436ص ،4ج ،الکفایة شرح في الدرایة نهایة اصفهانی، محقق .2
 .111ص ،الدیات کتاب كاشانی، مدنی .3
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رو برخی از حقوقدانان نيز معتقدند بايد از ديد مقنن ميان مفهوم تفويت و عدم النفع ازاين
قائل شد؛ بدين استدلال كه تفويت منفعت، در واقع از بين بردن منافعی است كه وجود  تفاوت

شود و جنبۀ مثبت دارد و قانونی آن مفروض است و از لحاظ قانون و عرف موجود فرض می
 1آور نيست.كه عدم النفع جنبه منفی دارد و عدمی است و ضمانحالیقابل مطالبه است؛ در
يسند: نودو مفهوم تفويت منفعت و عدم النفع تفاوت قائل شده و میبرخی ديگر نيز بين 

گونه منافع روشن است كه منافع زمين، كشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. اين»
كه برخی حقوقدانان در تعريف عدم بنابراين اين 2«از نظر فقيهان مشمول ادلۀ ضمان نيستند.

پيدا كردن منفعتی است كه مقتضی آن حاصل شده  ممانعت از وجود»نويسند: النفع می
 3«است، مانند توقيف غير قانونی شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.

 تعريف درستی نيست و از باب خلط بين عدم النفع و تفويت منفعت است.
 . انواع مختلف تحقق تفویت4

تواند به شکل مباشری رخ دهد، ممکن است به نحو تسبيبی نيز اتفاق طور كه میتفويت همان
افتد. تقسيم تفويت به تفويت مباشری و تسبيبی، هم در مورد تفويتی كه به معنای اتلاف است 

طور كه رسد همانبه نظر می 5و هم در مورد تفويتی كه در برابر اتلاف قرار دارد. 4صادق بوده
ست برای ای ااند، اساسا تسبيب به خودی خود موجب ضمان نيست، بلکه توسعهی گفتهبرخ

اسباب ضمان و بيانگر اين است كه در اثبات ضمان به وسيله اسباب مختلف، مباشرت شرط 
 6نيست.

تقسيم ديگر، تقسيم تفويت به تفويت عمدی و غيرعمدی است. تفويت به هر معنايی باشد، 

                                                      
 ،13ش ،یدادگستر  یحقوق ۀمجل ،«النفع عدم و منافع تفويت پيرامون توضيحاتی» مدرس، نيانيام .1

 .995ص
 .32ص ،1ج ،فقه قواعد داماد، محقق .2
 .4413ص ،حقوق ینولوژ یترم ،یلنگرود یجعفر .3
 مسالک ثانی، شهيد ؛316ص ،طی ابن مسائل فقعانی، ؛334ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه .4

 .162ص ،12ج ،الأفهام
 .346ص ،2ج ،معاصرة فقهیة قراءات شاهرودی، هاشمی .5
 .346ص ،همان .6
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؛ بنابراين از اين 1تواند به نحو غيرعمد نيز انجام شودد ندارد و میاختصاص به صورت عم
مدی يا توانند به نحو عجهت، تفاوتی بين تفويت و ساير اسباب نيست و همۀ اين اسباب می

 غير عمدی محقق شوند.
طور كه تفويت ممکن است به شکل فعل صورت گيرد، ممکن است به نحو همچنين همان

تد اما افد. هرچند غالب مصاديق تفويت، به نحو انجام فعل اتفاق میترک فعل هم محقق شو
تفويت در قالب ترک فعل نيز قابل تحقق است؛ مانند فرضی كه موجر، حيوان فراری را اجاره 

همچنين در عقد مزارعه اگر پس  2گرداند.كه در توانش هست، اما آن را باز نمیداده و با اين
مصداق  3كه مدت مقرره تمام شودمل زراعتی انجام ندهد تا ايناز تسليم زمين، زارع هيچ ع

 كه از باب ترک فعل است.تفويت دانسته شده با اين
نمونه،  عنوانتواند اقسام مختلفی داشته باشد. بهاز سوی ديگر، تفويت از حيث متعلق می

يح آيند. در توض، تفويت منفعت، و تفويت حق، از اقسام تفويت به حساب می4تفويت عين
توان گفت تفويت حق به معنای انجام هر كاری است كه موجب شود شخص قسم اخير می

گيری كند. در ادامه برخی فروع فقهی مرتبط نتواند حق مشروع خود را اعمال كرده و از آن بهره
 شود:به بحث تفويت حق ذكر می

از فروع فقهی مربوط به بحث تفويت حق، حج مستحبی زن بدون اذن زوج است كه موجب 
شود زوج نتواند حقوق زناشويی خود را از زوجه استيفاء كند؛ لذا برخی از فقيهان چنين می

كه برخی اين ممنوعيت را تنها چنان 5اند.حجی را به دليل تفويت حقوق زوج ممنوع دانسته
همچنين وجه ممنوع بودن بيع  6اند.به تفويت حقوق زوج قائل شدهدر صورت منجر شدن 

در تعبير ديگری نيز  3شود.عين مرهونه اين است كه تسليم آن، موجب تفويت حق مرتهن می

                                                      
 .122ص ،الزراعي الفقه في ثبحو  ،همو .1
 .251ص ،الإجارة اصفهانی، محقق .2
 اردبيلی، مقدس ؛53ص ،3ج ،الشرائع مفاتیح كاشانی، فيض ؛11ص ،5ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد .3

  .115ص ،11ج ،الفائدة مجمع
 .164ص ،1ج ،الفوائد ایضاح المحققين، فخر .4
 .114ص ،11ج ،المطلب منتهی حلی، علامه ؛13ص ،3ج ،الفقهاء تذکرة حلی، علامه .5

 .51ص ،3ج ،الأحکام مدارک عاملی، 6.

 .413ص ،2ج ،الإحکام نهایة حلی، علامه 7.



 

 

 

 سال
نهم

مار
، ش

ۀ 
18، 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

4
 

 

72 

از بين بردن مبيع توسط مشتری در زمان خيار بايع، مصداق تفويت حق بايع )حق رجوع به 
ئله كه شخصی آسيابی دارد كه در نهر شخص در اين مسهمچنين  1مال( دانسته شده است.

ديگری داير است و در صورتی كه زير آسيای خود سنگ بريزد و موجب متضرر شدن مالک 
برخی مورد حديث لا ضرر و فعل سمرة  2نهر شود، اين عمل، مصداق تفويت حق اوست.

د انبن جندب را مصداق تفويت حق عرض )حق حفظ عِرض و جلوگيری از هتک آن( دانسته
به كندن درخت او را از باب جلوگيری از تفويت اين حق كه از اعظم حقوق  و دستور پيامبر

همچنين مالک حق ندارد در مال خود تصرفی انجام دهد كه موجب تفويت  3اند.است دانسته
كه حق ندارد تصرفی در مال خود انجام دهد كه موجب تفويت حق غير مال غير شود، چنان

  4شود.
بر گستردگی مصاديق تفويت از حيث تفويت عين، تفويت منفعت و تفويت حق، در  علاوه

خورد. به چشم می« تفويت مال»در كنار « تفويت يد»عبارات برخی فقيهان مفهومی به نام 
توان گفت تفويت يد به معنای انجام كاری است كه موجب عدم دستيابی شخص به مال می

عل تفويت مال صورت نگرفته باشد. علامه حلی در مورد مورد استحقاق او گردد، ولو بالف
كسی كه در مرض موت، اموال خود را به نسيه فروخته و پيش از رسيدن زمان پرداخت ثمن 

د: نويسرود، معتقد به محسوب شدن از ثلث مال است. وی در تعليل اين حکم میاز دنيا می
هم مانند تفويت مال ممنوع  زيرا مريض موجب تفويت يد ورثه شده است و تفويت يد»

كه ضمان غاصب اختصاص به فرض تفويت مال نداشته و در فرض حيلوله است؛ چنان
رسد ساير اسباب ضمان از اين در حالی است كه به نظر می 5«)تفويت يد( نيز ضامن است.

 .حيث متعلق، چنين گستردگی ندارند

                                                      
 .111ص ،2ج ،الشتات جامع قمی، ميرزای 1.
 .163ص ،3ج ،همان 2.
 .459ص ،لاضرر قاعدة عراقی، ضياء آقا 3.
 .446ص ،همان 4.
 .511ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه 5.
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 گيریبندی و نتيجهجمع
حقوقی در معانی مختلفی به كار رفته و لازم است ميان اين -قهیدر ادبيات ف« تفويت». واژۀ 4

 معانی گوناگون تمييز داده شود.
در معنای نخست، مرادف با اتلاف، در معنای دوم، مرادف با استيفاء، و در معنای « تفويت. »9

 هر كاری كه باعث»سوم به معنای جلوگيری از به وجود آمدن مال و نفع است و اين معنا شامل 
 شود.می« مند شدشود نتوان از مال بهره

عنوان سببی مستقل برای ضمان و در كنار اسبابی مانند اتلاف، تواند به. تفويت در معنای سوم می3
 استيفاء و يد، مورد مطالعه قرار گيرد.

ها متوقف بر پذيرش قاعدۀ . در عبارات فقيهان، مسائل متعددی وجود دارد كه اثبات ضمان در آن1
توان به ضمان فويت است و ساير اسباب ضمان در اين مسائل مصداق ندارند. از آن جمله میت

 حبس حرّ كسوب و منع مالک از استفاده از مال خود اشاره كرد.
. با توجه به اين مطالب، تقابل ميان تفويت به معنای سوم و ساير اسباب ضمان روشن خواهد 5

توان گفت: تفويت منفعت به معنای دم النفع نيز میبود. در تفاوت ميان تفويت منفعت و ع
جلوگيری و مانع شدن از استفاده از منافع عين است، در حالی كه عدم النفع لزوما به منافع عين 

بسا باواسطه به عين مال مربوط شود. همچنين تفويت منفعت دارای وجود ارتباط ندارد، بلکه چه
برخلاف عدم النفع كه امری عدمی است. از ديگر قانونی مفروض است و جنبۀ مثبت دارد، 

های ميان اين دو مفهوم آن است كه تفويت منفعت هميشه مصداق ضرر است، برخلاف تفاوت
 عدم النفع.

 توان به تقسيم تفويت به تفويت مباشری و تسبيبی، تفويت. در مورد انواع تحقق تفويت، می6
 ک فعل اشاره كرد.صورت فعل و ترعمدی و غيرعمدی، و تفويت به

به تقسيم  توان. افزون بر اين، تفويت از جهت متعلق نيز دارای گستردگی است و در اين رابطه می7
تفويت به تفويت عين، تفويت منفعت، و تفويت حق اشاره كرد، در حالی كه ساير اسباب ضمان 

 چنين گستردگی ندارند.
آور بودن يا نبودن در تحقيقات بعدی، ضمانكه ای است برای اين. نتايج اين پژوهش، مقدمه4

 .مورد مطالعه قرار گيرد -كه بحثی مهم و پركاربرد است-تفويت در معنای سوم 
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 و مآخذ منابع
 قرآن كريم.* 
 .ا[ت، قم: الميرزا محسن آل عصفور، ]بیالأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع حسين بن محمد، آل عصفور، .4
، 4، چيالنشر الإسلام ة، قم: مؤسسالمهذب البارع في شرح المختصر النافع احمد بن محمد، حلی، ،فهدابن .9

 .ق4147
، قم: كتابخانۀ عمومی الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة الدين،محمد بن زين جمهور احسائی،ابیابن .3

 .ق4144الله العظمی مرعشی نجفی، حضرت آيت
، قم: مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی، (يمع حواشی الإمام الخمین) وسیلة النجاة ابوالحسن، اصفهانی، .1

 .ق4199
 .ق4142، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الإجارة محمدحسين، اصفهانی، .5
 .ق4144، قم: أنوار الهدی، (ةحدیث) حاشیة المکاسب _______، .6
 .ق4192لإحياء التراث،  ، بيروت: مؤسسة آل البيتنهایة الدرایة في شرح الکفایة _______، .7
 .ش4346، تهران: اسلاميه، حقوق مدنی حسن، امامی، .4
، 13، ش مجلۀ حقوقی دادگستری ،«توضيحاتی پيرامون تفويت منافع و عدم النفع» محمد، امينيان مدرس، .2

 .تا[تهران: پژوهشگاه قوۀ قضائيه، ]بی
 .ق4142، قم: نشر الهادی، القواعد الفقهیة حسن، بجنوردی، .44
 .ق4146: طليعة النور، [جابی]، هدی الطالب إلی شرح المکاسب محمدجعفر، جزايری، .44
 .ش4379، تهران: گنج دانش، ترمینولوژی حقوق محمدجعفر، جعفری لنگرودی، .49
لمذهب أهل  موسوعة الفقه الإسلامي طبقا   ،، محمود(شاهرودی هاشمی زير نظر) جمعی از پژوهشگران .43

 .ق4193معارف الفقه الإسلامي، ، قم: مؤسسۀ دائرة البیت
 .ق4193، قم: مجمع الفکر الإسلامي، فقه العقود ،حائری، كاظم .41
 .ق4197، تهران: مركز فرهنگی انتشاراتی منير، الإجارة() فقه الشیعة ،خلخالی، محمدمهدی .45
 .ش4376، تهران: مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی، کتاب البیع ،اللهخمينی، روح .46
 .تا[، قم: دار العلم، ]بیتحریر الوسیله _______، .47
 .ق4144، قم: التوحيد للنشر، موسوعة الإمام الخوئي ،خويی، ابوالقاسم .44
 .تا[، ]بی[نابی]، کتاب الغصب بن محمدعلی، اللهرشتی، حبيب .42
یعة الإسلامیة الغراء ،سبحانی، جعفر .94  .ق ،4146، قم: مؤسسۀ امام صادقنظام المضاربة في الشر
 .ق4143، قم: عبدالأعلی سبزواری، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام ،عبدالأعلی سبزواری، .94
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 .ق4141الله سيستانی، ، قم: دفتر آيتقاعدة لا ضرر و لا ضرار ،سيستانی، علی .99
 .ش4325، 7، تهران: انتشارات مجد، چآثار قراردادها و تعهدات ،شهيدی، مهدی .93
 .ق4141، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جواهر الکلام جواهر، محمدحسن بن باقر، نجفی، صاحب .91
لإحياء  ط الحديثة(، قم: مؤسسة آل البيت)ریاض المسائل ، علی بن محمد علی،طباطبايی، صاحب رياض .95

 .ق4144التراث، 
 .ق4146، قم: دار القرآن الکريم، هدایة العباد ،اللهصافی، لطف .96
 .ق4194، بيروت: دار الهادي، ح شرائع الإسلامغایة المرام في شر حسن، صيمری، مفلح بن .97
 .ق4347، تهران: مکتبة المرتضوية، المبسوط في فقه الإمامیة ،طوسی، محمد بن حسن .94
، قم: مركز الأبحاث و الدراسات غایة المراد في شرح نکت الإرشاد محمد بن مکی، شهيد اول،عاملی،  .92

 .ق4141الإسلامية، 
 .تا[قم: مکتبة المفيد، ]بی، القواعد و الفوائد _______، .34
، قم: داوری، محشّی کلانتر() الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة الدين بن علی،زين شهيد ثانی،عاملی،  .34

 .ق4144
، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزۀ علميۀ قم، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة _______، .39

 .ق4149
 .ق4143، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلاممسالک _______، .33
 .ق4142، يالنشر الإسلام ة، قم: مؤسسمفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة محمد، عاملی، محمدجواد بن .31
 .ق4144، 4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزۀ علميۀ قم، چقاعدة لا ضرر ،عراقی، ضياءالدين .35
لإحياء التراث،  ، تهران: مؤسسة آل البيتط القدیمة() تذکرة الفقهاء ، حسن بن يوسف،حلی، علامه .36

 .ق4344
 .ق4143، ي، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامقواعد الأحکام _______، .37
 .ق4141لإحياء التراث،  ، قم: مؤسسة آل البيتتذکرة الفقهاء _______، .34
 .ق4142لإحياء التراث،  ، قم: مؤسسة آل البيتالأحکامنهایة الإحکام في معرفة  _______، .32
 .ق ،4194، قم: مؤسسة الإمام الصادقتحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة _______، .14
 .ق4149، 4، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چمنتهی المطلب في تحقیق المذهب _______، .14
، قم: اسماعيليان، اح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدإیض بن حسن بن يوسف، فخر المحققين، محمدحلی،  .19

 .ق4347
 .ق4144، قم: اسماعيليان، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام جعفر بن حسن، حلی، محقق، .13
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النشر  ة، قم: مؤسسکنز الفوائد في حل مشکلات القواعد أعرج حسينی، عميدی، عميدالدين بن محمد .11
 .ق4146، يالإسلام

 .ق ،4191، قم: مركز فقه الأئمة الأطهارالإجارة() تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ،محمد لنکرانی، .15
، قم: كتابخانۀ عمومی حضرت نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة بن عبدالله، فاضل مقداد، مقداد .16

 .ش4364الله العظمی مرعشی نجفی، آيت
 .تا[بيروت: الدار الإسلامية، ]بی، مسائل ابن طی علی، فقعانی، علی بن .17
الله العظمی مرعشی ، قم: كتابخانۀ عمومی حضرت آيتمفاتیح الشرائع بن شاه مرتضی، فيض كاشانی، محمد .14

 .ق4144نجفی، 
 .ق4199، نجف اشرف: مؤسسۀ كاشف الغطاء العامة، أنوار الفقاهة: کتاب الغصب ،الغطاء، حسنكاشف .12
 .ش4374، قم: دار القرآن الکريم، بادهدایة الع ،گلپايگانی، محمدرضا .54
 .ق4146، تهران: مركز نشر علوم اسلامی، قواعد فقه ،محقق داماد، مصطفی .54
لإحياء التراث،  ، قم: مؤسسة آل البيتجامع المقاصد في شرح القواعد حسين، محقق كركی، علی بن .59

 .ق4141
 .ق4414، ي، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامکتاب الدیات ،مدنی كاشانی، رضا .53
 .ش4372، قم: انصاريان، فقه الإمام جعفر الصادق ،مغنيه، محمدجواد .51
النشر  ة، قم: مؤسسمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان ، احمد بن محمد،اردبيلی، مقدس .55

 .ق4143، يالإسلام
 .ق4197، قم: جامعة المفيد، مؤسسة النشر، فقه الحدود و التعزیرات ،موسوی اردبيلی، عبدالکريم .56
لإحياء  ، لبنان: مؤسسة آل البيتمدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام ،موسوی عاملی، محمد بن علی .57

 .ق4144التراث، 
 .ق4143، تهران: كيهان، جامع الشتات فی أجوبة السوالات بن محمدحسن، قمی، ميرزای، ابوالقاسم .54
 .ق4193دائرة معارف الفقه الإسلامي، ، قم: مؤسسة قراءات فقهیة معاصرة ،هاشمی شاهرودی، محمود .52
 .ق ،4196، قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيتبحوث في الفقه الزراعي ،_______ .64
 .ق4142، ي، بيروت: مؤسسة الأعلمالعروة الوثقی ،يزدی، محمدكاظم .64
 .ق4142، ي، قم: مؤسسة النشر الإسلام( المحشی(العروة الوثقی ،_______ .69
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 في اللوث ونطاق مصاديقهدراسة  

 1من قانون العقوبات الإسلامي ٣٨٤و  ٤١٣تحليل فقهي للمادتين 

  ____________________ 2حسن رضائي صرمي  ____________________ 

 الملخّص
من شرائط القسامة تحقق اللوث، أي الظن بصدق المدعي أو سوء الظن بالمدعى عليه. وقد وقع نطاق 
الظنون المحققة للوث والممهدة لإثبات الجناية بواسطة القسامة موضع خلاف بين الفقهاء، فذهب 

كذلك فإن والكافر لا تحقق اللوث. و بعضهم إلى أن الظنون الناشئة من إخبار الفاسق، وغير البالغ، والمرأة، 
ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء والروايات هو أن دية القتيل في حالة الازدحام تكون في عهدة بيت المال. 

، وقام ٣٨٤و  ٩٢٣في المادتين  ٢٩٣١وقد نص على هذين الأمرين في قانون العقوبات الإسلامي لعام 
الازدحام،  ة عدم قبول الشهادة والأدلة المتعلقة بالقتل في حالةالكاتب، بالاعتماد على التفسير العرفي لأدل

 وكذا بالاستناد إلى حكمة الحكم وغرضه وسائر المناسبات، بتحليل هاتين المادتين فقهيا وتقييمهما.

  ..القسامة، اللوث، الظن، شهادة الفاسق، شهادة غير البالغ، الازدحام يةّ:حمفتاکلمات الال

                                                      
  4111 محرم ۵۲ :الموافقة تاريخ                                                                                  4111 محرم 41 :الاستلام تاريخ .1
 .الإسلامية والعلوم للفقه العليا بالمؤسسة الجزائي الفقه فرع في باحث .2

hasan67.rezaee@gmail.com 

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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 آن قیمصاد ۀو گستر« لوث»نهاد  یواکاو  

 1«قانون مجازات اسلامی 384و  413 ۀماد یفقه ليتحل»
  ___________________ 2حسن رضایی صرمی  ___________________ 

 چکیده
 -هيلع ىسوء ظن نسبت به مدّع اي ىظن به صدق مدّع ىعني-قسامه وجود لوث  طياز شرا ىكي

 هانيفق انيم در شودىقسامه م ۀبه واسط تياثبات جنا سازنهيكه محقق لوث و زم ىظنون ۀاست. دامن
 ثو ظنون برآمده از اخبار فاسق، فرد نابالغ، زن و كافر را محقق ل ،ىمحل نزاع قرار گرفته و برخ

قتل در حالت ازدحام  يۀآن است كه د  ات،يو روا هانيظاهر اطلاق كلمات فق ني. همچندانندىنم
 انيب ٣٨٤و  ٩٢٣در مواد  ٢٩٣١ ىدو مطلب در قانون مجازات اسلام نيالمال است. ا تيب ۀبر عهد

به قتل در  مربوط ۀعدم قبول شهادت و ادل ۀاز ادل ىعرف ريبر تفس هيبا تك سندهيشده است و نو 
 نيا ىفقه ليمناسبات، به تحل گريبر حكمت حكم و غرض حكم و د  هيبا تك زيحالت ازحام و ن

 . آنها پرداخته است ىابيدو ماده و ارز 

  .قسامه، لوث، ظن، شهادت فاسق، شهادت نابالغ، ازدحام واژگان کلیدی:

                                                      
 ۰4/1/141 تأييد: تاريخ                                                                                                        41/1/141 دريافت: تاريخ .1
 .اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ جزا فقه رشتۀ پژوهدانش .2

hasan67.rezaee@gmail.com                  

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
    ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 
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 مقدمه
، به موضوع «های اثبات قتلراه»در قانون مجازات اسلامی، در کتاب قصاص و در بخش 

قسامه پرداخته شده، و به عنوان يکی از ادلۀ اثبات دعوا در کنار علم قاضی، اقرار و بينه، برای 
اثبات ادعای جنايت توسط مدعی معرفی گرديده است. دليل جايگاه ويژۀ قسامه در کتاب 

نها در جرايم عليه قصاص، اهميت فراوان مسئلۀ خون )دماء( است که موجب شده قسامه ت
 1نفس و اعضا )قتل و جرح( کاربرد داشته باشد و در دعاوی مالی مورد استناد قرار نگيرد.

است. اين اصطلاح، اگرچه در متون « لوث»يکی از شروط اساسی برای اجرای قسامه، وجود 
ر مشروعيت ن دروايی باب قسامه ذکر نشده، اما در ميان فقيهان کاربرد فراوان يافته و بر اعتبار آ

ای از فقيهان، دلالت روايات بر اعتبار لوث را قسامه، اجماع وجود دارد. در حالی که دسته
اند، برخی ديگر در اين خصوص تشکيک کرده و اعتبار لوث را مبتنی بر اجماع پذيرفته

دانند. مقالۀ پيش رو، با فرض پذيرش اعتبار لوث در مشروعيت قسامه، به کاوش در می
 پردازد.ق آن میمصادي

قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به صدق »قانون مجازات اسلامی، لوث را به  ۰41مادۀ 
کند. بر اساس ظاهر اين ماده، مطلق ظن از هر طريق و در هر تعريف می« شودمدعی می

آور حالتی که حاصل شود، برای تحقق لوث کافی است. ولی فقيهان، خبر دادن فاسق را لوث
دهد در نظر ايشان مطلق ظن، لوث به دنبال ندارد. همچنين، از ظاهر اند که نشان مینستهندا

 آيد که ظن در موارد ازدحام، موجب تحقق لوث نيست.روايات و کلمات فقيهان برمی
آيا ظنی که از  -4ابهاماتی که در زمينۀ مصاديق محقق لوث وجود دارد عبارت است از: 

شود محقق لوث بوده و دت فاسق، زن، نابالغ و کافر حاصل میشهادت غيرمعتبر مثل شها
آيا شهادت معتبر مثل شهادت رجل عادل، هرچند  -۵تهافتی با عدم اعتبار شرعی آن ندارد؟ 

آيا در فرضی که جنايت در محيط ازدحام  -۰موجب ظن قاضی نشود محقق لوث است؟ 
ا شود و بضرورت اين مقاله نمايان میرو، اتفاق افتاده است لوث و قسامه جاری است؟ ازاين

عنايت به ارتباط وثيق اين مسأله به قانون مجازات بحث راجع به آن، بحث علمی محض نبوده 
گذاری و قضاوت کاربرد فراوانی دارد. همچنين مباحث فقهی هرچند در امثال و در مقام قانون

                                                      
 .قانون مجازات اسلامی 1۲4 ۀ؛ ماد۵۲۰، ص1۵، ججواهر الكلام. نجفی، 1
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رو خورده است. ازاين کتاب طهارت و صلات حجيم است، اما در فقه جزايی عکس آن رقم
توجهی در مباحث آن مطرح است. با اين حال، نويسنده با تکيه بر خلأهای پژوهشی قابل

 صدد برآمده تا ابهامات موجود را مرتفع سازد.های وزين فقيهان بهاندوخته
 شناسیمفهوم
وليای انشأت گرفته و به لحاظ تقسيم سوگندها ميان « قسم»شناسی، قسامه از ريشۀ در واژه

همچنين، اين واژه به گروهی که برای دستيابی به حق خود  1گذاری شده است.دم، قسامه نام
رسد شده در اسناد فقهی، به نظر میبا توجه به شرايط مطرح 2خورند، اشاره دارد.سوگند می

ه قسام»تری باشد: تعريف ارائه شده در قانون مجازات اسلامی به شرح زير، تعريف جامع
ت از سوگندهايی است که در صورت فقدان ادلۀ ديگر غير از سوگند، منکر و در صورت عبار

وجود لوث، شاکی، برای اثبات جنايت عمدی يا غيرعمدی يا خصوصيات آن و متهم برای 
لازم به يادآوری است که در اين متن، نيازی به تفصيل  3«کند.دفع اتهام از خود اقامه می

نيست؛ زيرا تمرکز بحث، بر روی ظن محقق لوث بوده و اين موضوع عليه دربارۀ قسامۀ مدعی
در گام نخست، به مشروعيت قسامه و با مدعی مرتبط است و در طول اقامه نشدن از سوی 

ای پس از مشروعيت اصلی قسامه در نظر گرفته شود که مرحلهعليه منتقل میاو، به مدعی
 شود.می

 4 «دن، بدی، جراحت، قوت و شدت، و تلطّخ و...پيچيدن، تا کر»در معنای « لوث»لفظ 
ای باشد که موجب ظن تواند به معنای امارهاستفاده شده است. در اصطلاح فقهی، لوث می

شود و يا به معنای سوءظن عليه( میقاضی به صدق ادعای شاکی )يا سوءظن نسبت به مدعی
، تعريف لوث به عنوان اماره، به به نظر نگارنده 5عليه برمبنای شواهد ظاهری باشد.به مدعی

 ای است که منجر به حدوث لوثای که اماره، انگارهگونهمقولۀ سبب و مسبب مرتبط است؛ به
 شود.شود، و در نهايت، معنای واقعی لوث همان تعريف دوم تلقی میمی

                                                      
 .۵444ص، ۲، جالصحاح. جوهری، 1
 .184، ص4۵، جلسان العرب. ابن منظور، 2
 مد نظر فقيهان را به خوبی به تصوير کشيده است. ۀقسام که قانون مجازات اسلامی ۰4۰ ۀ. ماد3
 .48۲، ص۵، جلسان العرب. ابن منظور، 4
 .۰4۰، ص۲، جالخلاف. طوسی، 5
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شايان ذکر است که ظن به صدق ادعای شاکی يا سوء ظن نسبت به مدعی عليه، متعلق به 
باشد. در حالی که گويندگان سوگند در قسامه تنها در صورت يقين به صدق مدعی ضی میقا

توانند به ادا کردن سوگند اقدام کنند؛ چرا که سوگند بدون علم از مشروعيت کافی برخوردار می
 1نخواهد بود.

 پیشینه
ما رگيرند، اشدت دها با اين موضوع بهکه لوث موضوع مشروعيت قسامه بوده و دادگاهبا اين

پژوهشی فقهی دربارۀ ابهامات مصاديق لوث شکل نگرفته است. البته دربارۀ قسامه و تحقق 
آن با سوگند زنان سخن به ميان آمده است؛ نيز در رابطه با تعريف لوث بحث شده است، اما 

 در رابطه با مصاديقی که در روايات يا سخنان فقيهان مطرح شده است، تحقيقی يافت نشد.
 م لوثحک

که بررسی مصاديق مشکوک، مرتبط با حکم لوث است، لازم است ادلۀ دال با عنايت به اين
بر شرطيتِ لوث مورد اشاره قرار گيرد. حکم لوث از دو زاويه قابل توجه است: نخست از 

که اجماع در زاويۀ اجماع که لوث موضوعِ مشروعيتِ قسامه واقع شده است. با توجه به اين
ن از آن اکتفا میزمرۀ ادلۀ  شود. دوم از زاويۀ رواياتِ بابِ لبّی است، در موارد شک به قدر متيقَّ

د تقسيم می شود و بر اساس اين تقسيم، دو ديدگاه در قسامه است که به دو دستۀ مطلق و مقيَّ
دلالت روايات بر اعتبار لوث در مشروعيت قسامه مطرح شده است: بعضی از فقيهان، 

د را در مقام بيان دانسته و با  روايات مطلق را در مقام بيان مشروعيت قسامه و روايات مقيَّ
برخی ديگر، روايات مقيد را بدون مفهوم  2اند.تمسک به مفهوم قيد، اعتبار لوث را اثبات نموده

  3اند.دانسته و با تمسک به اطلاق روايات، عدم اعتبار لوث را برداشت نموده
ل، بلکه با استناد به ضروری البته در ديدگاه دوم، برخ ی فقيهان بر اساس اجماع منقول و محصَّ

                                                      
؛ علامه ۵۰۵، ص1۵، ججواهر الكلام؛ نجفی، ۵41، ص۵، جإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمانحلی، . 1

ير الأحكام الشرعيةحلی،  تفصيل ؛ فاضل، 1۰8، ص1، جغاية المراد؛ شهيد اول، ۵۲۰، ص۵، جتحر
يعة   .۵۵1، صالقصاص -الشر

 .4۵4موسوعة، ص1۵، جمباني تكملة المنهاجی، يخو .2
؛ 48۵، ص41ج ،مجمع الفائدة و البرهانس اردبيلی، مقد ؛۵۲۰ص ،1ج ،المدارك جامع خوانساری، .3

 .۵۰4، ص1۵، ججواهر الكلامنجفی، 
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دانستن حکم اعتبار لوث در مشروعيت قسامه نزد عالمان مسلمان، در نهايت همان ديدگاه 
 2اند.برخی ديگر نيز اعتبار لوث را بر ثبوت اجماع معلق نموده 1اند.نخست را پذيرفته

لوث در مشروعيت قسامه نيست تا به بررسی مفصل رسالت مقالۀ پيش رو پيرامون شرطيت 
دلالت روايات بر شرطيت بپردازد، لکن به جهت ارتباط بحث، روايات مطلق و مقيد در 

 گيرد.قسامه مورد اشاره قرار می
دستۀ اول، روايات مطلق است که قسامه را در دماء به صورت مطلق برای مدعی ثابت دانسته 

 کند:چنين نقل می که از امام صادق است؛ مانند صحيحۀ ابو بصير
درستی که حکم خدای متعال در دماء، متفاوت از حکم در اموال است؛ حکم خدا در به»

عليه است، اما در دماء چنين اموال آن است که بيّنه بر عهدۀ مدعی و قسم بر عهدۀ مدعی
انسان مسلمان از  عليه و قسم بر عهدۀ مدعی است تا خونحکم کرد که بيّنه بر عهدۀ مدعی

 3«بين نرود.
مقتضای مقابله بين قسم در اموال و قسم در دماء آن است که همان قسمی که در اموال جريان 
دارد، در دماء نيز جاری است. مقتضای اطلاق روايت، عدمِ شرطيتِ لوث بوده و تنها به 

 شود.مقداری که دليل موجود باشد، از اين اطلاق رفع يد می
 رواياتی است که اطلاق ندارند:دستۀ دوم، 

 کند:نقل می . معتبرۀ زراره که از امام صادق4
وجه جعل حکم قسامه آن است که نسبت به شخصی که معروف به بدی و مظنون در قضيه »

 4.«)متهم( است، سختگيری شود... 
اده استفدر روايت، شرطيتِ لوث در مشروعيت قسامه « متهم»و « معروف به بدی»از تعبير 

 شده است.
 کند:نقل می . صحيحۀ زراره که از امام صادق۵

                                                      
 .۵۵1، ص1۵، ججواهر الكلام. نجفی، 1
 .۵۲۲، ص1، ججامع المدارك. خوانساری، 2
ه   إِنَّ » .۰4۵، ص1، جالكافي. کلينی،3 زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  م   ج  ک  ائِکُم   فِي ...ح  نَّ  دِم  ة   أ  ن  يِّ ب  ی ال  ل  نِ  ع  عِي   م  هِ  ادُّ ي  ل  مِين   و   ع  ي   ال 

ی ل  نِ  ع  ی م  ع  لا   ادَّ ي  طُل   لِک  ب  مُ  ي  رِئ   د  لِم   ام   .«مُس 
 .444، ص1، جمن لا يحضره الفقيهقمی، . 4



 

هاد 
ی ن

کاو
وا

«
وث

ل
 »

تره
گس

و 
ق آن

صادي
ی م

 

 

83 

 

همانا قسامه برای احتياط در خون مسلمانان قرار داده شده است؛ تا هرگاه فاسقی خواست »
  1«مسلمانی را بکشد يا مخفيانه او را از بين ببرد، از قسامه بترسد و از قتل خودداری کند.

 نيز شرطيتِ لوث استفاده شده است. در اين روايت« فاسق»از تعبير 
 کند:نقل می . صحيحۀ مسعدة بن زياد که از امام صادق۰

و آن ]قسامه[ در موردی است که مقتول در محلۀ واحدی کشته شود، ولی اگر در جمعيت »... 
 2«شود.المال به اوليايش پرداخت میيا بازار شهر کشته شود، ديۀ او از بيت

یّ »مقصود از  ای است که مخصوص قومی خاص باشد و معروف باشد روايت، محلۀدر « ح 
هايی که امروزه هنگام تقسيم شهر رو محلات و شهرککه مسکن فلان قبيله است. ازاينبه اين

شود، حکم محلۀ يادشده گذاری میهای خاصی نامبه جهت سهولت ادارۀ امور شهر، به نام
 شرطيتِ لوث استفاده شده است.« دمحلۀ واح»از تعبير  3در روايت را ندارد.

 شود، حضرت فرمود:دربارۀ قسامه سؤال می . صحيحۀ زراره که از امام صادق1
 4«آمدند... های يهود کشته يافتند، پيش پيامبرقسامه حق است؛ مردی از انصار را در چاه»

 شده است.اعتبار لوث استفاده  -انديعنی يهود که دشمن مسلمانان بوده-از مورد روايت 
 در رابطه با روايات مطلق و مقيد، نکاتی قابل توجه است:

اند، لکن به نخست: مقدس اردبيلی و صاحب جواهر، روايات مقيد را بدون مفهوم دانسته
اما محقق خويی معتقد است که  5اند.دليل اجماع بر اعتبار لوث، روايات مطلق را تقييد زده

باشند. طبق هر دو ديدگاه، ت لوث در اعتبار قسامه میروايات مفهوم داشته و دال بر شرطي
د-مقدار ثابت  مطلق ظن است؛ از هر راهی که حاصل  -چه با اجماع و چه با روايات مقيَّ

حتی -شود. بنابراين اگر شک شود که مصداقی محقق لوث است يا خير، مقتضای اطلاقات 
کند و شرط ديگری کفايت می، آن است که مجرد ظنّ -اطلاق روايات دال بر شرطيت لوث

 معتبر نيست.

                                                      
 .444، صهمان. 1
 .۵44، ص44، جتهذيب الأحكام. طوسی، 2
 .44، ص۰1)فارسی(، ج فقه اهل بيت ۀمجلجمعی از نويسندگان، . 3
 .۰44، ص1، جالكافي. کلينی،4
 .۵۰4، ص1۵، ججواهر الكلام؛ نجفی، 48۵ص ،41ج ،مجمع الفائدة و البرهان. مقدس اردبيلی، 5
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« قفاس»در اين روايات متفاوت است. « فاسق»در بخش مصاديق مشکوک با « فاسق»دوم: 
شناسد و شهادت به قاتل کند قاتل را میدر بخش مصاديق مشکوک، کسی است که ادعا می

ق يا ۀ فسدر روايات، شخص قاتل است که به سبب سابق« فاسق»دهد؛ اما بودن شخصی می
شود. بنابراين در روايات باب قسامه، سخنی از ، فاسق محسوب می1به سبب تعرض به قتل

به ميان نيامده  -اعم از فاسق و عادل، زن و مرد، نابالغ و بالغ، مسلمان و کافر-اخبار شاهد 
 مشتمل است. -مانند دشمنی، فسق و مکان مخصوص-است و تنها بر قرينۀ ظهور حال 

ايات مربوط به قسامه، تعابيری آمده که نشانگر وجه جعل قسامه است: هدر نرفتن سوم: در رو
، 3های فاسق از قصاص، حفظ خون مسلمانان با ترساندن انسان2خون شخص مسلمان

طور که از تعابير مشخص است، وجه جعل همان 4مردم و محافظت از ايشان در برابر قتل.
؛ در 5شودعمد و نيز جنايت بر اعضا نمیمربوط به قتل عمد است و شامل قتل خطايی و شبه

بر اين اساس، وجه جعل قسامه که در روايات  6حالی که قسامه در اين موارد نيز مشروع است.
ت؛ بلکه وجه مذکور از ذکر شده است، علت حکم نيست؛ چون حکم دائر مدار علت اس
رو است. در واقع، وجه باب حکمت است و تمسک به آن برای اعتبار لوث با اشکال روبه

مذکور، حکمت جعل قصاص است؛ يعنی با جعل قسامه به عنوان راهی برای اثبات جنايت، 
 هایشود و نتيجۀ بارز آن، پيشگيری از قتل توسط انسانحکم قصاص در موارد قسامه احيا می

 فاسق و فريبکار است.
 تحلیل مصادیق لوث

 اند، عبارت است از:برخی از مصاديقی که بسياری از فقيهان برای تحقق لوث ذکر کرده
 .يک مرد عادل به تحقق جنايت توسط متهم شهادت دهد-

                                                      
 .۵۲1ص ،1ج ،النافع مختصر شرح في المدارك جامع اردبيلی، .1

 .۰4۵، ص1، جالكافي . کلينی،2
 .۰44، صهمان. 3
 .۰44و  ۰44صص، همان. 4
رف به منص« دم»موارد ديگر نيست و ادعا شده که  روشنیِ به « لکيلا يبطل دم امرئ مسلم». البته تعبير 5

 شود.شامل قتل غير عمد می الذا اين تعبير نهايت ؛نفس است
ب مهذ  بر روايات، اجماع نيز مطرح شده است )سبزواری،  ، افزون. در رابطه با جريان قسامه در اعضا6

 (.۵44، ص۵8ج ،الأحكام
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اهل آن محله در ای يافت شود که جدا از شهر است و غير مقتول در خانه قومی يا در محله-
 .شوندیآن داخل نم

آلود است حضور مقتول آغشته به خون باشد و در کنار او شخصی که دارای سلاح خون-
 1داشته باشد.

ان مورد اختلاف ميان فقيه -يعنی شهادت کودکان، زنان، فاسقان و کافران-اما برخی مصاديق 
را ای که موجب ظنّ شود، لوث است. برخی همچون امام خمينی بر اين باورند که هر اماره

اند که اخبار نابالغ و کافر )ولو در مذهب خود مورد برخی ديگر معتقد شده 2سازد.محقق می
 که به حد تواترصورت فردی و چه گروهی، محقق لوث نيست )مگر اينوثوق باشد(، چه به

صورت گروهی باشد و ظن به صدقشان برسد(، اما اخبار فاسقان و زنان در صورتی که به
 3لوث است. حاصل شود، محقق

 با عنايت به تنوع مصاديق، تحقق لوث با مصاديق مذکور از جهاتی نيازمند بحث است:
 جهت اول: ظن برآمده از شهادتِ فاقد اعتبارِ وصفی، مانند شهادت فاسق و زن.
 جهت دوم: ظن برآمده از شهادتِ فاقد اعتبارِ ذاتی، مانند شهادت کافر و نابالغ.

 قد ظن.جهت سوم: شهادت معتبر فا
 جهت چهارم: ظن برآمده در محيط ازدحام و شلوغی جمعيت.

 الف( شهادت غیر معتبر وصفی
شود و در کلمات بدان اشاره شده عبارتند از: مواردی که در اين جهت بدان پرداخته می

 4شهادت فاسق، نابالغ، زن و کافر.
                                                      

ير الأحكام ؛ علامه حلی، 144، ص۰، جالسرائر؛ ابن ادريس، ۰44، ص۲، جالخلاف. طوسی، 1 تحر
؛ ۵14، صاللمعة الدمشقية؛ شهيد اول، ۵41، ص1، جشرائع الإسلام؛ حلی، ۵۲۵، ص۵، جالشرعية

 .1۵، ص44، جالروضة البهيةشهيد ثانی، 
ير الوسيلة. امام خمينی، 2  .۵۲1، ص۵8، جب الأحكاممهذ  ؛ سبزواری، ۲۵1، ص۵، جتحر
الروضة ؛ شهيد ثانی، 444، ص۰، جقواعد الأحكام؛ علامه حلی، ۵48، ص1، جشرائع الإسلام. حلی، 3

 .1۰، ص44، جالبهية
لوث است و با اين بحث که بعد از تحقق لوث و مشروعيت  تحقق برای شهادتدر اعتبار کنونی . بحث 4

شود اما در ، قسم چه اشخاصی اعتبار دارد متفاوت است؛ در هر دو مثلا راجع به نابالغ بحث میقسامه
الغ که قسم نابنابالغ محقق لوث است يا نه و در ديگری راجع به اين شهادتکه بحث کنونی راجع به اين

 شود.، بحث مینهيا  اشته و مکمل تعداد قسامه قرار می گيردمشروعيت د
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 . دلایل عدم تحقق لوث1
تبع آن موجب مشروعيت قسامه نباشد، و به که شهادت اشخاص مذکور، محقق لوثبرای اين

 توان ذکر کرد:دو دليل می
ظن غيرمتعارف از اعتبار ساقط است و شهادت : دليل نخست )عدم حصول ظن  نوعى(

اشخاصی همچون فاسق، نابالغ، کافر و زن، اماريت نداشته و ظن نوعی و متعارف ايجاد 
د، با خود اماره نيستنخودیمصاديقی که به کند؛ بنابراين محقق لوث نخواهد بود. البتهنمی

قِ لوث قرار گيرند؛ مانند اينوجود قرينه می که فاسق معروف به صداقت باشد. اما توانند محقِّ
د شود؛ زيرا حکم وجود قرينه اين جهت سبب نمی شود که شهادت اشخاص مذکور مقيَّ

که گيرند. چنانصورت مستقل مورد لحاظ قرار میمشخص است و اشخاص مذکور به
ای با وجود قرينه -مانند شهادت مرد عادل-نفسه اماره و محقق لوث هستند مصاديقی که فی

شود شهادت چهار دستۀ مذکور بر خلاف، محقق لوث نخواهند بود. بنابراين وقتی گفته می
 نفسه اماريتی برای تحقق لوث ندارندها فیمحقق لوث نيست، بدين معناست که اين شهادت

 ها به ضميمۀ قرائن منافات ندارد.و اين امر با اماريت يافتن آن
با توجه به استدلال مذکور در کلمات فقيهان، شهادت نابالغ، دليل دوم )عدم اعتبار شرعى(: 

و نيز شهادت زن اگرچه ثقه باشد، در شرع  -ولو در مذهب خود مأمون باشد-فاسق و کافر 
نخواهد بود. تقريب استدلال به اين صورت است که اگر  اعتبار ندارد؛ بنابراين محقق لوث

ظنی در نظر شارع معتبر نباشد، شارع آن را در امور خود به رسميت نشناخته و شخص واجد 
کند. نتيجه اين است که قسامه در ظنونی ظن غيرمعتبر را همچون شخص فاقد ظن تلقی می

 که شارع معتبر ندانسته، مشروع نيست.
ل، سخن از اعتبار و عدم اعتبار شهادت به ميان آمده که نيازمند توضيح است. در اين استدلا

 معتبر بودن شهادت برای تحقّق لوث، ممکن است به يکی از اين سه معنا باشد:
معنای اول: مراد از اعتبار شرعی، اعتبار فعلی باشد؛ يعنی شهادتی که شرعا جنايت بدان 

يقين مراد از اعتبار در قسامه اين معنا نيست؛ ادل. بهشود، مانند شهادت دو مرد عاثبات می
 که مثبت قتل نيست، محقق لوث دانسته شده است.زيرا در قسامه، شهادت مرد عادل با اين

معنای دوم: مراد از اعتبار، اعتبار شأنی شهادت باشد؛ بدين معنا که با ضميمه شدن به امر 
اهد مرد عادل اعتبار شأنی دارد؛ چون شهادت ديگر، اعتبار فعلی حاصل شود. مثلا شهادت ش
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مرد عادل با ضميمۀ شهادت مرد عادل ديگری، مثبت قتل است. اما شهادت فاسق، اگرچه با 
 ضميمۀ فاسق ديگر، هيچ اعتباری ندارد.

اين معنا از اعتبار، با رواياتی که لوث را با ظهور حال ثابت دانسته و کلمات فقيهانی که بر 
اند، همخوانی ندارد؛ زيرا ظهور حال هرچقدر هم بدان روايات فتوا داده اساس مفاد اين

که مجموع آن موجب علم شود که در اين صورت، ضميمه شود، مثبتِ قتل نيست، مگر اين
آور باشد، مثبت قتل خواهد بود و ديگر تفاوتی بين ظهور حال و شهادت فاسق نيز اگر علم

در باب قتل، شهادت نابالغ با ضميمه به شهادت نابالغ  شهادت فاسق و نابالغ نيست. همچنين
ديگر در برخی موارد، و نيز شهادت زن با ضميمه به شهادت مرد اعتبار دارد؛ يعنی از اعتبار 

طور مطلق، شهادت نابالغ و زن را شأنی مذکور برخوردار است، در حالی که فقيهان به
 اند.غيرمحقق لوث دانسته

اعتبار، عدم ثبوت ردع خاص، و مراد از عدم اعتبار، ثبوت ردع خاص معنای سوم: مراد از 
باشد. مثلا شارع از شهادت مرد عادل و ظهور حال ردعی نکرده است، اما از شهادت فاسق 

 توان بر اساس ظن برآمده از شهادت آنان عمل کرد.و نابالغ ردع کرده و بدين جهت نمی
 ثبوت ردع، دو صورت دارد:معنای سوم از جهت معيار در ثبوت و عدم 

 صورت اول: اطلاقات اوليه معيار قرار داده شود.
 صورت دوم: مورد شهادت معيار باشد.

توضيح دو تصوير در ضمن مثال اين است که مقتضای اطلاقات اوليه در شهادت نابالغ، عدم 
اين مثال،  رقبول است، اما در روايات باب قتل، شهادت نابالغ با شرايطی پذيرفته شده است. د

اگر مراد از ردع، اطلاقات اوليه باشد، شهادت نابالغ مورد ردع واقع شده است؛ اما اگر مراد 
از ردع، مورد شهادت باشد، از شهادت نابالغ در مورد قتل با شرايط خاص، ردع صورت 

 نگرفته است. هر دو صورت هم دارای وجه است:
عدم قبول شهادت نابالغ است، پس در تقييد وجه صورت اول: وقتی مقتضای اطلاقات اوليه، 

د اکتفا می د تنها دال بر اثبات قتل در مورد خاص است. بنابراين نسبت به مقدار مقيَّ شود و مقيَّ
 شود.به قابليت و عدم قابليت شهادت نابالغ در اثبات لوث، به اطلاقات رجوع می

است. لذا در موردی که شارع وجه صورت دوم: ماهيت ظن لوثی، جبران کمبود فقدان دليل 
 قول نابالغ را در اثبات جنايت معتبر دانسته است، ظن لوثی نيز بدان محقق خواهد بود.
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به نظر نگارنده، اگر کسی بپذيرد شهادت نابالغ با شرايطی در باب قتل معتبر است، نتيجۀ آن 
ين خواهد بود. ا اعتبار شهادت نابالغ برای تحقق لوث در باب قتل با وجود شرايط مربوطه
ی شود؛ يعنی وقتمطلب با مقايسۀ شهادت نابالغ با شهادت مرد عادل از روايات، استظهار می

شهادت دو مرد عادل مثبت قتل و شهادت يک مرد عادل محقق لوث است، استظهار عرف 
آن است که اگر شهادت دو نابالغ مثبت قتل باشد، شهادت يک نابالغ نيز محقق لوث خواهد 

و اين دو سنخ ادله هيچ تفاوتی با هم ندارند. نتيجۀ اين استظهار، تقييد اطلاقات عدم قبول بود 
 شهادت نابالغ خواهد بود.

بر اساس تصوير دوم، لازم است بحثی مبنايی صورت گيرد و مواردی که شارع شهادت هر 
، شهادت 1يک از فاسق، نابالغ، زن و کافر را معتبر دانسته، مشخص شود. در برخی روايات

نابالغ و زن در باب قتل معتبر شمرده شده است. بررسی روايات مذکور و سنجش با ديگر 
طلبد و و جمع بين روايات، از عهدۀ مقالۀ پيش رو خارج بوده و بحثی جداگانه می 2روايات

 شود.در اين مجال تنها از حيث تحقق لوث در فرض عدم اعتبار شرعی شهادت بحث می
 لوث. ادلۀ تحقق 2

 در ادلۀ عدم تحقق لوث، دو دليل مطرح شد:
دليل اول: حاصل نشدن ظن نوعی. اين دليل منافاتی با تحقق لوث با مثل شهادت فاسق 
ندارد؛ زيرا اگر شهادت فاسق موجب ظن نوعی شود، دليل منع منتفی شده و لوث محقق 

 خواهد شد.
 حتی اگر-را به صورت مطلق دليل دوم: عدم اعتبار شرعی شهادت. اين دليل، تحقق لوث 

سازد. لکن به چند دليل، وجود ردع مانع از منتفی می -ظن نوعی از شهادت وی حاصل شود
 تحقق لوث نيست:

مقتضای اطلاق روايات، ثبوت قسامه است هرچند لوثی در دليل اول )تمسک به اطلاقات(: 
د اين اطلاقات، روايات خاص يا اجماع است که مشروعيت قسامه را مختص  بين نباشد. مقيِّ

د نيز از اين حيث که ظن از چه راهی حاصل شده، به فرض ظن کرده اند؛ خود روايات مقيَّ

                                                      
 .۰1۰ و ۰۲4صص ،۵1ج ،الشيعة وسائل عاملی، .1
 همان. .2
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ظن، شرط ديگری مثل عدم ثبوت ردع اطلاق دارند. حال اگر شک کنيم که علاوه بر حصول 
 شود.نيز لازم است، با رجوع به اطلاقات، شرطيت آن نفی می

« ارهام»ممکن است اشکال شود که در معقد اجماع که به تعريف لوث پرداخته شده، تعبير 
بنابراين  2و اماره در اصطلاح، چيزی است که شارع آن را معتبر کرده است. 1به کار رفته است

 وجود دارد که مصداق محقق لوث بايد شأنيت اعتبار را داشته باشد.اجماع 
 رسد فهم معنای مذکور از اماره در سخن دانشمندان، از جهاتی مستبعد است:به نظر می

زرگان و از ب-اند نخست: فقيهانی که به عدم اعتبار شرعی امثال شهادت نابالغ تمسک کرده
اند که معنای لوث در کلام علما )که در تعريف آن، نکردهای ای به چنين نکتهاشاره -اندبوده

ر د« اماره»اماره اخذ شده است( طريق معتبر شرعی است؛ بلکه برخی فقيهان در عين اخذ 
ادت اند که با شهتعريف لوث، به عدم تحقق لوث با شهادت نابالغ اشکال کرده و احتمال داده

 3نابالغ نيز لوث محقق شود.
 آلود دراديقی که در کلام علما ذکر شده، شخصی است که با سلاحی خوندوم: يکی از مص

وت توان عدم ثبکنار مقتول يافت شود. در حالی که اين احوال، اعتبار شرعی ندارد و تنها می
که کسی ادعا کند ظاهر حال از امارات بوده و شرعا ردع راجع به آن را مطرح کرد. مگر اين

 رد نظر، ظهور حال وجود دارد.معتبر است و در مصاديق مو
سوم: شهادت نابالغ در برخی موارد و شهادت زن با ضميمه به شهادت مرد اعتبار دارد، اما 

 اند.فقيهان شهادت نابالغ و زن را به طور مطلق غيرمحقق لوث دانسته
وت بکه ثآور است. علاوه بر ايناين نکات نشانگر آن است که مراد فقيهان از اماره، طريق ظن

از اين تعبير استفاده  4در معقد اجماع محل تأمل است؛ زيرا برخی فقيهان« اماره»تعبير 
 اند.نکرده

در قسامه « ظن»اشکال اصلی به دليل اول آن است که بر اساس روايات خاص يا اجماع، 
شرط بوده و موضوع مشروعيت قسامه است. بنابراين ادلۀ ناهی از عمل به شهادت فاسق و 

                                                      
 .۵41، ص1، جشرائع الإسلام؛ حلی، ۰4۰، ص۲، جالخلاف. طوسی، 1
 .۰1، صمعجم المصطلحات الأصولية حسينی، .2
 .۵44، ص4۲، جمسالك الأفهام؛ شهيد ثانی، 4۵۲، ص44، جكشف اللثام. فاضل هندی، 3
 .۵44ص ،1ج ،المبسوط طوسی، شيخ .4
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شود و اطلاق دليل حاکم )شهادت فاسق معتبر بر آن حاکم بوده، موجب تضييق آن می نابالغ
نيست ولو موجب ظن شود( بر اطلاق دليل محکوم )ظن موضوع مشروعيت قسامه است ولو 

 از فاسق حاصل شود( مقدم است.
 چند پاسخ به اين اشکال قابل طرح است:

فاوت است و بنابراين دليل نهی از عمل به پاسخ اول: عمل به ظن با عمل به شهادت فاسق مت
شهادت فاسق ناظر به عمل به ظن نيست. اين پاسخ صحيح نيست؛ زيرا اگر کسی به ظن 
ناشی از شهادت فاسق اعتنا کند، در نظر عرف به شهادت فاسق اعتنا کرده است و ادله از آن 

 اند.نهی کرده
ن است که شهادت فاسق مؤثر تام در پاسخ دوم: مفاد دليل نهی از عمل به شهادت فاسق آ

عمل و مثبت قتل نباشد و ظن لوثی مؤثر تام و مثبت قتل نيست. اين پاسخ نيز صحيح نيست؛ 
چون همين مقدار که ظن ناشی از شهادت فاسق در مسير اثبات قتل قرار گيرد، بدين معناست 

 که به شهادت فاسق اعتنا شده است.
ت ظن، تهافتی با موضوع حکم قرار گرفتن ظن به عدد گونه که عدم حجيپاسخ سوم: همان

رکعات، ظن به صدق مدعی و امثال آن ندارد، عدم حجيت شهادت فاسق، صبی، کافر و زن 
فاسق  شهادت»که بگويد نيز تهافتی با موضوع حکم قرار گرفتن شهادت وی ندارد؛ مثل اين

نزديکان آورد، واجب است اگر فاسق خبر از فوت »و در دليل ديگری بگويد « حجت نيست
و در دليل ديگری « شهادت نابالغ حجت نيست»يا مثل محل بحث بگويد « صدقه بدهيد

«. ابدياگر نابالغ شهادت داد، در فرضی که ظن حاصل شود، قسامه مشروعيت می»بيان کند 
اين پاسخ نيز صحيح نيست؛ زيرا نسبت بين دليل دال بر عدم حجيت ظن با دليلی که ظن در 

سامة»آن موضوع قرار گرفته است، مثل  ثبُتُ الق  عِي ي  نت  بِصِدقِ المُدَّ ن   عموم من وجه« إذا ظ 
است؛ از اين جهت که ظن به صدق مدعی ممکن است از شهادت فاسق يا غير او حاصل 
شود و خبر فاسق نيز ممکن است موجب ظن به صدق مدعی شود يا موجب ظن نشود، و در 

 رت گرفته و تهافت وجود دارد.محل اجتماع تعارض صو
پاسخ چهارم: ترتب حکم بر ظن موضوعی با عمل به ظن حاصل از شهادت فاسق تفاوت 

بدين معناست که شنونده نماز  -به وجوب نماز جمعه مثلا-دارد. عمل به شهادت فاسق 
؛ ستجمعه را واجب بداند، ولی اگر نماز جمعه را واجب نداند، به شهادت فاسق اعتنا نکرده ا
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را جاری کند. ممکن است در اين پاسخ « ظن به وجوب نماز جمعه»هرچند حکم مترتب بر 
هم اشکال شود که معنای عدم اعتبار شهادت فاسق آن است که ظن حاصل از شهادت وی 
همچون شک فرض شود. بنابراين هرچند ظن به وجوب جمعه در واقع وجود دارد، اما اين 

شود. لکن اين برداشت از اشته و حکمی بر آن مترتب نمیظن در نظر شارع حکم شک را د
مفاد نهی از عمل به شهادت فاسق يا عدم اعتنای به شهادت فاسق صحيح نيست؛ زيرا 

شود و شک هم موضوع احکامی آور نيست و گاهی موجب شک میشهادت فاسق هميشه ظن
نظر شارع، همچون  قرار گرفته است و طبق برداشت مذکور، شک حاصل از شهادت فاسق در

 عدم شک است که بطلان آن روشن است.
در حقيقت، فهم عرفی از ادلۀ عدم اعتبار يا نهی از عمل، آن است که بر اساس شهادت وی 
به محتوايی که اخبار کرده، عمل نشود. اين ادله نه تنها نظارتی به فرضی که شک يا ظن موضوع 

ک ی هم با آن نداشته و با تحقق تکوينی صفت شحکم قرار گرفته است ندارد، بلکه هيچ تهافت
توان با و ظن اخذ شده در موضوع ادله، حکم آن مترتب خواهد شد. نهايت همراهی که می

اشکال مطرح شده داشت، آن است که برخی اصوليان، لسان حجيت خبر ثقه را لسان اعتبار 
ثقه را به عنوان علم قلمداد  اند؛ بدين معنا که شارع در حکم و اعتبار خود، خبرعلم دانسته

تی ظن که حکرده است و در نقطۀ مقابل، خبر فاسق را به عنوان علم اعتبار نکرده است، نه اين
حاصل از خبر فاسق را در حکم شک قرار داده باشد. تعبير عدم حجيت يا عدم اعتبار ظن نيز 

رتب نگيرد و تهافتی با ت در فهم عرفی به همين معناست که ظن مستند عمل به محتوای آن قرار
حکم بر ظن موضوعی ندارد. در نهايت، اگر کسی اين مطلب را نپذيرد، حداقل اجمال در 
شمول دليل عدم اعتبار نسبت به ظن موضوعی حاصل شده و به اطلاقات قسامه رجوع 

 شود که نتيجۀ آن مشروعيت قسامه است.می
 اند،ادت فاسق را محقق لوث ندانستهفقيهان در عين حال که شه دليل دوم )جواب نقضى(:

؛ در حالی که اگر شهادت فاسق در نظر 1اندشهادت جماعتی از فساق را محقق لوث دانسته
 2شرع معتبر نباشد شهادت جماعتی از آنان نيز اعتبار نخواهد داشت.

                                                      
 .۵48، ص1، جشرائع الإسلام. حلی، 1
 .۵۰8، ص1۵، ججواهر الكلام. نجفی، 2
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در بررسی حکم لوث بيان شد که شارع حکيم با جعل دليل سوم )تمسک به حكمت حكم(: 
صدد برآمده تا در دماء احتياط کند و حکمی جعل نمايد که موجب نجات مردم هقسامه ب

ستند، توجهی از جامعه هکه فاسقان، نابالغان، زنان و کفار بخش قابلباشد. حال با توجه به اين
قِ لوث و به -آور بودندر عين گمان-ها اگر شهادت آن تبع آن موجب مشروعيت قسامه محقِّ

فاسق جری شده و در اين خلأ قانونی مرتکب جنايت قتل خواهند شد و اين  هاینشود، انسان
 مطلب با حکمتی که در جعل و تشريع قسامه ذکر شده است، سازگار نيست.

پوشی از تعليل در و با چشم-اين دليل با محوريت غرض حکم دليل چهارم )غرض حكم(: 
ت و مصداق محقق لوث قرار که اثبات حکم، تابع قسامه اساست. توضيح اين -روايات

نيست چيزی را ثابت کند تا نياز به اعتبار شرعی باشد، بلکه لوث در واقع يک محدوديت در 
شود متناسب با محدود کردن دايرۀ قسامه، آن موارد مشروعيت قسامه است. حال گفته می

ر يگر، معتباست که موارد ظنی مورد قسامه واقع شود و موارد غيرظنی کنار رود. به تعبير د
بودن يا نبودن ظن، موجب تفاوت در ايجاد تهمت نيست، با اين فرض که طريق غيرمعتبر 
همچون طريق معتبر موجب حصول ظن شده است. پس با نگاه عقلايی به غرض شارع از 

که ميزان ظن در هر دو ، با اين-و حتی با عنايت به تعليل در روايات-جعل حکم قسامه 
ی افزون از ديگری نيست، چه تفاوتی بين ظن برآمده از شهادت عادل يکسان است و ظن يک

 با ظن برآمده از شهادت فاسق وجود دارد؟!
 ب( شهادت غیر معتبر ذاتی

ولو در مذهب خود مورد -اند شهادت نابالغ و کافر اشاره شد که برخی فقيهان معتقد شده
که به حد تواتر )مگر اين صورت فردی و چه گروهی، محقق لوث نيستچه به -وثوق باشد

صورت گروهی باشد و ظن به صدقشان برسد(، اما شهادت فاسقان و زنان در صورتی که به
حاصل شود، محقق لوث است. در کلمات به وجهی برای اين تفصيل اشاره نشده است؛ اما 

خود خودیطور ذاتی و بهتوان وجه آن را اين مطلب دانست که شهادت نابالغ و کافر بهمی
مردود است، در حالی که مردود بودن شهادت فاسق و زن به جهت عنوان فسق و زن بودن 

خاطر صفت دروغگويی در فاسق و احساسی بودن در زن است. بنابراين در نيست، بلکه به
فرض اول، شهادت گروهی نيز محقق لوث نيست، اما در فرض دوم، شهادت گروهی به 

 قق لوث خواهد بود.رنگ شدن صفت مذکور، محجهت کم
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ها مردوديت ذاتی شهادت نابالغ و توان از آنشود که میدر ادامه به برخی از مطالب اشاره می
 کافر را استفاده کرد:

ی عنوان يک قاعدۀ فقهالعبارة بودن نابالغ بهمستفاد از کلمات فقيهان آن است که مسلوب
تلقی شده است. اين مضمون در  پذيرفته شده، بلکه اجماعی و حتی امری قطعی و ضروری

ابواب متعددی مورد استناد قرار گرفته است؛ از جمله در بطلان عقود غيربالغين؛ تا جايی که 
اند عقد نابالغ حتی قابليت لحوق اجازه را هم ندارد؛ يعنی حتی از عقد فضولی هم گفته

ه است رخی کلمات آمدکه با اذن سابق ولی صحيح باشد. در بتر است، چه برسد به اينپايين
که الفاظ نابالغ و انشائات او ملغی است، گويی از قبيل اصوات بهائم است؛ با اين تفاوت که 
در موارد صوت صادر از بهيمه، در حقيقت انشائی محقق نشده است و تنها يک صوت است 

 لفظ ناشی از قصد -هرچند دارای قصد هم باشند-که حتی لفظ هم نيست، اما الفاظ صبی 
هُ ای چون در مورد عدم قبول شهادت کافر نيز به ادله 1او نيز فاقد اعتبار است. ل  اللَّ ع  ج  ن  ي  و  ل 

بِيلاا  مِنِين  س  مُؤ  ی ال  ل  افِرِين  ع  ک  هِ »و  2لِل  ي  ل  ی ع  ل  لُو و  لا  يُع  ع  مُ ي  لا  س  ِ
شود که نشانگر تمسک می 3«الإ 

در قبول شهادت وی نداشته و به جهت کافر بودن، آن است که مأمون و ثقه بودن کافر، دخلی 
 شود.شهادت وی پذيرفته نمی

به هر حال، در اين مجال درصدد توجيه اين تفصيل نبوده و چه تفصيل مذکور با توجيه مذکور 
ه عدم قبول کشود و آن اينپذيرفته شود يا نشود، پاسخ اين تفصيل از مطالب سابق روشن می

کافر هيچ ارتباطی با ترتب حکم بر ظن موضوعی که از اخبار ايشان  شهادت و خبر نابالغ و
 حاصل شده ندارد.

 ج( شهادت معتبر فاقد ظن
که در کلمات فقيهان يا در روايات -بحث در اين جهت در اين رابطه است که مصاديق لوث 

آيا نسبت به فرض عدم حصول ظن، اطلاق دارد؟ مثلا شهادت شاهد عادل  -ذکر شده است

                                                      
ير نجفی، قائينی .1  :4۰18 اسفند 41 يکم، و هشتاد ۀجلس ،فقه تقر

 HTTPS://WWW.QAENINAJAFI.IR/FEQH/FEQH1398-99/1886-FEQH-081-1398-12-
19.HTML. 

 .414 آيۀ نساء، سورۀ .2
 .۰۰1ص ،1ج ،الفقيه يحضره لا من قمّی، .3
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 يافتن مقتول در يک قريه، حتی در فرض عدم حصول ظن، مصداق لوث است يا خير؟ يا
ر اند و دتعريف کرده« امارۀ موجب ظن»يقين، اطلاق مراد فقيهان نيست؛ زيرا لوث را به به

ک خاطر تحقق شک با نبود ياند يا به، قيودی را برای تحقق ظن افزودهلای ذکر مصادیقلابه
اند. اما اگر روايات، مصداقی را محقق لوث دانسته باشند، اطلاق ندانسته قيد، لوث را محقق

روايات با عنايت به احتمال تعبد در مسأله قابل توجه است؛ يعنی محتمل است شارع 
 محقق لوث برای تمام موارد قرار داده باشد. -از باب افادۀ ظن نسبت به نوع موارد-مصداقی را 

استا با اطلاق روايات مذکور است؛ زيرا هرچند نسبت روايات رمقتضای جمع بين ادله، هم
مشروعيت قسامه در »مطلق و روايات شرطيت لوث، مطلق و مقيد است، اما نسبت خطاب 

عموم من « مشروعيت قسامه در فرض وجود ظن»با مفهوم خطاب « فرض وجود آن مصداق
مشروعيت قسامه رجوع وجه است. بنابراين تعارض کرده و پس از تساقط، به اطلاقات 

 شود و نتيجۀ نهايی، عدم احتياج به حصول ظن در مصاديق مذکور خواهد بود.می
شده در روايات از ابتدا به قرينۀ مناسبت حکم و موضوع رسد مصاديق مطرحلکن به نظر می

افزون بر -ناظر به فرض لوث باشند. شاهد اين مطلب  -مانند حکمت و غرض جعل-
آن است که شرطيت لوث امری مسلم بوده و مصاديق بسياری دارد. حال  -برداشت فقيهان

اگر مصاديق محدودی که در روايات ذکر شده، مشتمل بر تعبد خاص باشد، لازم است 
 فهمد.تر ذکر شود وگرنه عرف از ذکر مصداق، اطلاق نمینحوی شفافبه

طع نظر از قرائن، اماره محسوب نفسه و با قاند که فیدر واقع، روايات در مقام بيان مصاديقی
شوند؛ يعنی مصداق مذکور در غالب موارد، محقق ظن است و همين امر، توجيه عرفی می

که اين آيد. بر فرض اينصورت مطلق در روايات و کلمات فقيهان به شمار میذکر مصاديق به
اند، نسبت رداختهطور جزم پذيرفته نشود، حداقل اطلاق رواياتی که به ذکر مصاديق پمطلب به

شود و در نتيجه، اطلاق مفهوم دليل شرطيت لوث بدون به فرض عدم تحقق ظن مشکوک می
م خواهد بود. البته تذکر اين نکته نيز مفيد است که در روايات، تمام مصاديقی  معارض و محکَّ

مات کلکه شهادت مرد عادل در اند ذکر نشده است؛ مثلا با اينکه فقيهان محقق لوث دانسته
ده شفقيهان محقق لوث شمرده شده، اما در روايات بدان اشاره نشده تا تعارض اطلاقی مطرح

م خواهد  محقق شود و در نتيجه، اطلاق مفهوم دليل شرطيت لوث بدون هيچ معارضی محکَّ
 بود.
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 آور در حالت ازدحامد( شهادت معتبر ظن
ق لوث هازدحام و شلوغی جمعيت يکی از مصاديقی است که علما ب طور مطلق محقِّ

که لوث نسبت به جماعت يا شخص يعنی اعم از آن-صورت مطلق اند. روايات نيز بهندانسته
المال دانسته است که در ادامه به سه روايت ديه را بر عهدۀ بيت -خاصی محقق باشد يا نه

 شود:اشاره می
دربارۀ مردی که  اميرمؤمنان»فرمود:  روايت اول، صحيحۀ عبدالله بن سنان: امام صادق

المال مسلمانان پرداخت روز جمعه به سبب ازدحام مردم مرد، حکم فرمود که ديۀ او از بيت
 1«شود.

فرمودند: هر کسی در شلوغی  اميرمؤمنان»فرمود:  روايت دوم، معتبرۀ سکونی: امام باقر
، در حالی که قاتل وی مشخص جمعيت در روز جمعه يا عرفه يا در شلوغی روی پل بميرد

 2«شود.المال پرداخت میاش از بيتنباشد، ديه
جمعيت مردم در روز جمعه »فرمودند:  روايت سوم، صحيحۀ محمد بن مسلم: امام باقر

در کوفه )مرکز حکومت( شلوغ شد، پس شخصی را کشتند. پس حضرت ديۀ وی را از 
 3«المال پرداخت نمود.بيت

ش، سنجش روايات مربوط به ازدحام با روايات مربوط به قسامه است: بحث مهم در اين بخ
اگر روايات ازدحام با روايات مشروعيت قسامه سنجيده شود، روايات ازدحام خاص بوده و 

که روايات مطلق به سبب اجماع بر اطلاق ادلۀ مشروعيت قسامه مقدم است. اما با توجه به اين
د، به فرض وجود ل يعنی -شود، نسبت بين دو دسته روايات وث تقييد زده میيا روايات مقيَّ

عموم و خصوص من وجه خواهد بود. محل  -روايات مطلق مربوط به قسامه و روايات ازدحام
افتراق دستۀ اول، فرض عدم ازدحام و محل افتراق دستۀ دوم، موارد نبود لوث است و در فرض 

                                                      
نَّ . »...۰۲1، ص1، جالكافي. کلينی،1 ات  أ  م  اسِ ف  امِ النَّ ةِ فِي زِح  جُمُع  م  ال  و  اسُ ي  هُ النَّ م  ح  جُل  ز  ی فِي ر  ض  و  ق 

لِمِين   مُس  الِ ال  تِ م  ي  هُ مِن  ب  ت   .«دِي 
ةِ . »۰۲۲. همان، ص2 جُمُع  م  ال  و  اسِ ي  امِ النَّ ات  فِي زِح  ن  م  تُهُ  م  دِي  هُ ف  ل  ت  ن  ق  مُون  م  ل  ع  ر  لا  ي 

ی جِس  ل  و  ع  ة  أ  ف  ر  م  ع  و  و  ي  أ 
الِ  م  تِ ال  ي   .«مِن  ب 

لِهِ ». همان. 3 ه  ی أ  هُ إِل  ت  ی دِي  د  و  جُلاا ف  لُوا ر  ت  ق  ةِ ف  کُوف  لِيٍّ ع بِال  ةِ ع  ر  ةِ فِي إِم  جُمُع  م  ال  و  اسُ ي  م  النَّ ح  د  الِ از  تِ م  ي   مِن  ب 
لِمِين   مُس   .«ال 
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 گيرد.وجود ازدحام با تحقق لوث، تعارض صورت می
 در محل بحث -بر فرض که در جمع عرفی مؤثر باشد-توان گفت انقلاب نسبت لکن می

اعم از ازدحام و -شود؛ زيرا مفاد ادلۀ قسامه آن است که در همۀ موارد موجب تعارض نمی
د  -غير آن و اعم از موارد لوث و غير آن قسامه ثابت است. نهايت دلالت اجماع و روايات مقيَّ

که مشروعيت قسامه منوط به تحقق لوث است، اما دلالت ندارد که هر جا به لوث، آن است 
لوث محقق باشد، قسامه مشروع است. به تعبير ديگر، حالت ازدحام از عام خارج شده و 
حکم خاص خود را دارد، اما لوث از عام خارج نشده، بلکه فرض عدم وجود لوث از عام 

ث در مشروعيت قسامه گشته است. در اين خارج شده است که نتيجۀ آن، شرطيت تحقق لو
 شود.رسد اطلاق موضوع در روايت ازدحام بر اطلاق لوث قسامه مقدم میحالت، به نظر می

به تعبير ديگر ازدحام، شبيه موضوع رئيسی است که از تحت اطلاق قسامه خارج شده است؛ 
مال است و جای اليعنی در بين تمام مصاديق، حکم مصداق ازدحام، وجوب ديه بر بيت

شود، اما از تحت قسامه نيست. برخلاف لوث که هرچند آن هم موضوعی رئيسی قلمداد می
 رسد در ديدعام خارج نگشته، بلکه فرض عدم لوث خارج شده است. بنابراين به نظر می

عبدی المال امری تکه ثبوت ديه بر بيتعرف، اطلاق روايات ازدحام مقدم است. با توجه به اين
المال ثابت ديه بر بيت -در فرض لوث و عدم لوث-ت، تاب آن را دارد که در حال ازدحام اس

 باشد.
د به فرض عدم لوث دانست:  با اين حال، با عنايت به برخی نکات بايد روايات ازدحام را مقيَّ

 المال خلاف قاعده است و اصل در ضمان افراد است.نکتۀ اول: ثبوت ديه بر بيت
ضای مناسبات حکم و موضوع در روايات ازدحام آن است که علت قتل در اين نکتۀ دوم: مقت

توان شخص يا اشخاص معينی را عامل ای که نمیگونهموارد، ازدحام جمعيت بوده است، به
که کسی در ميان جمعيت مورد تعرض ديگری قرار گرفته باشد و با خفه جنايت دانست؛ نه اين
ن شمشير و خنجر وی را به قتل رسانده باشد. طبيعت امر در ای چوکردن يا با ابزار کشنده

ه ای کگونهشده در ازدحام آن است که شلوغی سبب فشار و خفگی شده باشد، بهکشته
 دشوار باشد. -ولو غيرعمد-شناخت قاتل يا قاتلان 

نکتۀ سوم: تعليل مذکور در روايات مطلق قسامه است. در اين روايات، حکمت تشريع قسامه، 
هدر نرفتن خون شخص مسلمان، حفظ خون مسلمانان با ترساندن »اموری همچون 
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ت؛ دانسته شده اس« های فاسق از قصاص، نجات مردم و محافظت از ايشان در برابر قتلانسان
يعنی حکمت تشريع قسامه آن است که کسی، زمان يا مکان خاصی را امن برای قتل و فرار از 

تل بازداشته شود. حال اگر مسئوليت قتل در فضای ازدحام بر قصاص نبيند و بدين سبب از ق
شود تا از اين راه هم از قصاص کاران حاصل میالمال باشد، فضايی امن برای فريبعهدۀ بيت

و هم از پرداخت ديه معاف شوند و نتيجۀ آن همان است که در روايت بدان اشاره شده است؛ 
 شود.و چيزی هم به گردن کسی ثابت نمی رساننديعنی مردم همديگر را به قتل می

راستا با اقرار، بيّنه و علم قاضی است. آيا های اثبات قتل و همنکتۀ چهارم: قسامه يکی از راه
عرفی است که در فرض ازدحام، با اقرار شخص يا قيام بينه يا علم قاضی به قاتل، مسئوليت 

سبت به اين حکم، استبعاد عرفی وجود المال دانست؟! نخاطر روايات ازدحام بر بيترا به
م بودن اطلاق داشته و موجب انصراف دليل ازدحام از اين فرض می شود و نتيجۀ آن، محکَّ

 ها بوده و حکم واحدیراستا با ادلۀ اثبات و از سنخ همانادلۀ اثبات قتل است. قسامه نيز هم
 دارند.

حام نيز ناظر به فرض عدم وجود لوث رسد مفاد روايات ازدعلاوه بر اين نکات، به نظر می
است؛ زيرا در روايت اول و سوم، مرگ نتيجۀ ازدحام دانسته شده و حتی روايت اول با تعبير 

عنوان سبب مرگ دارد. همچنين در روايت تصريح به وقوع فشار جمعيت به« زحمة الناس»
کند؛ فرض عدم لوث می، قتل در شلوغی جمعيت را مقيد به «لايعلمون من قتله»دوم با تعبير 

زيرا معنای تعبير مذکور، عدم کشف قاتل است و قسامه که در فرض لوث جاری است، 
 آيد.همچون بيّنه يکی از طرق کشف قاتل به شمار می

المال يکی از معيارهای پرداخت ديه از بيت -يعنی اثبات نشدن قاتل-رسد اين قيد به نظر می
ازدحام و خفگی باشد. شاهد اين مطلب، صحيحۀ است و لازم نيست علت مرگ، خصوص 

 فرمايد:می مسعدة بن زياد است که امام صادق
قسامه در صورتی است که مقتول در يک محلۀ خاص کشته شده باشد، اما اگر در بين »... 

 1«شود.المال پرداخت میجمعيت يا بازار شهر کشته شده باشد، ديۀ او از بيت

                                                      
و  سُوقِ . »...۵44، ص44، جتهذيب الأحكام. طوسی، 1 ر  أ 

ک  س  ا قُتِل  فِي ع  ا إِذ  مَّ أ  احِد  ف  يٍّ و  ا قُتِل  فِي ح  لِك  إِذ  ذ 
الِ  م  تِ ال  ي  ائِهِ مِن  ب  لِي  و  ی أ  عُ إِل  ف  تُهُ تُد  دِي  ة  ف  دِين   «م 
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يعنی قبيله و مکان -« حیّ واحد»گويد که گاهی در ی سخن میادر اين روايت، از کشته
ی قرينۀ شود. مقتضاشود و گاهی در بين جمعيت يا بازار پيدا میپيدا می -مختص به جمعيتی

ه المال، معلوم نبودن قاتل بمقابله بين اين دو مکان آن است که معيار در پرداخت ديه از بيت
ن در شخص يا اشخا است. بنابراين اگر جايی  -صورت ظنیولو به-ص معيّن معنای عدم تعيُّ

لوث بر شخص يا اشخاص معينی محقق شود، قسامه جاری بوده و نوبت به پرداخت ديه از 
المال نخواهد رسيد. اگر در اين مطلب شک شود و روايات مجمل دانسته شوند، به بيت

 اطلاقات مشروعيت قسامه تمسک خواهد شد.
و  المال دانسته، مسئوليت فرض ازدحام را بر بيت-تبع فقيهانبه و-پس هرچند روايات 

شده، شود، لکن با توجه به نکات مطرحکلامشان مطلق بوده و شامل فرض وجود لوث نيز می
رو، برخی فقيهان اطلاق در روايات و کلمات لازم است مختص به موارد نبود لوث گردد. ازاين

اند که لوث وجود ندارد و اين مطلب را امری واضح معرفی فقيهان را مبتنی بر غالب دانسته
 1اند.کرده

 گذارنظر قانون
دانسته و به همين مقدار « امارۀ موجب ظن»، لوث را ۰41قانون مجازات اسلامی در مادۀ 
را  «مطلق ظن»رو، قانون ای به مصاديق ننموده است. ازايناکتفا کرده و در مواد ديگر اشاره

را موجب تحقق لوث و  -هرچند غيرمعتبر-ده و ظن برآمده از هر مصداقی معيار قرار دا
شد، آور نبامشروعيت قسامه دانسته و شهادت معتبر، مانند شهادت عادل را در صورتی که ظن

ق لوث ندانسته است.  محقِّ
بر اثر »قانون مجازات اسلامی که تعبير به  181در رابطه با قتل در محيط ازدحام، ظاهر مادۀ 

نموده، آن است که سبب کشته شدن، ازدحام باشد و در نتيجه اگر کسی « ازدحام کشته شود
به سبب ازدحام کشته نشود، بلکه در محيط ازدحام مورد حمله قرار گيرد، مشمول حکم 

فقهی  گذار با ادلۀالمال نخواهد بود. بنابراين به نظر نويسنده، نظر قانونپرداخت ديه از بيت
 همسو است.

                                                      
 .۵۰8، ص1۵، ججواهر الكلام. نجفی، 1



 

هاد 
ی ن

کاو
وا

«
وث

ل
 »

تره
گس

و 
ق آن

صادي
ی م

 

 

99 

 

 گیریبندی و نتیجهعجم
يابد. عليه است که با مصاديقی تحقق میلوث، ظن به صدق مدعی يا سوءظن نسبت به مدعی

ق ظن هستند و برخی به -مانند اخبار شاهد مرد عادل-برخی مصاديق  صورت عادی محقِّ
کنند. اين جهت موجب شده صورت عادی ظن ايجاد نمیبه -مانند شهادت فاسق-مصاديق 
ق لوث و دستۀ دوم در کلمات فقيهان يا روايات، دستۀ اول به است تا عنوان مصاديق محقِّ

ق لوث مورد اشاره قرار گيرند. بنابراين اين مصاديق از باب اماريت به عنوان مصاديق غيرمحقِّ
اند و منافاتی ندارد که در فرض وجود قرينه، دستۀ اول و عدم اماريت در غالب موارد ذکر شده

ق لوث باشند.غيرمحقِّ   ق لوث و دستۀ دوم محقِّ
ق لوث ازاين رو، اخبار شاهد عادل در فرضی که موجب ايجاد ظن متعارف نشود، محقِّ

ق لوث  نخواهد بود و اخبار شاهد فاسق در فرضی که موجب ايجاد ظن متعارف شود، محقِّ
عنی ي-ين نکته خواهد بود. اطلاق عدم جريان لوث و قسامه در قتل به سبب ازدحام نيز به هم

گردد. بنابراين در محيط ازدحام، در فرضی که ظن متعارف به بازمی -عدم اماريت برای ظن
 يابد.جانی بودن شخصی ايجاد شود، لوث محقق بوده و قسامه مشروعيت می

امارۀ »لوث را  -۰41در مادۀ -درستتتی در قانون مجازات استتلامی گذار بهدر نتيجه، قانون
جب ظن مادۀ « مطلق ظن»کرده و معرفی « مو يار قرار داده استتتت. در  قانون  181را مع

صد ، مواردی را که قتل با سوءق«بر اثر ازدحام کشته شود»مجازات اسلامی نيز با تعبير دقيق 
 درستی خارج نموده است.محقق شده، به
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 .ش4۰84

تأملی در ديۀ صدمات وارده به ستون »شاکر، محمدحسين، صديق آخا، حميد،  .44
 .ش4۰11، تابستان ۵۰، سال ششم، شمارۀ فصلنامۀ پژوهش حقوق كيفری، «فقرات

، قاهره: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، كتاب الجيمشيبانی، اسحاق بن مرار،  .41
 .م411۲، 4چ
ينريحی، فخرالدين، ط .48 ، احمد حسينی، تهران: کتابفروشی مرتضوی، مجمع البحر
 .ق4144، ۰چ
، محمدتقی کشفی، قم: المکتبة المبسوط في فقه الإماميةطوسی، محمدبن حسن،  .41

 .ق4۰81، ۰المرتضوية، چ
، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، تهران: دار الکتب تهذيب الأحكام_______،  .۵4

 .ق4141، 1الإسلامية، چ
 .ش4۰1۰، ۰، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چرجال الطوسي_______،  .۵4
)چاپ قديم(، بيروت: دار احياء  مفتاح الكرامۀ في شرح قواعد العلامةعاملی، جواد،  .۵۵

 .تا[التراث العربی، ]بی
، تصحيح: مهدی مخزومی و ديگران، قم: نشر كتاب العينفراهيدی، خليل بن احمد،  .۵۰

 .ق4144، ۵هجرت، چ
، 8، بيروت: مؤسسة الرسالة، چالقاموس المحيطفيروزآبادی، محمدبن يعقوب،  .۵1

 .ق41۵4
 .تا[، ]بی4، قم: دار الرضی، چالمصباح المنيرفيومی، احمد بن محمد،  .۵۲
 .ق414۵، 4، تهران: دار الکتب الإسلامية، چقاموس قرآنقرشی، علی اکبر،  .۵4
بر ، تحقيق: علی اکالفقيهمن لايحضره قمی، شيخ صدوق، محمدبن علی بن بابويه،  .۵1

 .ق414۰، ۵غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ
، تصحيح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، الكافيکلينی، محمد بن يعقوب،  .۵8

 .ق4141، 1تهران: دار الکتب الإسلامية، چ
 .ش4۰81، 4، تهران: سمت، چپزشكى قانونىگودرزی، فرامرز، کيانی، مهرزاد،  .۵1
، تصحيح: احمد فارس، لبنان: دار لسان العربر، محمد بن مکرم، مصری، ابن منظو .۰4

 .ق4141، ۰دار صادر، چ -الفکر للطباعۀ و النشر و التوزيع
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لإحياء  ، قم: مؤسسة آل البيتدعائم الإسلاممغربی، نعمان بن محمد ابن حيون،  .۰4
 .ش4۰8۲، ۲التراث، چ

، 4النشر الإسلامی، چ، قم: مؤسسة الرجال )رجال النجاشى(نجاشی، احمدبن علی،  .۰۵
 .ش4۰4۲

 .، قم: مرکز تحقيقات فقهی قوۀ قضائيهگنجينه استفتائات قضايىافزار نرم .۰۰
يب المصنفهروی، قاسم بن سلام،  .۰1 ، تصحيح محمدمختار عبيدی، تونس: الغر

 .م4114، 4المؤسسة الوطنية، چ
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 1یتحقق موضوع الحکم الشرع فی قیللتلف یالفقه قیالتدق 

  ________________ 3يجواد مؤذنمحمد ، 2يعلی خیر  ________________ 

 الملخّص
ر السجدة والاستماع للنصف الآخ ةیقراءة نصف آ ی)کما ف ةيعدّة موضوعات شرعإن الجمع بين 

دة ستة تحقق الإقامة لم یواحد )کما ف یموضوع شرع یتحقق متعددة ف اتيفيک نيمنها(، أو ب
الفروع  یع فالواس قهيلمدة ثلاثة أشهر(، وعلی الرغم من تطب نيمن إقامت یبيأشهر علی نحو ترک

 ةيسية الرئعلم الفقه. تکمن المسأل یحتی الآن بشکل مستقل ومنظم ف بحثی  لکنه لم  ة،يهالفق
لأجزاء عدّة موضوعات، أو تحقق موضوع واحد علی مراحل  یبيحال تحقق ترک یأنه: هل ف یف

 ة،يمثل الإطلاق، وإلغاء الخصوص-الأدلة  ليتحل نيّ بی أم لا؟ یالحکم الشرع یجریمتعددة، فهل 
 ريکث یف توسعة الحکم ریأن تبر  -ومناسبة الحکم والموضوع ،یالأولو  سايالمناط، والق حيوتنق

بعض الحالات الأخری  یالحکم ف انیأن جر  نيح ی( أمر ممکن، فقيمن حالات الجمع )التلف
 مقبول. ريغ

بالابتکارات  زيمتی ثيالفروع المتفرقة، ح فيإطار متماسک لتصن بیهذا البحث مع تقر  ترافقی
 اً،يهذا المجال؛ ثان یالمتفرقة ف ةيالفروع الفقه فيمتماسک لتصن یإطار نظر بیتقر : أولاً، ةيالتال
 ققتح اتيفيمن الجمع )جمع موضوعات مختلفة لحکم واحد، وجمع ک نينوع نيب عیالبد زييالتم

راء الفقهاء لآ  یقيلکل منهما؛ ثالثاً، النقد التطب ةيوالفقه ةيالمآثار الأصول انيموضوع واحد( وب
ذا البحث أن تشکل نتائج ه مکنیبعض الفتاوی. و  یف یوکشف عدم الانسجام المبدئ نیصر المعا

 .شابهةمالفروع ال یالقواعد العامة ف نييبعض الفتاوی، وخطوة نحو تب یأساساً لإعادة النظر ف
جدة، القواعد الس ةیالإقامة، آ ،یالحکم الشرع ،یالموضوع الشرع ق،يالتلف الكلمات المفتاحية:

  .ةيالفقه

                                                      
  4111 رمضان 52 الموافقة: تاريخ                                                                      4111 الاول ربیع 41 الاستلام: تاريخ .1
  (ؤولالمس الکاتب).الفقهیّة الباقر محمّد الإمام مدرسة يف الرّابع المستوی من باحث .2

    kheyriali94@gmail.com                  
 mjmoazeni@outlook.com              .الفقهیّة  الباقر محمّد الإمام مدرسة يف الرّابع المستوی من باحث . 3

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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 1یموضوع حکم شرعدر تحقق  قیتلف یفقه یواکاو  
  ________________ 3، محمد جواد مؤذنی2علی خیری  ________________ 

 چکیده
 ایآن(  رگید  ۀمين دنيدار و شنسجده یۀاز آ یمي)همچون خواندن ن یچند موضوع شرع انيم قيتلف

 یقيلفصورت تماهه به)همچون تحقق اقامت شش یموضوع شرع کیتحقق در  تيفيچند ک انيم
مند ل و نظامصورت مستقتاکنون به ،یماهه(، با وجود کاربرد گسترده در فروعات فقهسه ۀاز دو اقام

چند  یجزاا ی  قيدر صورت تحقق تلف ایآن است که آ ،یاصل ۀئلنشده است. مس یفقه بررس در
 ر؟يخ ایدارد  انیهمچنان جر  یموضوع در چند مرحله، حکم شرع کی یبيتحقق ترک ایموضوع 

م و و مناسبت حک تیاولو  اسيمناط، ق حيتنق ت،يخصوص یهمچون اطلاق، الغا یاادله ليتحل
 یت و در برخاس ریپذامکان قياز موارد تلف یاريحکم در بس ۀتوسع ه  يکه توج دهدیموضوع نشان م

 .ستيحکم قابل قبول ن انیجر  زيموارد ن

ا به همراه ر  ییهایفروعات پراکنده، نوآور یبنددسته یمنسجم برا یچارچوب ۀپژوهش با ارائ نیا
 نیدر ا یفقه ۀفروعات پراکند یبنددسته یمنسجم برا یچارچوب نظر کی ۀدارد: نخست، ارائ
 قيو تلف حکم کیموضوعات مختلف  قي)تلف قيدو نوع تلف انيم عیبد کيحوزه؛ دوم، تفک

 یقيتطب سوم، نقد ک؛یهر  یو فقه یاصول یامدهايپ نييموضوع( و تب کی حققت یهاتيفيک
پژوهش  نیا جیفتاوا. نتا یدر برخ ییمبنا یهایناهماهنگ ییمعاصر و شناسا هانيفق یهادگاهید 
شابه قواعد عام در فروعات م نييدر جهت تب یاز فتاوا و گام یدر بخش یبازنگر یمبنا تواندیم

 . باشد

  .اصرمع هانیمناط، فق حیاطلاق، تنق ،یموضوع، حکم شرع یاجزا ق،یتلف واژگان کليدی:

                                                      
 51/45/101 تأيید: تاريخ                                                                                                        52/1/101 دريافت: تاريخ .1
يسنده مسئول(.باقر محمد امام فقهی مدرسۀ چهار سطح پژوهدانش .2                   kheyriali94@gmail.com )نو
 .                    mjmoazeni@outlook.comباقر محمد امام فقهی مدرسۀ چهار سطح پژوهدانش . 3

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
    ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 
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 مقدمه
شود؛ بنابراين ترديدی نیست که طور کامل و مستقل محقق میموضوع حکم شرعی گاهی به

صورت يک از موضوعات حکم بهجاری است. اما گاهی ممکن است هیچحکم شرعی 
مستقل وجود نداشته باشد؛ بلکه ترکیبی از چند موضوع محقق شود. مثلا فردی که کفارۀ افطار 

جای گرفتن شصت روز روزه يا اطعام شصت فقیر، سی روز روزه عمد بر عهدۀ اوست، به
که حکم تنها برای يک موضوع ین گاهی با اينکند. همچنگیرد و سی فقیر را اطعام میمی

جای دهد؛ مثلا بهصورت ترکیبی از چند حالت انجام میصادر شده است، مکلف آن را به
کند )تلفیقی از سه اقامت ماهۀ متصل، شش ماه متفرق و متناوب اقامت میاقامت شش

انجام  ق موضوع يا کیفیتهای تلفیقی در تحقماهۀ جدا از يکديگر(. با توجه به اين وضعیتدو
تأمل، آن است که آيا حکم شرعی همچنان در چنین شرايطی جريان تکلیف، مسئلۀ قابل

 خواهد داشت يا نیازمند بازنگری در اعتبار تحقق موضوع است.
 ضرورت و پیشینۀ پژوهش

از جمله مباحثی است که تاکنون در « تحقق تلفیقیِ موضوع يا مصداق حکم شرعی»موضوع 
صورت مستقل و ساختارمند مورد تحلیل قرار گرفته است. آنچه اين مهم ادبیات فقهی کمتر به

نمايد آن است که در اغلب موارد، دلیل خاصی برای حکم وجود ندارد و آنچه را ضروری می
 جهت، اين مسئلهدهد، تلقی عرف از نحوۀ تلفیق است. بديناساس صدور حکم را شکل می

 محورهای مسئلهای در پژوهشگ در فروع متعدد، هنوز جايگاه شايستهبا وجود نقش پررن
 فقهی نیافته است.

اند؛ برای نمونه، در فقیهان در مواجهه با اين فروع، رويکردهای متنوع و گاه متضادی داشته
شده از ترکیب طلا و نقره، حتی در صورت عدم صدق عرفی مسئلۀ استفاده از ظرف ساخته

که گروهی ديگر اند؛ در حالی، برخی حکم به حرمت داده1«ظرف نقره»يا « ظرف طلا»عنوان 
ها برآمده از فقدان يک اين اختلاف 2اند.به دلیل فقدان صدق اين عناوين، قائل به جواز شده

مری است؛ ا« تلفیق در تحقق موضوع يا مصداق حکم»قاعده يا مبنای مشخص در برخورد با 

                                                      
یعة فقه في البصیرة مفتاح ی،مازندران صالحی . 1  .595ص ،1ج ،الشر
 .52ص ،الوثقی العروة کتاب علی التعلیقات يزدی، . 2
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 را روشن سازد. که پژوهش حاضر قصد دارد آن
 1یمانند کلام محقق حل-هايی به اين مسئله شده است در میان منابع پیشین، هرچند گاه اشاره

، محقق 3در باب طهارت حیوان متولد از سگ و خوک، يا نظر فقیهانی چون شهیدين 2و علامه
اين گاه اما هیچ -8و فقیهان معاصر 7، فاضل اصفهانی6الغطاءکاشف 5، شیخ انصاری4ثانی

موضوع با عنوانی مستقل و در چارچوب يک نظريۀ منسجم )حتی در میان مقالات و 
 های جديد( بررسی نشده است.نامهپايان

که در بیشتر فروعات مرتبط با تلفیق، دلیل خاصی برای اثبات حکم وجود ندارد با توجه به اين
ت، لازم هاسا کیفیتکننده است، رويکرد عرف نسبت به تلفیق موضوعات يو آنچه تعیین

ای در صدور رويهاست بررسی شود که آيا فقیهان امامی در مواجهه با اين فروعات، وحدت
اند يا با وجود مبنای مشترک در تبیین ماهیت تلفیقی، به نتايج فقهی متفاوت يا حکم داشته

بانی م ای برای بازخوانیتواند زمینهاند. تحلیل اين مسئله میحتی متضادی دست يافته
 های نوظهور و تبیین جايگاه آن در فرآيند اجتهاد فراهم آورد. استنباطی در مواجهه با تلفیق

علاوه بر تلفیق در مصاديق خارجی، اشیاء، زمان و کیفیت افعال، گاهی تلفیق در ناحیۀ ادله 
شود. در اين حالت، اجزای موضوع حکم شرعی با دلايل مختلفی احراز نیز مطرح می

فرد با امارۀ معتبر و « علم»موضوع حکم قرار گیرد و « عالم عادل»ند. مثلا اگر شومی
کْرِمِ الْعَالِمَ الْعَادِلَ »او با استصحاب ثابت شود، فرد مشمول اطلاق دلیل « عدالت» د خواه« أَ

صْلِ »بود. اين وضعیت در اصول فقه با عنوان قاعدۀ 
َ
د. وششناخته می« ضَمُّ الْوُجْدَانِ إِلَی الْْ

                                                      
 .11ص ،4ج ،الإسلام شرائع حلی، محقق . 1

 همو، ؛11ص ،4ج ،الفقهاء تذکرة همو، ؛543ص ،3،جالمذهب تحقیق فی المطلب منتهی حلی، علامه  2.
  .514ص ،4ج ،الأحکام نهایة

 اللمعة شرح في البهیة الروضة ثانی، شهید ؛32 و 41صص ،4ج ،الأول الشهید موسوعة اول، شهید .3
 .41ص ،4ج ،الأفهام مسالک همو، ؛19ص ،4ج ،الدمشقیة

 .521ص ،5ج ،الإسلام شرائع شرح في الأحکام مدارک عاملی، .4
 .91ص ،2ج ،الأول الشهید موسوعة اول، شهید ؛91ص ،2ج ،الطهارة کتاب انصاری، .5
 .141ص ،4ج ،الأحکام قواعد عن اللثام کشف هندی، فاضل .6
 همان. . 7
 .122، ص4، جالعروة الوثقی )مراجع تقلید(يزدی، . 8
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بر اساس اين قاعده، اگر بخشی از موضوع با دلیل علمی و بخشی ديگر با اصل عملی اثبات 
وهش های پژجهت محدوديتتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد. اين قسم از تلفیق، بهشود، می

و دامنۀ گستردۀ مباحث و ساختار متفاوت آن با اقسام پیشین، در اين نوشتار مورد بحث قرار 
 و خارج از بحث است. گیردنمی

 مفهوم شناسی
و  1تلفیق در لغت، از مادۀ لفق و به معنی انضمام و الحاق دو شیء به يکديگر استتلفیق: 

در اين نوشتار، مراد از تلفیق، تلفیق چند موضوع حکم شرعی يا تلفیق چند کیفیت در يک 
 موضوع حکم شرعی است.

مواردی است که طبق ظاهر اولیۀ ادله، مراد از تلفیق چند موضوع، تلفیق چند موضوع:  -
موضوع حکم محقق نشده است، بلکه تلفیقی از موضوعات حادث شده که طبق ظاهر 

دار را قرائت شود؛ همچون فردی که نصف آيۀ سجدهبدوی، موضوع سوم انگاشته می
استماع آيۀ »کرده و نصف ديگر آن را استماع نموده است. در اين مورد، نه عنوان 

ی ؛ بلکه ترکیب«دارقرائت آيۀ سجده»طور کامل محقق شده است و نه عنوان به« اردسجده
 از اين دو رخ داده است.

در مقابل تلفیق چند موضوع، مواردی قرار دارد که  های تحقق یک موضوع:تلفیق کیفیت -
های مختلف تحقق آن با يکديگر تلفیق حکم شرعی دارای يک موضوع است اما کیفیت

ما اينکه طبق برخی ادله، چنانچه فردی در حین مسافرت به محلی برسد که ؛ کاندشده
شود و نمازش در آن محل قبلا شش ماه در آنجا سکنی گزيده است، سفرش قطع می

 حال، تحقق شش ماه، گاهی به شکل متصل و يکپارچه است و گاهی با 2تمام است.
 دو ماه.  ۀترکیب و تلفیق چهار ماه به علاو

صورت تلفیقی، لزوما به معنای شمول آن بر نکته لازم است که تحقق حکم بهتذکر اين 

                                                      
یب في النهایة اثیر، ابن ؛334ص ،40ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛412ص ،2ج ،العین احمد، ابن  1.  غر

 .514ص ،2ج ،الأثر و الحدیث
 .4105 حديث ،103ص ،2ج ،الأحکام تهذیب طوسی،  2.
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موضوع سوم )غیر از موضوعات اول و دوم( نیست؛ بلکه ممکن است جامع حکم کشف شده 
باشد و شمول حکم بر تلفیق، به دلیل شمول جامع بر مصاديقش باشد، نه اثبات موضوع سوم. 

دی است که طبق ظاهر اولیۀ ادله، موضوع حکم محقق مراد از تلفیق در اين نوشتار، موار
ا ظهور شود يا بظاهر موضوع سوم تلقی مینشده، بلکه تلفیقی از موضوعات رخ داده که يا به

اولیۀ کلام )تحقق متصل، نه منفصل و تلفیقی( مغاير است. اما با بررسی دقیق، ممکن است 
قی از جامع اعم محقق شده يا مشخص شود که موضوع سومی در کار نیست، بلکه مصدا

 اطلاق دلیل، شمول آن را بر انحای مختلف تحقق )متصل يا منفصل( شامل گرديده است.
 1در موارد متعددی از مسائل فقهی، سخن از کشف جامع اعم به میان آمده استجامع اعم: 

و مراد از آن، مواردی است که بین موارد مختلف، موضوع جامعِ مد نظر شارع، کشف شده 
است. در برخی از فروعات تلفیق نیز به جامع اعم تمسک شده است که در ادامه بررسی 

 :خواهند شد. در اين باره، يادآوری چند نکته لازم است
در فرض کشف ملاک حکم، در  . جامع اعم ممکن است از باب تنقیح مناط باشد؛ چراکه1

 شود.حقیقت موضوع واقعی حکم آشکار می
. جامع اعم ممکن است از باب الغای خصوصیت باشد؛ بدان معنا که هرچند ملاک حقیقی 2

حکم کشف نشده است، اما عرف از عنوان مأخوذ در دلیل، الغای خصوصیت و موضوعیت 
ی أَمْ ثَلَاثا  رَجُلٌ لَا »کند؛ همچون الغای خصوصیت از دلیل می ؛ هرچند 2« يَدْرِي أَ ثِنْتَیْنِ صَلى

در دلیل فهمیده « رجل»ملاک حکم برای عرف روشن نیست، اما خصوصیتی از عنوان 
شود. تفاوت اين فرض با تنقیح مناط در آن است که تنقیح مناط تابع علم و قطع است، نمی

و به صرف ظهور عرفی  3دهولی الغای خصوصیت و طريق اولويت از باب حجیت ظهور بو
 کلام، حجت است.

واسطۀ جريان طريق اولويت باشد که حجیت . همچنین کشف جامع اعم ممکن است به3

                                                      
 العروة شرح في المستند همو، و ؛514ص ،2ج ،)المکاسب( الفقاهة مصباح خويی، ن.ک: نمونه عنوان به . 1

 .209ص ،)الإجارة( الوثقی
 .320ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من بابويه، ابن . 2
یر شیروانی، . 3  .512ص ،الفقه اصول تحر
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صورت مطلق است؛ بدين معنا که فقیه، طريق اولويت گاهی به  1آن از باب ظهور است.
معنا  نمدعی اولويت فرض تلفیق، نسبت به فرض عدم تلفیق است؛ و گاهی نسبی است، بدي

که اولويت فرض تلفیق نسبت به فرض عدم تلفیق نیست، بلکه نسبت به صورتی از تلفیق 
عنوان مثال، شیخ انصاری که با استناد به فحوا و است که در کلام شارع بیان شده است. به

اولويت، از حرمت گوشت گوسفندی که خون آن از شیر خوک تغذيه شده و نیز حرمت نسلی 
ک با گوسفند پديد آمده، به حرمت حیوان متولد از سگ و خوک فتوا داده که از آمیزش خو

  2است.
 الف( واکاوی ادلۀ فقهی بر مدار تحقق تلفیقی موضوع 

رو، ادلۀ معنای قبول تحقق موضوع حکم است؛ ازاينپذيرش جريان حکم در فرض تلفیق، به
ن بنابراين، محور اصلی در ايباشد. قائلان به جريان حکم، ناظر به اثبات تحقق موضوع می

مسئله، تحقق يا عدم تحقق موضوع است و همۀ ادله در همین چارچوب قابل تحلیل 
 .باشندمی

 . اطلاق1
های تحقق يک موضوع، وابسته به شمول يا جريان يا عدم جريان حکم در تلفیق میان کیفیت

ت به مصداق تلفیقی رو، بايد شمول اطلاق دلیل نسبعدم شمول اطلاق دلیل است. ازاين
 توان گفت که هرگونهگاه میبررسی شود. اگر اطلاق دلیل شامل مصداق تلفیقی گردد، آن

مشمول حکم است؛ زيرا از نظر  -اعم از بسیط يا مرکب )تلفیقی(-تحقق خارجی موضوع 
عرف، ملاک در تحقق موضوع، انطباق بر مفهوم کلی است، نه نحوۀ خاصی از تحقق آن. اما 

طلاق دلیل شامل تحقق تلفیقی موضوع نباشد و تنها به تحقق بسیط و متصل نظر داشته اگر ا
توان تحقق تلفیقی را با اطمینان مشمول حکم دانست؛ زيرا ممکن باشد، در اين صورت نمی

است شارع در مقام جعل حکم، نحوۀ خاصی از تحقق )مثلا بسیط( را مد نظر داشته باشد و 
 ن باشد.تحقق تلفیقی خارج از آ

با استقرای موردی احکام، چند عنصر مؤثر در جريان يا عدم جريان اطلاق نسبت به تلفیق 

                                                      
 همان. . 1

 .91ص ،2ج ،الأول الشهید موسوعة اول، شهید ؛91ص ،2ج ،الطهارة کتاب انصاری،  2.
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دست آمد که برای روشن شدن مسئله، بررسی اين های تحقق يک موضوع بهمیان کیفیت
شود: رسد. تمامی اين عناصر در دو عنصر اساسی خلاصه میعناصر ضروری به نظر می

انگاری در نگاه عرف است؛ بدان معنا تمسک به اطلاق، وحدت که حداقل شرطنخست آن
شمار آورد. شرط ديگر آن است که عرف فرض تلفیق را نیز مصداق عنوان مأخوذ در خطاب به

طور احتمال تعبد خاص که تعبد خاص )دلیل خاص( از سوی شارع صادر نشده باشد و همین
است، وجود نداشته باشد. در ادامه، )همانند احکام تأسیسی( که مانع تمسک به اطلاق 

 گیرند.عناصر مذکور مورد بررسی قرار می
 الف. تفصیل بین تلفیق در اجزاء مستقل و غیرمستقل 

های تحقق يک موضوع، آن است که آيا اجزای از نکات قابل تأمل در تلفیق کیفیت
وند؟ يا شمار رق بهتنهايی مصداق مستقل اطلاای هستند که هر يک، بهگونهشونده بهتلفیق

ين شوند. در اتنها در صورت فرض تلفیق، يک فرد عرفی برای عنوان مورد نظر محسوب می
 زمینه دو صورت قابل تصور است:

در فرض نخست، اجزای پراکنده )از حیث زمانی يا مکانی( در مجموع، مصداقی واحد از . 4
ماهه واقع شده است ر دو بازۀ سهماهه که دشوند؛ مانند اقامت ششيک مفهوم کلی تلقی می

تنهايی اقامت شش ماه صادق نیست. در اين موارد، ماهه، بههای سهو بر هر يک از اين بازه
 کند و اطلاق دلیل نیز بر آن صادق است.عرف اين اجزا را در مجموع يک فرد تلقی می

شوند، هرچند می صورت مستقل مصداق عنوان دلیل تلقیدر فرض دوم، هر يک از اجزا به. 5
يی تنهاعنوان مثال، تلفیق دو غسل مستقل که هر يک بهاز جهت شرعی ناقص باشند؛ به

اند و در کنار هم ممکن صورت ناقص محقق شدههستند، ولی به« غسل بدن»مصداق عنوان 
ويژه در عبادات، تحقق چنین است غسل کامل را تشکیل دهند. در اين حالت، فقیهان به

اما در غیر عبادات، مانند  1اند.دلیل فقدان نیت واحد و پیوستگی لازم نپذيرفتهبه مصداقی را
 اند.نذر حج که بخشی پیاده و بخشی سواره انجام شده باشد، برخی فقیهان تلفیق را پذيرفته

های تحقق يک موضوع، شرط اصلی، برای صحت تمسک به اطلاق در موارد تلفیق کیفیت
عنوان افراد جداگانه در نظر گرفته ؛ يعنی اجزای تلفیق نبايد بهانگاری عرفی استوحدت

                                                      
 است. نیت دو با غسل يک صحت پذيرش آن لازمۀ و است و عبادت در نیت شرطیت با منافی کهآن چه .1
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، تمسک به اطلاق صحیح ها را دو فرد مجزا بداندشوند. اگر اين اجزا متفاوت باشند و عرف آن
دانند، اما از نظر عرفی دو در نذر حج، هرچند برخی فقیهان تلفیق را کافی می نیست. مثلا

شوند و دلیلی هم برای عنوان يک حج پیاده شمرده نمیشده، بههايی پیاده انجامحج با بخش
 تأيید اين نوع تلفیق وجود ندارد. بنابراين، ملاک در اين موارد، برداشت عرفی است.

 ب. تأثیر میزان گسستگی بر تحقق تلفیقی موضوع
ده شيکی ديگر از عوامل تأثیرگذار در زمینۀ تمسک به اطلاق، میزان گسستگی اجزای تلفیق

کیبی صورت ترماهه، چنانچه بهبسا بتوان گفت در تحقق اقامت ششعنوان مثال، چهاست. به
وجود ندارد؛ اما چنانچه شش « اقامت شش ماه»از دو تا سه ماه باشد، شکی در صدق عرفی 

؛ بر آن محل ترديد است« اقامت شش ماه»روزه باشد، صدق ماه ترکیبی از سی بار اقامت شش
نگاری عرفی در مواردی که گسستگی بیش از حد متعارف میان اجزا برقرار باشد، ازيرا وحدت

 روشن نیست.
 کننده در تلفیقج. قصد مکلف به مثابۀ عامل تعیین

عنوان يکی از عوامل تأثیرگذار در زمینۀ جريان اطلاق در فرض تلفیق، قصد مکلف است. به
شود، نوشیدن آب طلان روزه شمرده میمثال، از جمله مسائلی که به اتفاق فقیهان موجب ب
صورت متعارف و يکجا، روزه را باطل است و روشن است که آشامیدن يک لیوان آب به

زمینه  تری را در اينالله تبريزی، نظر دقیقسازد. با اين حال، برخی از فقیهان، از جمله آيتمی
ره، قطورت تدريجی و قطرهصاند. ايشان معتقدند اگر فردی يک لیوان آب را بهمطرح کرده

یدن نوش-دهان مستهلک شود، بنوشد و از ابتدا قصد او بر انجام اين کار ای که در آبگونهبه
 1اش باطل خواهد بود.باشد، روزه -آب به اين شکل

صورت گسسته و غیرمتعارف، لزوما به معنای مطابق با اين ديدگاه، صرف انجام يک عمل به
ورت کلی نیست؛ بلکه قصد و نیت مکلف در انجام آن عمل گسسته، صعدم تحقق آن عمل به

 ای در تشخیص ماهیت آن عمل دارد.کنندهنقش تعیین
ممکن است اشکال شود که عرف در تشخیص مصاديق چنین افعالی )افعالی که قصد در 

کند، نه به قصد باطنی تحقق آن نقشی ندارد(، عموما به ظاهر و صورت عینی عمل توجه می
                                                      

 .25، ص2، ج)مراجع تقلید( العروة الوثقی. يزدی،  1
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بر فعل مذکور روشن است و دلیل « آشامیدن»فرد. ولی اين اشکال وارد نیست؛ زيرا صدق 
آبی است که در آب دهان مستهلک گرديده عدم بطلان آن، انصراف آشامیدن از آشامیدن قطره

رو، طبق ادعای ايشان، در است و چنین انصرافی در فرض تعمد مکلف وجود ندارد. ازاين
شود، بلکه بدون انگاری عرف نمیعمد مکلف سبب وحدتچنین مواردی قصد و ت

انگاری عرف نیز صدق آشامیدن بر فعل محرز است و تنها مانع، انصراف است که وحدت
 ارتفاع آن به سبب تعمد، منافاتی با رويۀ عرفی ندارد.

 د. تفصیل بین ادلۀ تأسیسی و امضایی
نکات اساسی در بحث اطلاق ادله، تفکیک میان احکام تأسیسی و احکام امضايی، يکی از 

گاهی مکلف از مبانی حکم و چرايی تشريع آن است که در ادامه توضیح داده می  ود:شمیزان آ
احکام امضايی: اين احکام توسط شارع با امضای نظام موجود در عرف و سیرۀ عقلايی • 

ی و کلفان به مباناند. از آنجا که ريشۀ اين احکام در سنت عقلايی نهفته است، متأيید شده
شود که آيا اطلاق دلیل شامل مورد تلفیق میفلسفۀ حکم دسترسی دارند. در نتیجه، تعیین اين

  1واسطۀ مراجعه به مبانی عقلايی آسان خواهد بود.يا خیر، برای مکلفان به
اند، احکام تأسیسی: در مقابل، احکام تأسیسی توسط شارع از ابتدا جعل و تشريع شده• 

که ريشۀ مستقیمی در عرف عقلايی داشته باشند. در اين حالت، مکلفان از مبانی اينبدون 
ن، در کنند. بنابرايواقعی حکم اطلاع دقیقی ندارند و تنها به دلالت نصوص شرعی تکیه می

های تحقق يک موضوع، تشخیص صحت اطلاق دلیل برای شرايط بروز تلفیق میان کیفیت
دم آگاهی از حدود و شرايط واقعی حکم، مانعی برای استفاده از زيرا ع ؛شودآنان دشوار می

 سیرۀ عقلايی است.
صورت بسا بتوان گفت ترديد برخی از فقیهان در مورد برخی از انحای تحقق زمان اقامت بهچه

ص وضوح مشختلفیقی، به دلیل همین مسئله باشد؛ زيرا از منظر عرفی مدت زمان اقامت به
 2شک و ترديد شده، جنبۀ تأسیسی بودن احکام مذکور است. است، اما آنچه موجب

                                                      
 .532ص ،9ج ،الأصول علم في بحوث صدر، . 1
 .1232ص ،42ج ،نکاح کتاب زنجانی، شبیری . 2
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 ثرگذاری ادلۀ خاص بر فروع تلفیقاهـ. 
ملاحظۀ ادلۀ خاص در هر مسئله نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در تعیین حکم و صحت تمسک 

عنوان مثال، طبق نظر برخی از فقیهان، در صورتی که تلفیق میان دو کیفیت به 1به اطلاق است.
ادا و قضا در نمازهای يومیه باشد، چنانچه کمتر از يک رکعت در وقت واقع شود، تلفیق 

ی بخشی يعن-پذيرفته نیست و نماز باطل است. ولی اگر در نماز آيات چنین تلفیقی رخ دهد 
گرفتگی يا خورشیدگرفتگی باشد و بخشی پس از آن کامل ماه از نماز پیش از برطرف شدن

 نماز صحیح است. -انجام شود
است. حال اگر فردی « فوت فريضه»که در نمازهای يومیه، موضوع امر به قضا، توضیح آن

مل ای عگونهتوانايی خواندن يک رکعت را در وقت داشته باشد، اما با طولانی کردن نماز به
يک رکعت در وقت واقع شود، نماز را در حالی آغاز کرده که فوت فريضه رخ  کند که کمتر از

 شود، ولینداده و بخشی از نماز خوانده شده است. بنابراين، دلیل قضا شامل اين نماز نمی
 «مَنْ أَدْرَکَ »گردد. قاعدۀ گیرد؛ زيرا تمام نماز در وقت واقع نمیدلیل ادا نیز آن را در بر نمی

رو، چنین نمازی ن فرد نیست؛ چراکه يک رکعت را در وقت نخوانده است. ازايننیز شامل اي
باطل است. پس وجود دلیل خاص )دلیل اشتراط وقت در نماز( در اين مسئله سبب شده 
است که اطلاق دلیل نماز، شامل چنین مصداقی نشود. اما در مورد نماز آيات، استظهار ايشان 

وع نماز معتبر است و لازم نیست ادامۀ آن نیز در زمان آن است که زمان کسوف، برای شر
 2صورت تلفیقی صحیح است.رو، نماز آيات بهکسوف رخ دهد. ازاين

 . الغاء خصوصیت عرفیه ۲
رسد در برخی فروع مربوط به مسئلۀ تلفیق، فقیهان با تمسک به الغای خصوصیت نظر میبه

اند. هرچند در اين فروع ز جاری دانستهو کشف جامع اعم، حکم شرعی را در فرض تلفیق نی
اشارۀ صريحی به الغای خصوصیت نشده، اما ظاهر کلام ايشان ناظر به همین مبناست. برای 

دار را قرائت کرده و نیم ديگر را استماع نموده، برخی مثال، در مورد کسی که نیمی از آيۀ سجده

                                                      
 ؛است شده اشاره بدان نوشتار اين در که است ایادله تمام به تمسک مانع خاص دلیل وجود کلی، طور به 1.

 شد. ذکر اطلاق دلیل ذيل اطلاق، به تمسک در آن اهمیت جهت به
 .30/04/4101 تاريخ ،441 جلسۀ ،پور شهیدی استاد فقه خارج درس صلات، فقه زنجانی، شهیدی . 2
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اين است که اگرچه در لسان دلیل،  اند. استدلال ايشان برفقیهان قائل به وجوب سجده شده
د بینها جامع میاند، اما عرف میان آنعنوان دو موضوع مستقل مطرح شدهقرائت و استماع به

رو، در فرض تلفیق نیز موضوعِ وجوب سجده يک خصوصیتی قائل نیست. ازاينو برای هیچ
 1شود.محقق دانسته می

، و پرداخت 3، ظرف طلا و نقره2خوکهمین تقريب در ساير موارد )حرمت گوشت سگ و 
( نیز قابل طرح است، هرچند به آن تصريح نشده است. در همۀ 4تلفیقی گندم و جو در زکات

رسد که فقیهان مدعی کشف ملاک نیستند، بلکه از باب الغای نظر میاين موارد، به
 دلال دراند. اين استخصوصیت، موضوع سوم )جامع يا ملفق( را نیز مشمول حکم دانسته

يک از دو طرف )مثلا قرائت و استماع( خصوصیتی صورتی معتبر است که عرف، برای هیچ
 که در مواردیدر ترتب حکم نبیند و آن دو را صرفا دو مصداق از يک جامع تلقی کند. چنان

در احکام مشترک میان زن و مرد، روشن است که اين عنوان « رجل»مانند اطلاق عنوان 
 توان از آن الغای خصوصیت کرد .و میخصوصیتی ندارد 

 . مناسبت بین حکم و موضوع۳
در برخی مسائل فقهی، فقیهان با توجه به مناسبت میان حکم و موضوع، حکم را در فرض 

عنوان مثال، در بحث زمان لازم برای رضاع، سؤال اين است که دانند. بهتلفیق نیز جاری می
د پذير باشد، يا بايساعت است که در نتیجه تلفیق زمانی امکان 51به معنای « يوم و لیلة»آيا 

الله شبیری زنجانی بر اين باور است که با توجه به تناسب دقیقا از آغاز روز شروع شود؟ آيت
ساعت است و تلفیق زمانی کافی بوده و  51همان « يوم و لیله»حکم و موضوع، مراد از 

صورت تلفیقی اقامت ئلۀ اقامت ده روز، اگر بهشود. همچنین در مسموجب نشر حرمت می
 5کند.صادق باشد، کفايت می

های تحقق يک موضوع، در تلفیق میان موضوعات مختلف يک علاوه بر تلفیق میان کیفیت

                                                      
 .521ص ،5ج ،الوثقی العروة علی المعلقات گرامی، . 1
 .11ص ،4ج ،الإسلام شرائع حلی، محقق . 2
یعة فقه في لبصیرةا مفتاح مازندرانی، صالحی . 3  .595ص ،1ج ،الشر
 .541ص ،الخمس( - )الزکاة العروة مباني تنقیح يزدی، . 4

 .1204ص ،41ج ،نکاح کتاب زنجانی، شبیری  5.
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؛ زيرا ادعای تناسب میان حکم 1حکم نیز از تناسب میان حکم و موضوع استفاده شده است
، )تلفیق إناء ذهب و فضه(، )تلفیق سماع و قرائت و موضوع در مسائل )تلفیق سگ و خوک(

ی رسد؛ بلکه حتآيۀ سجده( و )تلفیق جو و گندم در پرداخت زکات( خالی از وجه به نظر نمی
 ممکن است الغای خصوصیت عرفی به نکتۀ مناسبت میان حکم و موضوع بازگردد.

یل مناسبت میان حکم و يادآوری اين نکته ضروری است که هرچند در هر دو نوع تلفیق از دل
موضوع بهره گرفته شده، اما کاربرد اين دلیل در اين دو مورد متفاوت است. در تلفیق میان 

سازی جريان اطلاق به کار های تحقق يک موضوع، اين مناسبت تنها برای زمینهکیفیت
رود، بدون نیاز به کشف ملاک حکم؛ زيرا حکم از موضوع مأخوذ در خطاب فراتر می

رود. اما در تلفیق میان موضوعات مختلف يک حکم، فرض بر آن است که حکم به نمی
يابد. در چنین حالتی، مناسبت حکم و موضوعی غیر از آنچه در خطاب آمده، تسری می

که به همراه کشف ملاک ای باشد، مگر آنتواند مجوز چنین توسعهتنهايی نمیموضوع به
ع ديگر نیازمند دلیل خاص يا کشف ملاک است و باشد. در واقع، سرايت حکم به موضو

کند. به همین جهت نیز برخی فقیهان که به اين صرف مناسبت، بدون اين دو، کفايت نمی
 اند.اند، در توضیح آن به فهم عرفی از ملاک تصريح کردهدلیل استناد کرده

 . طریق اولویت۴
ه، ک حکم مورد استفاده قرار گرفتای که در بحث تلفیق میان موضوعات مختلف ييکی از ادله

ويژه، شیخ انصاری با استناد به فحوا و اولويت، از حرمت گوشت قیاس اولويت است. به
گوسفندی که خون آن از شیر خوک تغذيه شده و نیز حرمت نسلی که از آمیزش خوک با 

م در نکتۀ مه 2گوسفند پديد آمده، به حرمت حیوان متولد از سگ و خوک فتوا داده است.
استدلال ايشان آن است که اولويت، نه نسبت به حرمت خود سگ يا خوک، بلکه نسبت به 

 شده از شیر خوک در نظر گرفته شده است.حرمت حیوان متولد از گوسفند و خوک يا تغذيه
رو، چنین بیانی تنها در مواردی کاربرد دارد که تلفیق مورد بحث، مشابه موردی باشد که ازاين

شارع وجود دارد؛ يعنی يکی از اطراف تلفیق در هر دو مشترک باشد )مانند خوک  در آن حکم

                                                      
 .541ص ،الخمس( - )الزکاة العروة مباني تنقیح يزدی، . 1
 .91ص ،2ج ،الطهارة کتاب انصاری، . 2
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شده )مثل گوسفند( از جهت در تلفیق با سگ و با گوسفند( و طرف ديگر در مورد قیاس
ين توان اتر باشد. البته میاهمیت، از طرف ديگر در مسئلۀ مورد بحث )مثل سگ( پايین

حکم وجوب يا حرمت نیز تعمیم داد، اما در حوزۀ اجزا و  اولويت را به ديگر موارد سببیت
 ، اين قیاس قابل اجرا نیست؛ زيرا اولويت«پرداخت زکات با ترکیب گندم و جو»امتثال، مانند 

 ای میان ملفق و مفرد وجود ندارد. روشن و قطعی
دی که موربرخلاف تنقیح مناط که نیازمند کشف دقیق ملاک است، در قیاس اولويت همین

 1کند.شده در شرع، از نظر عرف اولی باشد، کفايت مینسبت به مورد بیان
 . تنقیح مناط۵

يکی از دلايلی که برای جريان حکم در فرض تلفیق میان موضوعات مختلف يک حکم ذکر 
عنوان نمونه، در مورد ظرفی از ترکیب طلا و شده است، کشف ملاک از ادلۀ شرعی است. به

تنهايی بر آن صادق نیست، برخی فقیهان به حرمت خوردن و دو عنوان به يک ازنقره که هیچ
 اند که در نگاهاند؛ زيرا ملاک حرمت را مبغوضیت نزد شارع دانستهآشامیدن در آن قائل شده

گونه موارد، هرچند موضوع دقیقا منطبق با نص عرف، در مورد تلفیقی نیز محقق است. در اين
 2شود.در نظر عرف تحقق دارد، حکم نیز جاری می نیست، اما چون ملاک شرعی

که دربارۀ حیوان متولدشده از سگ و خوک، با استناد به اين 4و ثانی 3ولهمچنین، شهید ا
اند. حقیقت آن حیوان چیزی جز همان دو نیست، قائل به نجاست و شمول حکم بر آن شده

اين استدلال بر اين فرض استوار است که احکام تابع اسم يا اطلاقات عرفی نباشند، بلکه 
ا به توان اين مبنا ررو، میحکم باشند. ازاينتابع حقیقت اشیاء و عدم خروج از اسباب اصلی 

محقق حائری نیز با بیانی عرفی، اثبات حکم حرمت با  5ساير موارد تلفیق نیز تعمیم داد.
کند: بنای عقلا بر تبعیت متولد از والدين يا تبعیت ملک استفاده از کشف ملاک را مطرح می

                                                      

 .531، صمعجم مفردات أصول الفقه المقارن. بدری،  1
 2/5/4103 تاريخ ،فقه خارج درس پور، شهیدی 2.
 .11ص ،9ج ،الأول الشهید موسوعه اول، شهید . 3
 الروضة ثانی، شهید ؛41 ص ،4 ج ،الإسلام شرائع حیتنق یإل الأفهام مسالک حلی، محقق و ثانی شهید . 4

 .19 ص ،4 ج جلدی(، 5) الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة
 .31و42صص ،4ج ،الأول الشهید موسوعة اول، شهید ؛91ص ،2ج ،الطهارة کتاب انصاری، . 5
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وانات پاک نیز نسبت به چنین فرضی از ملک در ناحیۀ احکام است. لذا اطلاقات اسامی حی
 1خورند.تخصیص می

تفاوت تنقیح مناط، با دلايل ديگری همچون مناسبت میان حکم و موضوع و الغای 
خصوصیت، در اين نکته نهفته است که تنقیح مناط بر پايۀ قطع استوار است و نه صرفا ظهور 

يقین  ل کافی نیست و بايد به قطع وتنهايی برای جريان دلیعرفی. به همین دلیل، ظن و گمان به
ر يابی به قطع بسیار دشوارتدست يافت. اين موضوع پیامدهای مهمی به همراه دارد؛ زيرا دست

 تواند از بین برود. بنابراين، همترين احتمالی میاز ظن )ظهور عرفی( است و حتی با کوچک
ستلزم گیری از آن ماوت است و بهرهدر زمینۀ تحقق و هم در زمینۀ از بین رفتن، اين رويکرد متف

 2وجود چنین شرايطی است.
يابی به ملاک احکام، محقق تبريزی در پاسخ به شهیدين، محقق ثانی دلیل دشواری دستبه

گويد: و شیخ انصاری که از کشف ملاک و تنقیح مناط برای نجاست استفاده کرده بودند، می
ترسی نداريم. موضوع مسئله، صورت عرفی دلیل مسئله کشف ملاک نیست؛ زيرا به آن دس

سگ يا خوک يا ترکیب سگ و خوک )در صورت توسعۀ فهم عرفی( است و اگر يکی از اين 
شود؛ در غیر اين صورت، با تمسک به اصالة الطهارة، عناوين صادق باشد، نجاست ثابت می

 3طهارت ثابت است.
ت، مناط و امثال اين ادله در نظر گرفطور کلی بايد در الغای خصوصیت و تنقیح مطلبی که به

پذير نیست مگر ، امکان4ويژه در مسائل تعبدیبردن به ملاکات احکام، بهآن است که پی
رو، برخی از فقیهان تنها در خصوص که در لسان دلیل، معیار حکم ذکر شود. ازاينآن

 تلفیق را جاریتوصلیات، مانند ظرفی که از تلفیق طلا و نقره ساخته شده است، حکم 
 5اند.دانسته

 توان نتیجه گرفت که نحوۀ استظهار فقیه در تشخیص تأسیسیبا توجه به مطالب پیشین، می
                                                      

 .111ص ،4ج ،)حائری( الوثقی العروة شرح حائری، . 1
 .452ص ، الفقهي الدلیل حسینی،  2.
 .413ص ،5ج ،)الصلاة( العروة مباني تنقیح تبريزی، . 3
 است؛ رفتهگ قرار استفاده مورد بودن امضايی تأسیسی به آن بازگشت جهت به بودن توصلی و تعبدی حیث 4.

 نیست. ممکن ملاک کشف تعبدی احکام در موارد( همه در )نه معمول طور به چراکه
 .2/5/4103 تاريخ ،95 جلسۀ ،فقه خارج درس پور، شهیدی . 5
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يا امضايی بودن حکم شرعی، در مسئلۀ تلفیق مؤثر است؛ زيرا در احکام امضايی، ملاک 
ر، مشهوعنوان مثال، برخی فقیهان بر خلاف نظر حکم شرعی در نظر عرف مشخص است. به

اند و نجاست را همان کثافت عرفی طهارت و نجاست را از جمله احکام امضايی دانسته
بسا بتوان گفت: در مورد بر اساس اين ديدگاه، چه 1دانند که توسط شارع امضا شده است.می

شود، مطابق قاعده است؛ زيرا سگ و خوک، حکم به نجاست حیوانی که از اين دو متولد می
 ر نجاست در اين مورد از نگاه عرفی معلوم است.ملاک و معیا

محقق تبريزی در موضوع تلفیق میان احکام توصلی و تعبدی قائل به تفکیک شده است. 
دربارۀ تلفیق سگ و خوک )که از احکام توصلی است(، با تکیه بر فهم عرفی، حکم را به 

ايشان،  بداند؛ زيرا به نظر که کشف ملاک را معتبردهد، بدون اينحیوان تلفیقی نیز تسری می
فهم عرفی يعنی توسعۀ موضوع از نگاه عرف، نه کشف ملاک. اما اين توسعه در نگاه عرف 
قابل اشکال است؛ چون شباهت حیوان تلفیقی به سگ يا خوک در ناحیۀ سر، دلیل صدق 

 عرفی حکم بر آن نیست.
ن قائل به تفاوت با مسئلۀ ، ايشا2از سوی ديگر، در مسئلۀ تلفیق قرائت و سماع آيۀ سجده

ظروف طلا و نقره است و منشأ اين تفاوت را تعبدی بودن سجدۀ تلاوت و توصلی بودن حرمت 
داند. به باور ايشان، چون در ادلۀ حرمت ظرف طلا و نقره، استعمال ظروف طلا و نقره می

مورد  در شود. اماخلوص از جنس ديگر شرط نشده، موضوع عرفا شامل ظروف تلفیقی نیز می
آيۀ سجده، چون عبادات توقیفی هستند و موضوع، قرائت يا سماع تمام آيه است، تلفیق موجب 

 شود.تحقق موضوع نمی
شود؛ محقق تبريزی ذيل همین مبنا در تفاوت میان پرداخت زکات از گندم و جو نیز ديده می

ه ايشان بیان محقق ای ندارد و ظاهر آن است کتعلیقه« عروه»مسئلۀ تلفیق گندم و جو در 
بنابراين، علت عدم تسری حکم از پرداخت جداگانۀ گندم يا جو به  3يزدی را پذيرفته است.

پرداخت ملفق، همان است که ايشان در تفاوت میان تلفیق آيۀ سجده و ظروف طلا و نقره بیان 
ان یل میتبريزی تفص محقق نمود؛ يعنی تعبدی، توقیفی و غیرتوصلی بودن پرداخت زکات.

                                                      
یرات همو، ؛22ص ،4ج ،الطهارة کتاب خمینی، .1  .423ص ،4ج ،الأصول في تحر
 .112ص ،3ج ،)الطهارة( العروة مباني تنقیح تبريزی، جواد .2
 .541ص ،الخمس( - )الزکاة العروة مباني تنقیح همو، .3
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تعبديات و توصلیات را پذيرفته، و معمولا در توصلیات کشف ملاک را قبول دارد. اما در مسئلۀ 
تلفیق سگ و خوک که از توصلیات است، کشف ملاک را انکار کرده، و با اين حال حکم 

 يد است.تردحرمت را به تلفیق تسری داده است. بنابراين مبنای ايشان در اين موضوع قابل
س، جريان حکم در تلفیق میان موضوعات مختلف بدون کشف ملاک صحیح بر اين اسا

دار را شنیده و نصف ديگر را نیست. به همین دلیل، مسائلی مانند فردی که نصف آيۀ سجده
خوانده، محل اشکال است. همچنین استدلال به طريق اولويت در تلفیق ظرف طلا و نقره 

کیم اشاره کرده است، معلوم نیست ظرف طور که محقق حنیز درست نیست؛ زيرا همان
ترکیبی بر ظرف طلا يا نقره برتری داشته باشد. در مورد حیوان مرکب از صورت سگ و خوک 
نیز معلوم نیست نجاست آن بر سگ يا خوک اولويت داشته باشد؛ زيرا ممکن است تحقق 

 هکامل صورت سگ يا خوک شرط حکم نجاست باشد. پس تسری حکم از سگ يا خوک ب
 ساز است.ها را دارد، مشکلهای آنحیوانی که فقط برخی ويژگی
 ب( مقتضای اصل عملی

در مواردی که جريان حکم شرعی نسبت به تحقق تلفیقی يک  . فرض شک در ثبوت حکم:1
 موضوع مشکوک باشد، اصل عملی مقتضی عدم ثبوت حکم است. 

صورت پراکنده شش ماه در های تحقق يک موضوع، مانند کسی که بهدر تلفیق کیفیت -
 -خواندن نماز استکه شرط تمام-ماهه مکانی اقامت کرده و شک دارد که عنوان اقامت شش

؛ زيرا يقین به تحقق 1خواندن نماز استبر او صادق است يا نه، مقتضای استصحاب، شکسته
 کامل موضوع وجود ندارد.

ز آيۀ سجده را قرائت و نیم ديگر را که مکلف نیمی ادر تلفیق چند موضوع نیز، مانند آن -
ک يگانه را انجام دهد، در حالی که هیچاستماع کند، يا مثلا بخشی از هر يک از کفارات سه

 طور کامل تحقق نیافته، عنوان موضوع بر کل صادق نیست.به
در چنین مواردی، گاهی علاوه بر برائت، استصحاب نیز جاری است؛ همچون استصحاب 

دار را قرائت کرده و نصف ديگر آن را نیز ده بر فردی که نصف آيۀ سجدهعدم وجوب سج

                                                      
 .394ص ،3ج ،الأول الشهید موسوعة اول، شهید ؛91ص ،2ج ،الطهارة کتاب انصاری، 1.
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  1استماع نموده است.
از  يکدر برخی موارد نیز فقط برائت جاری است، همانند ظرفی مرکب از طلا و نقره که هیچ

طور کامل بر آن صادق نیست. در اينجا برائت اقتضا به« ظرف نقره»يا « ظرف طلا»عناوين 
 ثابت نباشد. –مانند حرمت استعمال  –که حکم شرعی کند می

اگر گفته شود مقتضای استصحاب، حرمت استعمال آن ظرف است؛ زيرا پیش از اختلاط، 
د که شوعنوان ظرف، حرام بودند و پس از اختلاط، شک میاستعمال طلا و نقره به تنهايی به

آن است که موضوع حکم در  عنوان ظرف حرام است يا خیر، پاسخهمچنان استعمال آن به
که در روايت آمده است: است، نه صرف فلز طلا و نقره. چنان« ظرف طلا و ظرف نقره»دلیل، 

ةِ » هَبِ وَ الْفِضى کُلْ فِي آنِیَةِ الذى جا جاری نیست. رو، استصحاب در اينازاين 2«.لَا تَأْ
حرام  بود، اکنون نیزشد حرام صورت ظرف استفاده میتر اگر بهاستصحاب تعلیقی )پیش

است( نیز جاری نیست؛ زيرا استصحاب تعلیقی زمانی معتبر است که خودِ حکم در لسان 
 3جا چنین نیست.صورت تعلیقی بیان شده باشد، که در ايندلیل به

در صورتی که تکلیف مسلم بوده و شک در سقوط آن از عهدۀ  . فرض شک در سقوط تکلیف:2
 صل عملی مقتضی بقای تکلیف است.مکلف وجود داشته باشد، ا

صورت های تحقق يک موضوع، مانند فردی که نذر کرده يک حج کامل را بهدر تلفیق کیفیت
جا آورده و در هر يک نیمی از مسیر را پیاده پیموده جای آن، دو حج بهپیاده انجام دهد، اما به

 نجام شود.صورت پیاده اباشد، اصل اشتغال اقتضا دارد که يک حج کامل به
در تلفیق چند موضوع، مانند مکلفی که بخشی از هر يک از کفارات روزه را انجام داده ولی 

روز روزه(،  30فقیر و گرفتن  30طور کامل محقق نساخته است )مثلا اطعام يک را بههیچ
يک از کفارات تحقق کامل نیافته، تکلیف ساقط نشده و استصحاب تکلیف، بقای چون هیچ

شود و مکلف بايد يکی از جا تلفیق اسباب موجب رفع وجوب نمیدر اين 4قتضا دارد.آن را ا
 طور کامل ادا کند.کفارات را به

                                                      
 .411ص ،1ج ،)الطهارة( العروة مباني تنقیح زدی،ي .1
 .511ص ،1ج ،الکافي کلینی، .2
 .44/3/4104 تاريخ ،فقه خارج درس پور، شهیدی .3
 .394ص ،3ج ،الأول الشهید موسوعة اول، شهید ؛91ص ،2ج ،الطهارة کتاب انصاری، .4
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ز شده است. برخی از  در برخی از موارد تلفیق موضوعات نیز ادعای تحقق علم اجمالی منجى
نوان ی که نه عنحوبه-فقیهان در مسئلۀ ظرفی که از مخلوط شدن طلا و نقره ساخته شده است 

قائل به حرمت اکل و شرب در آن  -«ظرف نقره»بر آن صادق است و نه عنوان « ظرف طلا»
ز در مسئله دانستهشده رد که در مواند. توضیح آناند و دلیل اين قول را وجود علم اجمالی منجى

ةِ »دلیل  هَبِ وَ الْفِضى کُلْ فِي آنِیَةِ الذى  د:، دو احتمال وجود دار«لَا تَأْ
ةِ »که مراد احتمال اول آن•  کُلْ فِي آنِیَةِ الْفِضى هَبِ وَلَا تَأْ کُلْ فِي آنِیَةِ الذى ن باشد که در اي« لَا تَأْ

هَبِ »صورت حرمت تنها در فرضی صادق است که عنوان  ةِ »يا « آنِیَةِ الذى صدق « آنِیَةِ الْفِضى
 کند.

کُلْ فِي آنِ »که مراد احتمال دوم آن•  ةِ لَا تَأْ هَبِ وَ الْفِضى بیان ديگر، عطف به باشد و به« یَةِ الذى
لحاظ اصل اضافه باشد، نه ماقبل آن. در نتیجه، از ظرفی نهی شده باشد که در آن هم طلا و 
هم نقره به کار رفته باشد. در اين صورت، ظرف مورد بحث مصداق آن خواهد بود و حکم به 

 شود.حرمت آن داده می
باشد و احتمال « ظرف نقره»يا « ظرف طلا»ل اول آن است که مورد حرمت در واقع، احتما

باشد. بنابراين، با توجه به وجود هر دو « ظرف طلا و نقره»دوم آن است که مورد حرمت 
شود که يا ظرفی که از طلا يا نقره خالص ساخته احتمال در دلیل، علم اجمالی حاصل می

رکیب طلا و نقره ساخته شده باشد حرام است. مقتضای شده باشد حرام است، يا ظرفی که از ت
کند محقق حائری احتمال سومی نیز ذکر می 1اين علم اجمالی، اجتناب از دو طرف آن است.

صورت صورت خالص و چه بهچه به-ظرفی که در آن طلا و نقره »که مراد از عبارت فوق، 
 2است.، «به کار رفته باشد -تلفیقی، ولو با غیر طلا و نقره

شود، اين دلیل در تمام مواردی که دو احتمال در دلیل وجود دارد و حکم به اجمال دلیل می
کُلِ الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ(، دلیل وجوب  جاری است. مثلا اگر دلیل حرمت سگ و خوک )لَا تَأْ

عِیرَ( بسجدۀ تلاوت )فَاسْجُدُوا إِذَا قَرَأْتُمْ وَ اسْتَمَعْتُمْ(، دلیل وجوب زکات )أَعْطُو اشد ا الْبُرى وَ الشى
ز علم اجمالی مذکور، احتیاط و دو احتمال فوق به جهت قرائنی منتفی نباشد، مقتضای تنجُّ

                                                      

 .115، ص5، ج)مراجع تقلید( العروة الوثقی. يزدی، 1
 .151ص ،5ج ،(ی)حائر  یالوثق العروة شرح حائری، . 2
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 خواهد بود.
رسد تمسک به علم اجمالی در اين مورد صحیح نباشد؛ زيرا علم با اين حال، به نظر می

ز علم اجمالی در دلیل مُ  ز نیست. تنجُّ جمَل، مشروط به دو شرط است: اجمالی مذکور، منجِّ
يک از که هیچکه بیش از يک احتمال در دلیل مورد نظر جاری باشد، و دوم آننخست آن

ز نباشد. در حالی که به نظر می يک از اين رسد هیچاطراف علم اجمالی در هر صورت منجى
 شده )مبنی دو شرط در اينجا محقق نیست؛ زيرا احتمال دومی که در کلام محقق حائری ذکر

که حرمت استعمال تنها منحصر به مواردی باشد که ظرف از مخلوط طلا و نقره ساخته بر اين
ظر اند. بعید به نيک از فقیهان چنین وجهی را بیان نکردهشده باشد(، محتمل نیست و هیچ

ةِ »رسد که مراد از دلیل می هَبِ وَ الْفِضى کُلْ فِي آنِیَةِ الذى شد که در آن طلا و نقره ظرفی با« لَا تَأْ
د، ای که اگر ظرف از طلا يا نقره خالص ساخته شوگونهصورت تلفیقی به کار رفته باشد، بهبه

 دلیل مذکور دلالتی بر حرمت آن نداشته باشد.
ةِ »بله، آنچه در مقام محتمل است، آن است که مراد از  هَبِ وَ الْفِضى ظرفی باشد که « آنِیَةِ الذى

ه نحو تلفیقی در آن به کار رفتکه طلا و نقره بها نقره به کار رفته باشد، اعم از آندر آن طلا ي
ز علم اجمالی نیست؛ زيرا يک  1نحو خالص.باشد يا به ولی احتمال مذکور نیز موجب تنجُّ

ز است و آن فرضی است که ظرف از طلا يا نقره خالص ساخته  طرف آن در هر صورت منجى
طرف ديگر علم اجمالی مشکوک به شبهۀ بدويه بوده و مجرای برائت  رو،شده باشد. ازاين

عبارت ديگر، علم اجمالی مذکور از قبیل اقل و اکثر استقلالی است و اکثر، مجرای است. به
 باشد.برائت می

ز نیست؛ زيرا قطعا  ثانیا، بر فرض محتمل دانستن وجه دوم، باز هم علم اجمالی مذکور منجِّ
لای خالص يا نقره خالص ساخته شده باشد، استعمال آن حرام است. چنانچه ظرف از ط

ز علم اجمالی در مقام وجود ندارد.ازاين  رو، شرط دوم برای تنجُّ
ز در موارد تلفیق کیفیت های تحقق يک موضوع نیز مسموع ادعای جريان علم اجمالی منجِّ

 است. نیست؛ زيرا همیشه در يکی از اطراف علم اجمالی بلامعارض جاری

                                                      

 . همان. 1
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 گیریبندی و نتیجهجمع
مسئلۀ تحقق تلفیقی موضوع يا مصداق حکم شرعی، از جمله مسائلی است که با وجود 

ته مند قرار نگرفحضور پنهان و پراکنده در فروعات فقهی، تاکنون مورد توجه و تحلیل نظام
يکردی روعنوان يک بحث مستقل فقهی با بود. در اين نوشتار، تلاش شد تا اين مسئله به

 شناختی مورد واکاوی قرار گیرد.روشمند، اصولی و دلالت
تلفیق میان موضوعات مختلف يک حکم و -در مقام تحلیل، نخست میان دو گونۀ تلفیق 

تفکیک به عمل آمد و نشان داده شد که هر يک  -های تحقق يک موضوعتلفیق میان کیفیت
 ادله و کیفیت صدق موضوع دارد. اقتضائات خاص خود را از حیث اصول عملیه، ظهورات

های متعدد فقهی روشن شد که تمسک به اطلاق در تلفیق میان در ادامه، با بررسی نمونه
اری انگهای تحقق يک موضوع، وابسته به بررسی عناصر مختلفی همچون وحدتکیفیت

عرفی، میزان گسستگی اجزا، نقش نیت و قصد مکلف، و تفاوت احکام توصلی و تعبدی 
 ت.اس

در زمینۀ تلفیق میان موضوعات مختلف يک حکم بیان شد که جريان حکم در تلفیق، متوقف 
ای همچون کشف ملاک، الغای خصوصیت، تنقیح مناط يا قیاس اولويت است بر جريان ادلّه
 توانند ابزار تحلیلی کارآمدی در مسائل نوپديد فقهی باشند.و اين ادله می
ستقلی وجود گرفت که در تمامی فروعات مطرح توان چنین نتیجهدر نهايت می شده، دلیل م

صلی را ايفا می شت و آنچه نقش ا صر ندا شت عرف از اين تلفیق بود. بنابراين، عن کرد، بردا
ئلۀ توان گفت که مسکننده در صدور حکم در تمامی اين موارد، نحوۀ تلفیق است و میتعیین

 کم تمام فروعات فوق بوده است.تلفیق، نقطۀ مشترک و محور اصلی در تشخیص ح
 



 

 

 

 سال
نهم

مار
، ش

ۀ 
18، 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

4
 

 

124 

 

 

 

 و مآخذ منابع
و  ی: طاهر احمد زاویقتحق ،و الأثر یثالحد یبفي غر  یةالنهامبارک بن محمد،  یر،ابن اث .4

 .ش4311 یلیان،: اسماعقم، یمحمود محمد طناح
 - عي: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیروت، بلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن .5

 .ق4102دار صادر، 
، یفارغ اکبری: علیقتحق ،یهالفق یحضرهمن لا ، یمحمد بن عل ،صدوق یخش بابويه،ابن .3

 .ش4313 ی،النشر الإسلام ۀقم: مؤسس
 خیتراث الش یق: لجنة التحقیقتحق، فرائد الأصول ین،بن محمدام یمرتض انصاری، .1

 .ق4152 ی،الْعظم، قم: مجمع الفکر الإسلام
 الْعظم، قم: مجمع الفکر یختراث الش یق: لجنة التحقیقتحق، الطهارة کتاب _______، .2

 .ق4142 ی،الإسلام
[: المشرق للثقافة و النشر، جای، ]بمعجم مفردات أصول الفقه المقارن ین،تحس بدری، .1

 .ق4152
 ،یدةالشه يقة، قم: دار الصدالخمس( -مباني العروة )الزکاة  یحتنقجواد،  يزی،تبر .1

 .ق4134
 .ش، 4321یدةالشه يقة، قم: دار الصدمباني العروة )الصلاة( یحتنق_، ______ .2
  .ق، 4159یدةالشه يقة، قم: دار الصدمباني العروة )الطهارة( یحتنق، _______ .9

لنشر ا ۀ، قم: مؤسسیامرالله ین: محمدحسیقتحق ،یشرح العروة الوثق ی،مرتض ی،حائر .40
 .ق4152 ی،الإسلام

 ة،یللدراسات الفقه یالحل يس[: مرکز ابن ادرجای، ]بالفقهي یلالدلمحمد،  حسینی، .44
 .م5001

ل ، قم: مؤسسة آالجعالة( ی: الطهارة إلیثة)ط الحد تذکرة الفقهاء يوسف،حسن بن  ی،حل .45
 .ق4141التراث،  یاءلإح یتالب
المقدسة،  ية، مشهد: آستانة الرضوالمذهب یقتحق یالمطلب ف یمنته، _______ .43

 .ق4145 یة،مجمع البحوث الإسلام
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 ق.4140 یلیان،، قم: اسماعمعرفة الأحکام یالأحکام ف یةنها _______، .41
: یقتحق ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامجعفر بن حسن،  حلی، محقق، .42

 .ق4102 یلیان،بقال، قم: اسماع یمحمدعل ینعبدالحس
 ،یسامرائ یمعصفور، ابراه: محسن آلیقتحق، ینلعکتاب ا یدی،بن احمد فراه خلیل .41

 .ق4109، قم: مؤسسة دار الهجرة، یمخزوم یمهد
 ی،ینو نشر آثار امام خم یمتنظ ۀ، قم: مؤسسفي الأصول یراتتحر  ی،مصطف خمینی، .41

 .ش4311
 .ش4311 ینی،و نشر آثار امام خم یمتنظ ۀ، قم: مؤسسکتاب الطهارة _______، .42
 [.تای]ب پرداز،یرا یپژوهش ۀ: مؤسسقم، کتاب نکاحی، موس ی،زنجان شبیری .49
 [.تای[، ]بنای[: ]بجای، ]ب(یراتدرس خارج فقه )تقر  ی،محمدتق ی،زنجان شهیدی .50
 ش.4322، 5[، چنای، قم: ]باصول الفقه یرتحر  یروانی، علی،ش .54
 اللهيت: مکتب آقم ،یعةفي فقه الشر  یرةمفتاح البص یل،اسماع ی،مازندران صالحی .55

 [.تای]ب ي،المازندران يالصالح یلاسماع یالعظم
[: جای]ب ی،شاهرود یهاشم محمودتقرير:  ،بحوث في علم الأصولمحمدباقر،  صدر، .53

 [.تای]ب یة،للدراسات الإسلام يرمرکز الغد
 ی،محمد آخوند ی،آخوند ی: علیقتحق ،تهذیب الأحکاممحمد بن حسن،  ی،طوس .51

 .ش4312| مطبعة النعمان | دار صعب،  یةحسن خرسان، تهران: دار الکتب الإسلام
 ترف، درضا ،یمختار تحقیق:، الأول یدموسوعة الشه ی،اول، محمد بن مک عاملی، شهید .52
آثار  یای. مرکز احیقم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام هیحوزه علم یاسلام غاتیتبل

 .ق4130ی، اسلام
قم:  ،یةشرح اللمعة الدمشق یف یةالروضة البه ی،بن عل الدينينز ی،ثان عاملی، شهید .51

 [.تایمرکز النشر، ]ب ی،مکتب الإعلام الإسلام
 ة،ی، قم: مؤسسة المعارف الإسلامشرائع الإسلام یحتنق یمسالک الأفهام إل _______، .51

 .ق4143
جامعه مدرسین حوزه ، کشف اللثام عن قواعد الأحکاممحمد بن حسن،  ی،هند فاضل .52

 .4141 ی،قم: دفتر انتشارات اسلام ،علمیه قم
: دار ، تهرانیغفار اکبریعل ی،: محمد آخوندیقتحق ،الکافي يعقوب،محمد بن  کلینی، .59

 .ش4313 یة،الکتب الإسلام
 .ق4142 ید،قم: توح ،یالعروة الوثق یالمعلقات عل ی،محمدعل گرامی، .30
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، قم: مؤسسة آل مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام ی،محمد بن عل ی،عامل یموسو .34
 .ق4144التراث،  یاءلإح یتالب
: یقتعل ،یکتاب العروة الوثق یعل یقاتالتعل یم،محمدکاظم بن عبدالعظ يزدی، .35

 .ق4141[، نای[: ]بجای، ]بیاقمشه پوریلاسماع یمحمدعل
 ي: مؤسسة الْعلمیروت، ب(یدمراجع تقل یقات)تعل یالعروة الوثق _______، .33

 .ق4109للمطبوعات، 
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 1 الاحتجاج اقیس یرغ فی اتیالتمسک بالروا قةی طر

  ______________________ 2يرضایمحمد   ______________________ 

 الملخّص
البحثُُنیُ بیُ  ُ-اتیمعُالرواُالتعاملُیالاحتجاجُفُریالاحتجاجُوغُاقیسُنیبُزییمنُخلالُالتم-هذاُ

علیُأساسُُالاحتجاجُاقیسُقومیُثی.ُحنیکلاُالمجالُیفُاتیاستخدامُالرواُیفُةیالفروقُالمنهج
ُتأمُتمحوریوُُة،یالحج ُالتکلُنیحول ُریغُاقیسُسعییُنیحُیفُف؛یالنفسُمنُالعذابُوأداء
ُیدیقهُالتقلالفُیالمنهجُالمتبعُفُقی.ُإنُتطبةینیإلیُفهمُحقائقُالعالمُوالمعارفُالدُحتجاجالُا

لاًُعنُفض-ُیؤدیقدُُ،یاحتجاجُریغُاقیسُیفُاتیالقائمُعلیُالاحتجاج،ُعلیُاستخدامُالروا
ُ.نیُ إلیُإلحاقُأضرارُمهمةُبمعتقداتُالفردُالمتدُ-والخاطئُیالمنطقُریالاستنتاجُغ

ُبالتحلُبدأ ُالبحث ُوالُنیبُزییوالتمُةیللحجُیمیالمفاهُلیهذا ُالصدور، ُنطاقات: دلالة،ُثلاثة
ُ،یالاحتجاجُریغُقی.ُوللتطبنیاقیکلاُالسُیفُاتیوالجهة،ُثمُتمتُمقارنةُطرقُالتمسکُبالروا

ُتمُاقتراحُنموذجُکم لروایةُاحتمالُإصابةُمدلولُاُمیتمُتقوُُثیالاحتمال،ُحُةیعلیُنظرُُیمبنُی 
احتمالاتُُبضربُیجُللواقعُالنهائمدیُمطابقةُالنموذُدیکلُنطاقُعلیُحدة،ُومنُثمُتمُتحدُیف

ُالنطاقاتُالمختلفة.
الخبرُُة،یلحجالاحتجاج،ُاُة،یالفقهُریغُاتیالرواُة،یالفقهُاتیالرواُات،یالرواُالكلمات المفتاحية:

 ُ.الواحد،ُالظن

                                                      
  1111 رمضان 52 الموافقة: تاریخ                                                                        1116 الاول ربیع 11 الاستلام: تاریخ .1
                  mrmi65@yahoo.com                         بقم. العلمیة الحوزة في العلیا السطوح مدرس .2

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال



 

 

 

 سال
نهم

مار
، ش

ۀ 
18، 

ز و 
پایی

تان
زمس

 
140

4
 

 

128 

 

 1غیراحتجاجبه روایات در فضای  کروش تمس  
  ______________________ 2یرضایمحمد   ______________________ 

 چکیده
ُیهاتفاوتُنییبهُتبُات،یباُرواُییاروُیدرُروُُراحتجاجیاحتجاجُوُغُیفضاُکیپژوهشُباُتفکُنیا

ستُوُاستوارُاُتیاحتجاجُبرُحجُی.ُفضاپردازدیدوُقلمروُمُنیدرُاُاتیدرُاستفادهُازُرواُیروش
ُآنُبرُتأم ُفضاُفیازُعقابُوُانجامُتکلُنیتمرکز ُمقابل، ُدر فهمُُۀدغدغُراحتجاجیغُیاست.

ُدنبالُمُنیاتُجهانُوُمعارفُدُیواقع ُبهکندیرا ُاحتجاجُیکهُدرُفضاُیروشُیریکارگ. فقهُُی 
ُروا ُاز ُاستفاده ُدر ُاست، ُفضاُاتیمعهود ُنتُتواندیمُ،یراحتجاجیغُیدر ُبر ُیریگجهیعلاوه

ُفردُمتشرعُسازد.ُیراُمتوجهُباورهاُیمهمُیهابیوُاشتباه،ُآسُیرمنطقیغ

آغازُُتیصدور،ُدلالتُوُجهتُرواُیۀسهُناحُانیمُزیوُتماُتیحجُیمفهومُلیپژوهش،ُباُتحلُنیا
ُسپسُروش ُو ُرواُیهاشده ُمقاُاتیتمسکُبه ُفضا ُدو ُهر ُبراُسهیدر ُاست. کاربردُُیشده

ُتیاحتمالُارائهُشدُکهُدرُآنُاحتمالُاصابتُمدلولُرواُیۀبرُنظرُُیمبتنُیمدلُکمُ ُ،یراحتجاجیغ
ُنییعتُیینهاُیینماواقعُزانیمختلف،ُمُیبرآوردُوُباُضربُاحتمالاتُنواحُداگانهجُهیدرُهرُناح

 ُ.دش

  .خبر واحد، ظن ت،یاحتجاج، حج ،یرفقهیغ اتیروا ،یفقه اتیروا ات،یروا واژگان کليدی:

                                                      
 51/15/101 تأیید: تاریخ                                                                                                        52/1/101 دریافت: تاریخ .1
                 mrmi65@yahoo.com    .قم یۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
    ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 
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 مقدمه
برداری از حقایق دنیوی و اخروی نهفته در بیت و بهرهتردید استفاده از روایات و رهنمودهای اهلبی
رود. اصولا برای یک انسان مؤمن، های یک انسان مؤمن به شمار میترین دغدغهها، از مهمآن

ب و انجام توان دو دغدغۀ کلی را در مواجهه با روایات تصور کرد: نخست، دغدغۀ ایمنی از عقامی
تکالیف؛ و دوم، دغدغۀ فهم واقعیات جهان و معارف دین از خلال روایات. با توجه به این دو دغدغه، 

 توان دو فضای کلی برای استفاده از روایات در نظر گرفت: فضای احتجاج و فضای غیراحتجاج.می
تمسک به روایات،  یابد، مبنایدر فضای احتجاج که عمدتا در علومی مانند فقه و حقوق معنا می

 شود. امامسئلۀ حجیت یا همان تعذیر و تنجیز است. در این فضا، دغدغۀ نخست مؤمن تأمین می
در فضای غیراحتجاج که اساسا حجیت، تعذیر و تنجیز در آن معنا ندارد، رویکرد کاملا متفاوتی 

اقعیات جهان و برای استفاده از روایات وجود دارد. در فضای غیراحتجاج که هدف صرفا فهم و
است، مؤمن به دنبال تأمین دغدغۀ دوم خود  -بدون نگرانی از تکلیف، عقاب و ثواب-معارف دین 

 .پردازدباشد. این پژوهش به بررسی روش استفاده از روایات در همین فضای غیراحتجاج میمی
ل حجت و تحصی شود در احتجاجیات به دنبال انجام تکلیف، ایمنی از عقابکه گفته میالبته این

هستیم، به این معنا نیست که واقعیت امر برای ما اهمیتی ندارد. در واقع، در یک علم احتجاجی 
 دهد در اینجا نیز واقعیت بسیار مهماند که نشان میای تنظیم شدهگونهمانند فقه، قواعد و ساختار به

ی است اگونهاختار کلی بهگیرد. در حقیقت، سها برای رسیدن به واقعیت صورت میاست و تلاش
 آور معتبرشود. در مرحلۀ بعد، امارات ظنعنوان ملاک در نظر گرفته میکه در وهلۀ نخست، قطع به

آور معتبر ناکافی باشند، به سراغ مرحلۀ آخر، گیرند و تنها در صورتی که ادلۀ ظنمورد توجه قرار می
ا شود. امصرفا وظیفۀ عملی مکلف مشخص میجا رویم که در آنیعنی استفاده از اصول عملیه می

کند این است که در یک علم ای که تفاوت احتجاجیات با غیراحتجاجیات را روشن مینکته
احتجاجی مانند فقه، ملاک نهایی پذیرش، حجت است نه واقعیت. اگر جایی امر میان ظن به واقع 

شود. برای مثال، اگر مقدم می بدون حجت و کسب حجت بدون ظن به واقعیت دایر شود، امر دوم
ای ظن شخصی به یک طرف داشته باشد اما حجت برای طرف دیگر اقامه شده باشد، فقیه در مسئله

 1کند.طرف دوم ترجیح پیدا می

                                                      
 ی.شخص ظن نه دانندمی نوعی ظن را حجج در موجود ظنون که است مشهور مبانی اساس بر مطلب این البته .1
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از اصطلاح حجیت یا عدم حجیت استفاده شده است؛ « تمسک»جای کلمۀ ها، بهدر برخی پژوهش
در این پژوهش، اصطلاح «. بر واحد در روایات غیرفقهیعدم حجیت ]یا حجیت[ خ»تعابیری نظیر 

ایم که معنایی عام داشته باشد و هم فضای احتجاج و هم فضای غیراحتجاج کار بردهرا به« تمسک»
« تمسک»توان به روایت معنا ندارد، نیز می« حجیت»را شامل شود؛ زیرا در فضای غیراحتجاج که 

 کرد.« استفاده»نمود و از آن 
های مهمی که در شیوۀ تمسک به روایات در فضاهای احتجاج و غیراحتجاج وجه به تفاوتعدم ت

گیری از روایات را مختل کند. در واقع، این خلط که ناشی از تواند روند منطقی نتیجهوجود دارد، می
ای های جدی به باورهتواند آسیبپنداری قواعـد تمسک به روایات در فقه و غیرفقه است، میمشابه

ویژه در دورانی که اقتضائات زمان ما با اقتضائات دورۀ صدور فرد متشرع وارد آورد. این مسئله به
روایات تفاوت بسیار یافته و گسترش علوم تجربی ممکن است ظاهر برخی روایات را به چالش 

 ابد.یمی ایاهمیت ویژه -یا لااقل توهم نقض مدلول روایت را در ذهن فرد متشرع ایجاد کند-کشیده 
 پیشینه

های مشابه هایی با دغدغههای غیرفقهی، پژوهشدر بحث اعتبار و حجیت خبر واحد در زمینه
بررسی حجیت خبر واحد »ای با عنوان عنوان مثال، در مقالهپژوهش حاضر صورت گرفته است. به

، «بائیعلامه طباطالله خویی و در مسائل غیرفقهی با توجه به معنای حجیت و تطبیق آن بر نظر آیت
نظر علامه طباطبایی مبنی بر عدم حجیت خبر واحد غیرمفید علم در مسائل غیرفقهی بیان شده 

شود که حجیت خبر واحد در غیرفقه را منوط به وجود اثر است. سپس به نظر محقق خویی اشاره می
مبنایی است که  کند که این نظر بر اساسداند. همچنین بیان میمی -مانند جواز اخبار-شرعی 

کند، نه بر اساس مبنایی که حجیت را به معنای جعل حجیت را به معنای جعل علمیّت تلقی می
زیت می ریت و منجِّ   1داند.معذِّ

 کاوشی»ای با عنوان ها در این زمینه، پژوهشی است که محقق قائینی در مقالهترین پژوهشاز مهم
که بیان نموده است. وی پس از توضیح این« امور حقیقی نو در اعتبار اخبار مرتبط با اعتقادات و

بحث در اعتبار خبر واحد در سه حوزۀ فقه، عقائد و امور تکوینی قابل طرح شدن است، به بررسی 
کند که ادلۀ حجیت خبر واحد با توضیحاتی شامل روایات حوزۀ دوم و سوم پرداخته و بیان می

                                                      
 است. آمده مآخذ و منابع در کامل اطلاعات .1
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معناست، نهایتا تنها از جهت جواز ها بیینی که تعبد در آنشوند. اما در امور تکواعتقادی نیز می
 2اند.برخی دانشیان اصول نیز به این مسئله پرداخته 1گیرند.اسناد، مشمول ادلۀ حجیت قرار می

ایم، این مقالات و مطالب نخست، تنها به ناحیۀ صدور روایت با این حال، تا جایی که ما بررسی کرده
پرداخته بودند؛ دوم، دربارۀ فوائد ظن حاصل از روایت غیرحجت در  -ودنیعنی حیث خبر واحد ب-

اند؛ و سوم، به وجود روشی خاص و متفاوت برای تمسک به روایات علوم مختلف مطلبی بیان نکرده
اند. اما نسبت به دو ناحیۀ دیگر، یعنی ناحیۀ دلالت و ناحیۀ ای ننمودهدر فضای غیراحتجاج اشاره

موردی یافت  -وجو کردیمتا آنجا که ما جست-تب اصولی و مقالات پژوهشی جهت حدیث، در ک
عنوان روشی برای تمسک به روایات در نشد. همچنین، تبیین و تفصیل روش احتمالات به

ای است غیراحتجاجیات، که به مجموع سه ناحیۀ صدور، دلالت و جهت روایت ناظر است، مسئله
 که در جای دیگری مشاهده نشد.

 وم شناسیمفه
 الف( حجت

و در اصول، معانی متعددی از آن ارائه  3در لغت به معنای برهان و دلیل به کار رفته است« حجت»
ولی آنچه در این پژوهش مد نظر است، توجه به لازمۀ حجیت، یعنی همان تنجیز و  4شده است.

ه دربارۀ ای کو تمامی مبانیاند تعذیر است. در واقع، تمامی تعاریفی که اصولیان از حجیت ارائه کرده
اند، در این لازمه اشتراک دارند که دلیلِ واجد ماهیت مجعول در باب امارات و حجج اتخاذ نموده

 وصف حجیت، دارای خصوصیت تعذیر و تنجیز خواهد بود.
شود، از دو حال خارج نیست: یا به دلیلی که متصف به حجیت است و خودش حجت نامیده می

شود و کند. در صورت اصابت، تکلیف بر عبد منجز و قطعی میکند یا اصابت نمیواقع اصابت می
تواند در صورت تخطی عبد، علیه او احتجاج کند و او را عقاب نماید. در صورت عدم مولی می

                                                      
 همان. .1
 .512 و 511صص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ر.ک: مثال عنوان به .2
 ،1ج ،المنير المصباح فیومی، ؛552ص ،5ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛401ص ،1ج ،الصحاح جوهری، .3

 .151ص
 داندمی «شرعا متعلّقه أحکام لثبوت وسطا   کان ما» معنای به را حجیت انصاری شیخ مثال عنوان به .4

 مولی اهتمام عدم یا اهتمام ابراز معنای به را حجیت صدر شهید یا .(40ص ،1ج ،الأصول فرائد )انصاری،
 (.25ص ،1ج ،بحوث داند)صدر،می وجود صورت در واقعی تکالیف به
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تواند به مولا احتجاج کند شود و عبد میاصابت نیز، تمسک به حجت برای عبد عذر محسوب می
 رهاند.و خود را از عقاب ب

؛ گیردپس مشخص شد دلیلی که متصف به حجیت است، در هر دو صورت مورد احتجاج قرار می
 در صورت نخست، مورد احتجاج مولی و در صورت دوم، مورد احتجاج عبد است.

 ب( فضای احتجاج
شود که حجیت فضای احتجاج به فضایی اطلاق می 1احتجاج در لغت به معنای آوردن حجت است.

نا داشته باشد؛ مواضعی مانند رابطۀ عبد و مولی در موالی عرفی، رابطۀ رئیس و مرئوس در در آن مع
فضای اداری، یا باب اقرار و وکالت در حقوق. در چنین مواضعی، هرجا که بتوان به کلمات مولی، 

منجز  اواسطۀ آن، مطلبی ررئیس، مقر یا موکل احتجاج کرد و مطلبی را به عهدۀ گویندۀ کلام نهاد و به
 کند.نمود یا از مطلبی اعتذار جست، احتجاج و تعذیر و تنجیز معنا پیدا می

خواهد که نان بخرد و نوع نان را مشخص ای ساده، وقتی مولای عرفی از عبد خود میعنوان نمونهبه
 تواند به ظاهر کلام مولی در اطلاق احتجاج کند وای نیز در میان نیست، عبد میکند و قرینهنمی

خود را مختار بداند که هر نوع نانی را برای مولی تهیه نماید. اگر مولی او را مؤاخذه کند که این نوع 
تواند احتجاج کند که ظاهر سخن شما مطلق بود و اگر نوع نان مد نظر من نبوده است، عبد می

ی و عقاب مول داندکردید. در نتیجه، او خود را مستحق عقاب نمیخواستید، باید ذکر میخاصی می
شمارد. عقلا و خردمندان جهان نیز کلام این عبد را صحیح دانسته و او را مستحق را ناعادلانه می

 دانند.عقاب نمی
در اینجا، حتی اگر عبد احتمال داده باشد که مولی نوع خاصی از نان را مد نظر داشته، با آسودگی و 

اگر من نوع دیگری از نان را بخرم، مستحق »گوید: یاطمینان این احتمال را کنار گذاشته و قاطعانه م
اگرچه »گوید: عبارت دیگر، عبد میبه« توانم به اطلاق کلام مولی احتجاج کنم.عقاب نیستم و می

 «توانم بدون نگرانی به ظاهر کلام مولی عمل کنمبه مراد مولی مطمئن نیستم، اما حجت دارم و می
 ل باشد، هیچ نگرانی نخواهد داشت.و در فرضی که مولای او فردی عاد

                                                      
 :1104 مرداد 41 ،دهخدا نامۀ لغت دهخدا، ؛552ص ،5ج ،العرب لسان ،منظور ابن 1.

dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionary. 
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 ج( فضای غیراحتجاج
در مقابل فضای احتجاج، مواردی وجود دارد که مخاطب از کلام متکلم تنها به دنبال فهم واقعیت 

گونه احتجاجی مطرح نیست؛ مانند فردی که از کلام طبیب تنها به دنبال درک است. در آنجا هیچ
من به ظاهر کلام تو عمل کردم، »که به طبیب بگوید: نحقیقت و حفظ سلامتی خود است، نه ای

 «ام!ام را انجام دادهپس وظیفه
ده باشد سینا نوشته شای کاملا فرضی، تصور کنید در کتاب طبی دانشمندی مانند ابنعنوان نمونهبه

آیا د که کنیاکنون شما که به بیماری دیابت مبتلا هستید، شک می«. عسل دوای تمام دردهاست»که 
مثلا از باب -شده، یا استفاده او از ادات عموم مراد آن دانشمند این نوع بیماری را نیز شامل می

شدۀ آن زمان اشاره داشته است. همچنین نسبت به های شناختهبوده است، یا تنها به بیماری -تغلیب
در  شود.داده میشود و احتمال تصحیف در متن ای از کتاب که به دست ما رسیده، تردید مینسخه

چنین مواردی، روشن است که احتجاج معنایی ندارد و مخاطب بر اساس میزان اهمیت موضوع، از 
کند. یعنی اگر مسئلۀ حیاتی و مقدار ظن یا اطمینانی که از کلام متکلم به دست آورده، پیروی می

وع ین کند و اگر موضمهم باشد، ممکن است تمام تلاش خود را معطوف به دستیابی به اطمینان و یق
 تر باشد، بسته به اهمیت مسئله از ظنون کمتر نیز پیروی کند.اهمیتکم

عنوان معیار تفاوت تشخیص داده البته توجه به این نکته ضروری است که در این پژوهش آنچه به
 شده است، استفاده از روایت در مقاصد احتجاجی و غیراحتجاجی است، نه صرفا استفاده از روایت

در علوم مختلف. برای مثال، در علمی مانند کلام ممکن است در برخی موارد احتجاج معنا داشته 
باشد )مانند جایی که خداوند امر به ایجاد عقدالقلب نسبت به مطلبی کرده است( و در برخی موارد 

ی در حتمعنا نداشته باشد )مانند مواردی که صرفا به دنبال فهم یکی از واقعیات آخرت هستیم(. 
اده از که فضای استف-استفاده از روایتی که دربارۀ یک واقعیت نجومی، تاریخی یا اجتماعی است 

حیث اسناد به گوینده یا جواز اخبار به مضمون روایت  -رسدآن کاملا غیراحتجاجی به نظر می
اده از فتواند یک حیث احتجاجی محسوب شود. بنابراین باید دید که اکنون دغدغۀ شما در استمی

 این روایت چیست: آیا مسئله، جواز اخبار و اسناد است یا صرفا فهمیدن واقعیت؟
 تمسک به روایات در فضای احتجاج

تواند اطمینان به مدلول روایت را زائل نماید. احتمالاتی که احتمالات مختلفی وجود دارد که می
ط به ناحیۀ دلالت، و برخی هم ها مربوط به ناحیۀ صدور روایت هستند، برخی مربوبخشی از آن
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 1مربوط به جهت روایت.
حتی اگر در کتب رجالی ما -مثلا نسبت به ناحیۀ صدور یک حدیث، هر یک از راویان آن حدیث 

باز هم احتمال کذب در نقلشان وجود دارد، احتمال سهو و خطا در بیانشان  -توثیق شده باشند
معنا کرده باشد که دلالت کلام تغییر کند، و بهنقلشکلی هست، ممکن است راوی کلام را به

یح سند صحهمچنین ممکن است برخی جاعلان با دسّ در کتب، این روایت را جعل کرده و با سلسله
ها همگی احتمالاتی هستند که از ناحیۀ صدور روایات گذاری کرده باشند. ایندر میان کتب ما جای

ین شوند که مفاد نهایی روایت به واقع و لوح محفوظ اصابت سرچشمه گرفته و ممکن است منجر به ا
 نکند.

همچنین در ناحیۀ دلالت روایت، ممکن است ظاهر کلام امام معصوم، مراد واقعی ایشان نباشد؛ 
ممکن است عامی در کلامشان باشد که در جای دیگر تخصیص خورده و آن مخصّص به دست ما 

یه میان امام و سائل در مجلس تخاطب وجود داشته که توسط ای حالنرسیده باشد. ممکن است قرینه
راوی نقل نشده است. ممکن است ارتکازات متشرعی و عرفی در آن عصر وجود داشته که حضرت 

اند و امروز دیگر آن ارتکازات در اذهان ما موجود ها برخی زوایای بحث را بیان نکردهبا تکیه بر آن
ات در طول این هزار سال دگرگون شده باشد و اساسا ممکن نیست. ممکن است معانی برخی کلم

است برخی دستورات فقهی مختص به عصر حضور امام معصوم بوده باشد و تکلیف انسان در عصر 
 غیبت چیز دیگری باشد.

ای بوده و مراد جدی نهایتا در ناحیۀ جهت روایت نیز ممکن است حدیثی که با آن مواجهیم، تقیه
حضرت آن را به جهت ایجاد اختلاف میان شیعیان ایراد فرموده باشند و با این کار حضرت نباشد، یا 

 2اند شیعه، جریان منسجمی به نظر نرسد تا از گزند حکام جور در امان بماند.قصد داشته
کم اگر هم هر کدام جداگانه توان ناچیز شمرد یا دستاین احتمالات را در بسیاری از روایات نمی

تواند ناچیز باشد و در بسیاری موارد اطمینان به مدلول روایت ها قطعا نمی، مجموع آنناچیز باشند
توانیم از ابزار مهمی ای مانند فقه، ما مینماید. اما خوشبختانه در فضای احتجاجیرا مخدوش می

                                                      
 ۀلسج ،واحد خبر اصول، خارج زنجانی، شبیری العظمی الله آیت سایت ر.ک: اطمینانی اخبار ندرت دربارۀ 1.

 :66/01/16 تاریخ 61
 zanjani.ir  .  

 .10ص ،6ج ،الکافي کلینی، ک: ر است. شده وارد زمینه این در روایاتی که طورهمان 2.
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وفق که ماستفاده نموده و بسیاری از این احتمالات را تعبدا ملغی نموده، و در مواردی « حجت»به نام 
 به الغای احتمالات شدیم، به صورت قطعی به مطلوب خود نائل آییم.

 محورروش صفر و یکیِ حجیت 
محور رایج در دانش فقه، همان روش معهودی است که در ابواب حجج و امارات، روش حجیت

شود. اساس این محور علم اصول بوده و روش تمسک به روایات در فضای احتجاج محسوب می
الغای تعبدی احتمالات مذکور در قسمت پیشین است. در واقع، شارع برخی ظنون و اصول روش، 

 که قطع بهدهد. یعنی با وجود اینها را حجت قرار میعملیه و اصول عقلائیه را معتبر دانسته و آن
 و اصابۀ مفاد یک اماره یا اصل با واقع وجود ندارد، ولی شارع آن احتمالات خلاف را ملغی دانسته

 دهد.آن اماره یا اصل را مایۀ احتجاج میان خود و مکلف قرار می
که دربارۀ ماهیت که دربارۀ ماهیت حجت چه تعریفی اختیار شده باشد و فارغ از اینفارغ از این

نظر دارند که نتیجۀ این مجعول در باب امارات و حجج چه مبنایی اتخاذ شده باشد، همگان اتفاق
  1ز است.حجیت، تعذیر و تنجی

ای هرحال، حجیت امری صفر و یکی است؛ یک امر یا حجت است یا حجت نیست و حد میانهبه
وسیلۀ امارات و وجود ندارد. در هر یک از سه ناحیۀ فوق، اگر موفق شدیم احتمالات مذکور را به

به  یمشغولتوانیم بدون دلها در اصول فقه ثابت شده است، ملغی کنیم، میاصولی که حجیت آن
صورت صددرصد بگوییم که با عمل به آن روایت، حتی اگر مفاد مفاد آن روایت عمل کرده و به

واسطۀ آن احتمالات به واقع اصابت نکند، دیگر استحقاق عقاب نداریم. در صورت عدم روایت به
ریتِ حجت به کمک مکلف می تواند آید و مکلف میاصابت مدلول روایت به واقع، خاصیت معذِّ

زیت، از خصوصیات د ریت و منجِّ ر برابر مولی عذر آورد و خود را از استحقاق عقاب برهاند. معذِّ
 مهم حجت هستند که تنها در امور احتجاجی معنا دارند.

عنوان مثال، وقتی در اصول فقه حجیت خبر ثقه را ثابت کردیم، پس از اثبات وثاقت راویان به
بر است، نه مصداق خ« خبر ثقه»نمودیم این روایت مصداق که ثابت یعنی پس از این-سند سلسله

تی کنیم. همچنین وقمشغولی، تمامی احتمالات مرتبط با کذب راویان را ملغی میبدون دل -ضعیف

                                                      
 استوارمیمندی، ر.ک: زمینه این در دارد. وجود بسیاری هاینظریه امارات باب در مجعول ماهیت دربارۀ 1.

 .5ش ،اسلامی فقه اصول ۀنامپژوهش مجلۀ ،«امارات در مجعول حقیقت»
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دانند و این ثابت کردیم که خردمندان در محاورات خود احتمال سهو و خطای متکلم را ملغی می
نام دارد، « اصالة عدم خطا»، با استفاده از این حجت که سیره مورد ردع شارع قرار نگرفته است

ر ها نیز سایکنیم. با استفاده از سایر حجتاحتمالات مرتبط با سهو و خطای راویان را ملغی می
کنیم و به ناحیۀ دلالت روایت احتمالات این ناحیه را ملغی کرده و بدون نگرانی از آن عبور می

ت ای که حجیناحیۀ دلالت نیز با استفاده از امارات و اصول عقلائیرویم. احتمالات مرتبط با می
ترین مستمسک ما در ناحیۀ دلالت، همان شوند. مهمها در اصول فقه ثابت شده است، ملغی میآن

صورت مبسوطی بحث شده است. پس از حجیت ظواهر کلمات متکلم است که در اصول فقه به
ا حجتی مانند اصالة عدم تقیه، احتمالات ناحیۀ جهت هم ملغی الغای احتمالات ناحیۀ دلالت نیز ب

توانیم با وجود تمام آن احتمالات، با خیال آسوده و با اطمینان کامل به مدلول گردد و در پایان میمی
 آن روایت عمل کنیم.

های حجت است. یعنی اگر حتی در یکی از این این خاصیت قطعیت و صفر و یکی بودن، از ویژگی
وسیلۀ یک حجت ملغی کنیم، خروجی نهایی ما احی، موفق نشویم تنها یکی از آن احتمالات را بهنو

مشغولی استحقاق عقاب را از مؤمن دور نماییم. توانیم دلصفر و لاحجت خواهد بود و نمی
هایی متناسب پیدا کنیم، با وجود طور که اگر برای احتمالات همۀ نواحی توانستیم حجتهمان

تواند مدلول روایت را از واقع دور کند، خروجی ما صددرصد و قطعی ت فراوانی که میاحتمالا
اند و گمان ما به اصابت مدلول روایت که آن احتمالات بالوجدان از بین نرفتهخواهد بود. یعنی با این

اد روایت د به مفتوانصورت قطعی و با خیال آسوده میآورند، اما نهایتا فرد مؤمن بهبا واقع را پایین می
عمل کند و مطمئن باشد که حتی در صورت مخالفت روایت با واقع، قطعا مستحق عقاب نخواهد 

 بود.
صورت خلاصه، روش تمسک به روایات در فضای احتجاج، همان روش صفر و یکیِ پس به

 محورِ معهود در فقه و اصول است.حجیت
 تمسک به روایات در فضای غیراحتجاج

ضیح شناسی توطور که در بخش مفهومحتجاج، اساسا تعذیر و تنجیز معنا ندارد. هماندر فضای غیرا
داده شد، ماهیت تعذیر و تنجیز، حجت آوردن عبد و مولی در برابر یکدیگر است. یعنی اگر دلیلِ 

تواند علیه عبد خاطی احتجاج نماید و او را مستحق متصف به حجیت، به واقع اصابت کند، مولی می
تواند به مولی احتجاج کرده و خود را بداند، و اگر آن دلیل به واقع اصابت نکند، عبد منقاد میعقاب 
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از عقاب برهاند. با این توضیحات روشن است که تعذیر و تنجیز در فضایی که تمام دغدغۀ ما همان 
 شت.ای نسبت به عقاب و ثواب نداریم، معنایی نخواهد دااصابت به واقع است و اساسا دغدغه

بسا ، چه1داندبه عنوان مثال شما در مواجهه با روایت صحیح السندی که عسل را درمان همۀ دردها می
 طور که علم تجربی یکیتنها به دنبال فهمیدن واقعیت امر و درمان بیماری خود باشید؛ یعنی همان

لمات سراغ ککنون بهکنید، ااز منابع فهم واقع است و شما در چنین مواردی به علم پزشکی رجوع می
اسطۀ ودست آورید؛ چراکه کلمات آنان بهلای سخنان ایشان بهاید تا واقعیت را از لابهاهل بیت آمده

آید. اینجا دیگر شمار میعصمتی که از خطا و اشتباه دارند، از منابع مهم معرفت و فهم واقع به
 .توان از همان قواعد حاکم بر فضای احتجاج استفاده کردنمی

کند که آیا عموم روایت درمان بودن عسل، بیماری او را مثلا اگر شخصی بیماری قند دارد و شک می
توان گفت که ظاهر کلام عام است و اگر استثنائی شود یا خیر، در چنین شرایطی نمینیز شامل می

ص منفصلی بهوجود داشت، باید حضرت بیان می نرسیده  ادست مکردند؛ یا گفت تا زمانی که مخصِّ
است، عموم عام به اعتبار خود باقی است؛ یا گفت احتمال اشتباه راوی را با اصالة عدم خطا منتفی 

دانیم! وقتی فضای حاکم بر روایت، فضای احتجاج و فضای رابطۀ عبد و مولی نیست، اگر از می
اقع دچار در و اند،همان قواعدی استفاده کنیم که متناسب با اقتضائات فضای احتجاج تأسیس شده

 ایم.یک خلط منطقی و اشتباه در فهم شده
توان ملغی دانست؛ بلکه منطقا یک از احتمالات مذکور را نمیدر اینجا تنها واقعیت مهم است و هیچ

آورند، لحاظ کرد و در پایان، همۀ باید هر یک را به همان میزانی که احتمال اصابت را پایین می
نمایی روایت را برآورد کرد مود و با یک احتمال اصابت نهایی، میزان واقعاحتمالات را با هم لحاظ ن

های علوم های مرتبط با سایر روایات، چه دادهنما قرار داد؛ چه دادههای واقعو در کنار سایر داده
یعنی مثلا از لحاظ -نما. بله! اگر روایتی از هر جهت قطعی بود های واقعتجربی و چه دیگر داده

ۀ صدور، متواتر بود، از نظر ناحیۀ دلالت، نص بود و هیچ احتمالی هم نسبت به وجود معارض ناحی
توان به ضمیمۀ عصمت امام، واقعیت می -یا حذف قرائن حالیه یا تقیه و مانند آن در میان نبود

آور های علوم تجربی را که عموما ظنلای آن روایت کشف کرد و سایر دادهصددرصدی را از لابه
 هستند، کنار نهاد.

                                                      
لِّ  مِنْ  شِفَاء   الْعَسَلِ  لَعْق  » 1.  (.122ص ،15ج ،الکافي )کلینی، «دَاء ک 
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ا کنیم: ما در مواجهه بای جدید از یک مثال دیگر استفاده میتر شدن بحث و بیان نکتهجهت روشن
ممکن است دو برخورد  1داندروایتی که هفت سال نخست کودکی را سن سیادت و آقاییِ فرزند می

ود دنبال وظیفۀ شرعی خیا بهگیرند: داشته باشیم. این دو نوع برخورد، از دو نوع دغدغه سرچشمه می
ر. یعنی دنبال فهمیدن واقعیت امو یا صرفا به -که وظیفۀ الزامی یا استحبابی باشداعم از این-هستیم 

ت. تر اسخواهیم بدانیم که چه روشی برای تربیت فرزندمان مناسببدون دغدغۀ ثواب و عقاب، می
م که در این زمینه اساسا تکلیفی متوجه ما دانیتر شدن مثال، فرض کنید از خارج میبرای ملموس

ای نداریم و تنها دغدغۀ ما، روش مناسبی است که منافع فرزند ما را نیست و ما در این زمینه دغدغه
 بهتر تأمین کند.

در نوع مواجهۀ نخست، که فضای استفاده از روایت، فضای احتجاج است، از همان روش متعارف 
کنیم و نهایتا ممکن است به یکی از استفاده می -محور استحجیتکه روش صفر و یکیِ -در فقه 

نماییم.  ای نرسیم و توقفگانۀ شرعی برسیم و با خیال راحت به آن عمل کنیم، یا به نتیجهاحکام پنج
اما در نوع مواجهۀ دوم که فضای استفاده از روایت، فضای غیراحتجاج است، دیگر الزاما قواعد روش 

و روش استفادۀ ما متفاوت خواهد بود؛ زیرا روش اول چنان طراحی شده بود  نخست حاکم نیست
هیچ  -دگیرکه در این پژوهش مورد بررسی قرار می-که ما را به تعذیر و تنجیز برساند، ولی روش دوم 

ای نسبت به تعذیر و تنجیز ندارد و صرفا احتمال اصابت مدلول روایت را به واقع، تخمین وظیفه
 زند.می

 محورروش طیفیِ کشف 
لای مباحث گذشته روشن شد، روش استفاده از روایات در فضای غیراحتجاج، طور که از لابههمان

عبارت دیگر، در استفادۀ مبتنی بر تخمین احتمال اصابت مدلول روایت با واقع است. به
کنیم و منطقا مییک از احتمالات مذکور در بخش دوم مقاله را ملغی نغیراحتجاجی از روایت، هیچ

باید هر یک را با میزان قوتی که دارند، ملاحظه کرده و در پایان، همۀ این احتمالات را با هم لحاظ 
سپس متناسب با  2تواند داشته باشد.نمایی مینماییم و تخمین بزنیم که این روایت چه میزان واقع

                                                      
بِيّ  قَالَ  1. د   اَلْوَلَد  » :اَلنَّ  (.555ص ،1ج ،الأخلاق مکارم )طبرسی، «سِنِینَ  سَبْعَ  عَبْد   وَ  سِنِینَ  سَبْعَ  سَیِّ
 فرص گذشته، محورحجیت روش مانند دیگر و باشد تواندمی صد تا یک از عددی نماییواقع درصد و میزان .2

 بازه بودن هپیوست بیانگر تا نمودیم استفاده «طیفی» اصطلاح از روش این عنوان در روازاین نیست. یکی یا
 یک گربیان آن از نقطه هر و است کمانی رنگین و پیوسته بازۀ یک که فیزیک در هارنگ طیف همانند باشد؛
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 ای که داریم، از مدلول روایت استفاده کنیم.غرض غیراحتجاجی

است که  سندیعنوان مثال، فرض کنید روایتی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد، دارای سلسلهبه
اند. در این تک افراد آن در کتب رجالی ما مشهور است و همگی از اعیان شیعه بودهوثاقت تک

ت. اما نستوان احتمال کذب را تقریبا صفر داحالت، بر اساس برآوردی که نگارندۀ پژوهش دارد، می
ثابت  سختیسند حدیث فردی وجود داشته باشد که وثاقتش محل اختلاف است و بهاگر در سلسله

ر سند بیشتشده باشد، مقداری احتمال کذب راوی وجود دارد. حال اگر افراد محل اختلاف در سلسله
ای تمال خطشود. احسند بیشتر میشوند، به همان میزان احتمال کذب حداقل یکی از افراد سلسله

 1معنای مخل و احتمال دسّ در روایت نیز هر یک باید متناسب با مورد روایتبهراویان، احتمال نقل
ملاحظه گردد تا در ناحیۀ صدور بتوان یک احتمال نهایی را تخمین زد. مثلا فرض کنید پژوهشگر 

احتمال درصد  20حدیث در ناحیۀ صدور یک حدیث، پس از بررسی تمام احتمالات مذکور، 
 صدور حدیث را بدهد.

مئنیم یعنی مط-همین کار را نسبت به ناحیۀ دلالت نیز باید انجام داد؛ اگر متن، نص در معنایی بود 
ای وجود و لذا از این جهت نگرانی -و کلام قابل تأویل نیست 2مدلول لفظ، مراد جدی متکلم است

خلافی هم نسبت به مراد جدی متکلم  یعنی احتمال-ندارد؛ ولی اگر متن، ظاهر در معنایی بود 
توان این احتمال را در اینجا نیز نمی -کنندوجود داشت که عقلا در محاورات خود به آن اعتنا نمی

ملغی دانست و باید به همان میزانی که وجود دارد محاسبه شود. پس از بررسی احتمال وجود قرائن 
نقل معنا در کلمات حدیث و سایر احتمالات  حالیه و ارتکازات عمومی آن عصر و بررسی احتمال

رسد مرتبط با ناحیۀ دلالت، در نهایت، پژوهشگر حدیث به یک احتمال نهایی در ناحیۀ دلالت می
رود همین مدلول حدیث، مراد جدی امام معصوم بوده باشد و از درصد احتمال می 22که مثلا 

                                                      
 است. نقاط سایر از متفاوت میزان

 همچنین ندهیم. مخل معنای نقل احتمال اساسا روایت، هایویژگی با متناسب روایتی در ستا ممکن .1
 روازاین د.باش داشته فراوانی نقل در اشتباه ظرفیت معنایی، هایظرافت واسطۀ به دیگری روایت است ممکن

 نمود. بررسی جداگانه و دانست مستقلی مورد باید را روایت هر
 شودمی بررسی روایت جهت بخش در مستقلا لکن است؛ متکلم جدی مراد با مرتبط هم تقیه احتمال البته .2

 نیست. لحاظ مورد اینجا در و
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شود باز هم تأکید می 1قیقت بر ما کشف شود.ملازمۀ بین مراد جدی امام معصوم و واقعیات عالم، ح
که باید خصوصیات هر روایت را مستقلا بررسی کرد و اساسا برخی احتمالات نسبت به برخی 

 روایات راه ندارند.

بسا در بسیاری از روایات شود. چهعین همین مطالب نسبت به ناحیۀ جهت روایت نیز جاری می
باشد. باز هم باید مورد روایت را بررسی کرد. فرض کنید حتی یک درصد هم احتمال تقیه وارد ن

 ای نبوده است.درصدی بگوید این روایت تقیه 66پژوهشگر حدیث با اطمینان 

درصد احتمال  20اما مسئلۀ مهم این است که پس از تخمین احتمال اصابت سه ناحیۀ فوق )یعنی 
ای نبودن روایت( با چه مال تقیهدرصد احت 66درصد احتمال اصابت ناحیۀ دلالت و  22صدور، 

روشی باید احتمال اصابت نهایی را محاسبه کرد؟ مثلا آیا روش صحیح این است که میانگین سه 
آمده را محاسبه کنیم یا باید سه احتمال فوق را در هم ضرب کنیم؟ تفاوت کاملا قابل دستعدد به

و طبق روش دوم، احتمال  2شوددرصد می 22توجه است! طبق روش اول، احتمال اصابت نهایی 
 3شود.درصد می 61اصابت نهایی تقریبا 

 حساب احتمالات و روش محاسبۀ چند احتمال مستقل
بینی وقوع رویدادهای مختلف در ای از ریاضیات است که به مطالعۀ پیش، شاخه«احتمالات»

دهد چقدر نشان میپردازد. احتمال یک رویداد، عددی بین صفر و یک است که شرایط نامعین می
احتمال دارد آن رویداد رخ دهد؛ صفر به معنای عدم وقوع و یک به معنای وقوع قطعی است. البته 

 صورت درصد بیان نمود.ضرب کرد و نتیجه را به 100شده را در توان عدد حاصلمی

                                                      

همچنین، پس از کشف یک مطلب واقعی مرتبط با عصر صدور، باید این مطلب را بررسی  1.

مسائل  بسا در بسیاری ازکرد که واقعیات عصر صدور با واقعیات زمان ما تفاوت نداشته باشد. چه

های ماهوی در عالم ایجاد نشده است؛ اما ممکن است در مواردی نیز چنین ن است و تفاوتچنی

ای های اقلیمی، جغرافیایی، نجومی، فرهنگی، اجتماعی و... باعث شده باشد گزارهنباشد و تفاوت

 در عصر صدور صادق بوده باشد، ولی در عصر ما تطابق کامل با واقعیت نداشته باشد.
.2 (80+85+99)/3=88 
.3 0.80×0.85×0.99=0.67 
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ع ل وقوشود چند احتمال را با هم ترکیب کرد. ترکیب احتمالات به محاسبۀ احتماگاهی لازم می
که یک تاس پس از پرتاب، عدد دانیم احتمال اینشود. مثلا میزمان دو یا چند رویداد گفته میهم

که یک سکه پس از پرتاب، به طرف پشت خود به زمین ششم است و احتمال اینسه را نشان دهد یک
د سه را نشان ده دوم است. حال اگر بخواهیم بدانیم چقدر احتمال دارد که هم آن تاس عددبیفتد یک

ا مثلا وقتی رو هستیم. یو هم سکه به طرف پشت به زمین بیفتد، با یک مسئلۀ ترکیب احتمالات روبه
ایم، احتمال اصابت ناحیۀ دلالت آن درصد( تخمین زده 20)یا  20/0احتمال صدور یک روایت را 

که بفهمیم چقدر ، برای ایندرصد( 99)یا  66/0ای نبودنش را درصد( و احتمال تقیه 58)یا  22/0را 
احتمال دارد که هم ناحیۀ صدور به واقع اصابت کند، هم ناحیۀ دلالت و هم ناحیۀ جهت، باید از 

 قواعـد ترکیب احتمالات استفاده کنیم.
برای رسیدن به فرمول احتمال ترکیبی، باید به مفهوم احتمال شرطی توجه کرد و از فرمول معروف آن 

ترین مفاهیم، مفهوم احتمال شرطی است؛ . در نظریۀ احتمال، یکی از مهمبه مطلوب خود رسید
دهند. برای نشان می p(A|Bکه آن را با نماد ) Bفرض وقوع پدیدۀ به Aیعنی احتمال وقوع پدیدۀ 

 1کنند:محاسبۀ این احتمال شرطی از فرمول معروف زیر استفاده می
P(A|B) = P(A⋂B)

P(B)
 

است؛ یعنی همان احتمال  Bو  Aمعنای احتمال وقوع همزمان دو پدیدۀ  به P(A⋂B)در فرمول فوق 
ای که ما به دنبال آن هستیم. اگر دو پدیده، مستقل از یکدیگر باشند، یعنی وقوع یکی تأثیری ترکیبی

برابر خواهد بود. با  Bدر فرض وقوع پدیدۀ  Aبر وقوع دیگری نداشته باشد، قاعدتا احتمال پدیدۀ 
برابر خواهد  P(A|B)چون هیچ ارتباط و وابستگی ای بین این دو پدیده نیست، یعنی  Aۀ احتمال پدید

. حال اگر این تغییر را در فرمول فوق اعمال نماییم، فرمول جدید به این شکل خواهد  P(B)بود با 
 شد:

P(A) = P(A⋂B)
P(B)

 

 که با یک تغییر ظاهری، فرمول به شکل زیر تبدیل خواهد شد:
P(A⋂B) = P(B) × P(A)  

 کند که اگر به دنبال ترکیب احتمالات دو پدیدۀ مستقل هستید،این فرمول نهایی به زبان ساده بیان می

                                                      
 .15ص ،احتمال درس نخستين راس، شلدین .1
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خواهید بدانید به چه احتمالی این دو پدیده مستقل، همزمان رخ خواهند داد، باید احتمال یعنی می
  1آن دو پدیده را در هم ضرب کنید.

در  3است( را با احتمال آمدن عدد  0.8ن طرف پشت سکه )که برابر با برای مثال، اگر احتمال افتاد
است( ترکیب کنیم، احتمال اینکه هم سکه  0..0.1پرتاب یک تاس )که برابر با یک ششم یا تقریبا  

 بیاورد برابر خواهد بد با: 3به سمت پشت بیاید و هم تاس عدد 
) احتمال و پشت سکه 3عدد ) = 0.5 × 0.1667 ≈ 0.0833 

 100آمده که عددی بین صفر و یک است اگر بخواهد به درصد تبدیل شود در عدد دستپاسخ به
درصد احتمال دارد که هم سکه به  5شود. یعنی حدود می 5ضرب شده و حاصلش کمی بیشتر از 

درصد احتمال دارد که حداقل  92پشتش روی زمین بیفتد و هم تاس، عدد سه را به ما نشان دهد و 
این دو، اتفاق نیفتد؛ یعنی یا تاس عددی غیر از سه شود و یا سکه به سمت روی خود به زمین  یکی از
 بیفتد.

یۀ روایت ناحکنیم که شباهت بسیاری با احتمالات سهتر شدن بحث، مثالی را بیان میبرای روشن
مهرۀ سفید و  20دارد. فرض کنید سه کیسه داریم که در هر کدام صد مهره وجود دارد. در کیسۀ اول 

 1مهرۀ سفید و  66مهرۀ سیاه و در کیسۀ سوم  12مهرۀ سفید و  22مهرۀ سیاه داریم، در کیسۀ دوم  50
ۀ عدم منزلهای سیاه را بهایم و مهرهمنزلۀ اصابت با واقع در نظر گرفتههای سفید را بهمهرۀ سیاه. مهره

ایم. حال از هر کدام از روایت قرار دادهها را معادل یکی از نواحی اصابت. همچنین هر یک از کیسه
خواهیم بررسی کنیم که چقدر احتمال دارد هر سه مهره کنیم؛ میاین سه کیسه یک مهره خارج می

 سفید باشند؟
درصد، احتمال سفید بودن مهرۀ  20شده از کیسۀ اول روشن است که احتمال سفید بودن مهرۀ خارج

درصد است. برای ترکیب این سه احتمال، باید  66رۀ سوم درصد و احتمال سفید بودن مه 22دوم 
 :این احتمالات را در هم ضرب کنیم

 0.67≈0.99×0.85×0.8 =(سفید شدن هر سه مهره)احتمال

درصد احتمال  33درصد احتمال دارد که هر سه مهرۀ خارج شده سفید باشند و تقریبا  0.یعنی تقریبا 
 ده، سیاه باشند.دارد که حداقل یکی از سه مهره خارج ش

                                                      
 .25ص ،مهندسی احتمالات نصیری، آمار؛ و 21ص همان، .1
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درصد احتمال دارد که حداقل در یکی از سه  44اگر بخواهیم به مثال اصلی خود تنظیر کنیم، یعنی 
درصد یا در ناحیۀ صدور اختلالی بوده  44عبارت دیگر، با احتمال ناحیه خلاف واقع رخ دهد. به

داشته )یعنی مدلول  است )یعنی روایت از معصوم صادر نشده(، یا در ناحیۀ دلالت مشکلی وجود
ت ای بوده است، و یا ترکیبی از این مشکلالفظ با ارادۀ جدی معصوم تطابق نداشته(، یا روایت تقیه

درصد احتمال دارد که هیچ اختلالی در نواحی وجود نداشته  61رخ داده است. در مقابل، تقریبا 
 1باشد و مدلول روایت به واقع اصابت کند.

 مختلف کاربرد روایات در علوم
استفاده  هایبا توجه به توضیحاتی که دربارۀ تفاوت دو فضای احتجاج و غیراحتجاج و تفاوت روش

مانند علوم تجربی، -از روایات در این دو فضا ارائه شد، برای استفاده از روایات در علوم مختلف 
د فضای هی از قواعباید تفصیلی بیان کرد: گاهی باید از قواعد فضای احتجاج و گا -انسانی و عقلی

 غیراحتجاج بهره گرفت.
« فقه مضاف»کند که اصطلاحا به آن گاهی فقه، موضوعات خود را متمرکز بر یکی از علوم می

های عههای مضاف، زیرمجموگویند؛ مثلا فقه تربیت، فقه اقتصاد یا حتی فقه پزشکی. این فقهمی
و مسائلش محدود به یک رشتۀ خاص همان علم فقه هستند؛ یعنی همان فقه است که موضوعات 

شده است. در این حالت، قواعد حاکم بر استفاده از روایات، همان قواعد فضای احتجاج است. 
محورِ معهود در فقه مورد استفاده ما خواهد بود. یعنی در اینجا نیز همان روش صفر و یکیِ حجیت

وان ا موضوع حکم شناخته شود تا بتالبته روشن است که برای صدور فتوا و حکم شرعی، باید ابتد
رسد علاوه بر روش استنباط، تا حدودی آشنایی حکم آن را مشخص کرد. به همین جهت، به نظر می

 با مسائل، موضوعات و اصطلاحات آن علم جدید نیز لازم باشد.
دون باما گاهی استفادۀ ما از روایات، مرتبط به خود آن علم تجربی، انسانی یا عقلی است. یعنی 

دنبال فهمیدن واقعیات مرتبط با آن دانش هستیم. این فضا دیگر دغدغۀ تکلیف و ثواب و عقاب، به
محور فضای احتجاجی نیست و برای تمسک به روایات در این فضا باید از همان روش طیفی کشف

                                                      
 دارد. ردکارب نیز اصول و فقه احتجاجی فضای در احتمالات ضرب روش این که است لازم نکته این به توجه .1

 کندمی ادهاستف اطمینان به رسیدن و ظنون تجمیع برای روش این از تواتر مبحث در صدر شهید مثال، عنوانبه
 زا یکی را آن که ارسطویی منطق مانند نه داند؛می احتمالات حساب راه از را تواتر از حاصل یقین اساسا و

 (.111و 142صص ،5ج الاصول، علم فی دروس صدر،) آورد.می شماربه عقلی گانۀشش ضروریات
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نما واقع ین گزارۀنمایی، انمایی یک روایت را تخمین زد. پس از تخمین میزان واقعبهره برد و میزان واقع
که ممکن است حاصل عقل، تجربه، آزمایش و... در آن علم -نما های واقعنیز در کنار سایر گزاره

ایر تواند سهای خام یک علم را تشکیل دهد. اگر گزارۀ روایی ما قطعی باشد، میتواند دادهمی -باشند
ر آوتبدیل شود. اگر گزارۀ روایی ما ظنهای آن علم های ظنی را کنار بزند و به یکی از واقعیتداده

لا آور همسو )مثهای ظنباشد، بسته به میزان ظن برآوردشده، ممکن است بتواند در کنار سایر داده
ای قطعی را نتیجه دهد و یا حتی بدون رسیدن به های تجربی در علوم تجربی(، گزارهدر کنار داده

آور استوار های غیرقطعی و ظنمروزه پایۀ اکثر علوم بر گزارهدانیم اامری قطعی نیز مفید باشد؛ زیرا می
توانند در این علوم مورد استفاده قرار گیرند. تنهایی میآور نیز بههای ظناست. از این جهت، گزاره

البته در علوم عقلی و هر کجا که تنها به قطع نیاز است، استفاده از روایات منوط به افادۀ قطع خواهد 
ها افادۀ قطع آور باشد و به کمک سایر دادهه آن روایت مستقلا مفید قطع باشد، خواه ظنبود؛ خوا

 1کند.
 های مورد نیاز برای استفاده از روایات در هر کدام از دو فضاصلاحیت

 2«کاربردن توان در تحصیل حجت بر وظیفۀ فعلیبه»اجتهاد که بر اساس تعریف گروهی از فقیهان، 
باط رود. استنشمار مینیاز استفاده از روایات، در فضای احتجاج بهترین پیشگمان مهماست، بی

های خاص خود را دارد؛ با توجه به فاصلۀ زیاد از عصر احکام شرعی در دوران معاصر، پیچیدگی
صدور روایات، نیاز به شناخت رجال احادیث است؛ با توجه به لزوم شناخت اقسام حجج و ادلۀ 

های ظاهری و واقعی میان روایات، نیاز به اصول فقه، درایه و توجه به تعارض معتبر شرعی و با
الحدیث است؛ با توجه به زبان روایات، نیاز به ادبیات عرب است؛ با توجه به لزوم اقامۀ برهان علم

سفه لتنیدگی اصول فقه با فلسفه، نیاز به علم فها، نیاز به علم منطق است؛ با توجه به درهمدر استدلال
طور طبیعی، استنباط احکام شرعی برای افراد نیازهایی که اجتهاد دارد، بهخاطر مجموع پیشاست. به

                                                      
 به نندهکمراجعه فرد نظر در صدور، احتمال قوت درجۀ که گونههمان که شود توجه نکته این به است شایسته .1

 اهمیت ،است اثرگذار مختلف علوم در روایت کارگیریبه برای او گیریتصمیم در و دارد مؤثری نقش روایت
 حساسیت و اهمیت است ممکن دیگر، بیان به .دارد ایکنندهتعیین نقش فرآیند این در نیز محتمَل جایگاه و

 تاصاب بالای درجۀ دارای احتمالات و ظنون به تنها که کند اقتضا دارد، دلالت آن بر روایت که موضوعی
 وجهم و معقول نیز ترضعیف ظنون به توجه تر،اهمیتکم موضوعات در کهحالی در شود؛ داده اثر ترتیب
 .باشد

 . 141ص ،4ج ،الأصول مصباح بهسودی، ؛516ص دوم، قسم ،1ج ،الأفکار نهاية عراقی، 2.
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ناگزیر، رسیدن به اجتهاد در عصر حاضر به یک پذیر نیست و بهعادی با مراجعه به روایات امکان
 ت یابد.ن قوه دسها آن را بپیماید تا به ایمسیر تخصصی تبدیل شده که شخص جویای آن باید سال

ضای های فشاید به نظر برسد که در استفاده از روایات در فضای غیراحتجاج نیاز به پیچیدگی
های فوق است و هم نیاز احتجاج نباشد، اما واقعیت این است که هم نیاز به بخش فراوانی از مهارت

جج و امارات های اختصاصی. درست است که در اینجا نیازی به شناخت تفصیلی حبه مهارت
های مورد نیاز مجتهد در اینجا نیز ضرورت دارد. مثلا معتبر شرعی نیست، اما بسیاری از مهارت

برای تخمین احتمال صدور روایت، نیاز است که راویان حدیث، میزان اعتبار کتابی که حدیث در آن 
یرد. مورد بررسی قرار گ کند،نقل شده و اساسا هر آنچه که احتمال صدور روایت را بیشتر یا کمتر می

های محتمل، چه میزان یا باید روایات متعارض را بررسی کرد و نتیجه گرفت که با توجه به جمع
شود. بررسی احتمال تحریف و تصحیف، خود نیاز احتمال اصابت در ناحیۀ دلالت تخمین زده می

ر، شناخت علم های تاریخی و شناخت ارتکازات عصر صدوبه مهارت اختصاصی دارد. بررسی
اسا ای بودن روایت و اسمعنا، شناخت فقه مقارن و بررسی احتمال تقیهبهلغت و بررسی احتمال نقل

کند در هر یک از سه ناحیۀ روایت میزان هایی که به شخص کمک میها و مهارتانبوهی از شناخت
مایی یک روایت را تخمین ناصابت را تخمین بزند، همه و همه لازم هستند تا وی بتواند میزان واقع

 بزند.
مضمون یافت شوند که دلالت بر یک مطلب واحد دارند )حتی همچنین وقتی دو یا چند روایت هم

اگر روایات ضعیفی باشند(، بر اساس حساب احتمالات، میزان اصابت حداقل یکی از این چند 
درصدی  22میزان احتمال اصابت  رود. مثلا اگر سه روایت باای بالا میملاحظهروایت به میزان قابل

بر یک مطلب واحد دلالت کنند، میزان احتمال اصابت حداقل یکی از این سه روایت تقریبا برابر با 
درصد خواهد بود. روش محاسبه نیز به این شکل است که احتمال عدم اصابت در هر یک را  61

کنیم. احتمال حاصل، یدرصد( و در هم ضرب م 12یا همان  12/0محاسبه کرده )در اینجا 
یا همان احتمال -دهندۀ احتمال عدم اصابت هر سه روایت با هم است. وقتی این عدد از یک نشان

روشن است که  1آید.کسر شود، احتمال اصابت حداقل یکی از سه روایت به دست می -صددرصد

                                                      
روایت هر اصابه عدم احتمال درصد12 <- 0.45=1-0.55 1 . 
هم با روایت سه هر اصابه عدم احتمال درصد 6 حدودا  <- 0.09≈0.45×0.45×0.45 . 
روایت سه از یکی حداقل اصابه احتمال درصد 61 حدود <- 91=100-9 . 
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ت یاز نیست هر سه روایکند و ناگر هر یک از این سه روایت به واقع اصابت کند، برای ما کفایت می
های فضای احتجاج، در کنار برخی توجهی از مهارتبه واقع اصابت کنند. بنابراین بخش قابل

های اختصاصی، در این فضا مورد نیاز است که بررسی تفصیلی آن نیاز به پژوهشی مستقل مهارت
 دارد.

 گیریبندی و نتیجهجمع
تواند احتمال اصابت مدلول روایت وجود دارد که می در استفاده از یک روایت، احتمالات پرشماری

با واقع را کم کند. احتمالاتی که برخی ناظر به ناحیۀ صدور روایت هستند، مانند احتمال کذب یا 
خطای یکی از راویان؛ برخی مربوط به ناحیۀ دلالت هستند، مانند احتمال وجود قرینۀ منفصله یا 

؛ و برخی هم مربوط به ناحیۀ جهت هستند که همان احتمال نشدهاحتمال وجود قرینۀ حالیۀ نقل
 ای بودن روایت است.تقیه

روش استفاده از روایات، در دو فضای احتجاج و غیراحتجاج با یکدیگر متفاوت است. در فضای 
 توان از مزایای حجت استفاده کرد و بااحتجاج، با توجه به معناداشتن حجیت و تعذیر و تنجیز، می

ری از احتمالات فوق را منتفی بسیامحورِ معهود در فقه، کیِ حجیتیری همان روش صفر و یکارگبه
دست یافت. اما در فضای  -که همان تأمین از عقاب است-نمود و به مطلوب مؤمن در احتجاجیات 

شود. در این فضا که تعذیر غیراحتجاج به دغدغۀ دیگر مؤمن، یعنی فهم واقعیات عالم، پرداخته می
توان ملغی کرد و باید هر یک را به میزانی که یک از احتمالات فوق را نمیتنجیز معنا ندارد، هیچو 

محور و با استفاده از حساب احتمالات، احتمال اصابت هستند محاسبه نمود و با روش طیفیِ کشف
 ینهایی را تخمین زد؛ روشی که مبتنی بر ضرب احتمال اصابت نواحی مختلف روایت است؛ یعن

 ضرب احتمال اصابت ناحیۀ صدور، ناحیۀ دلالت و ناحیۀ جهت.حاصل
نمایی یک روایت، این گزارۀ در علوم مختلف تجربی، عقلی و انسانی، پس از تخمین میزان واقع

که معمولا حاصل عقل، تجربه، آزمایش و... -نمای آن علم های واقعنما را در کنار سایر گزارهواقع
کی ر بزند و به یهای ظنی را کناتواند سایر دادهگذاریم. اگر گزارۀ روایی ما قطعی باشد، میمی -است

آور باشد، بسته به میزان ظنِ برآوردشده، های آن علم تبدیل شود. اگر گزارۀ روایی ما ظناز واقعیت
ای قطعی را نتیجه دهد و یا حتی بدون آورِ همسو، گزارههای ظنممکن است بتواند در کنار سایر داده

آور های غیرقطعی و ظنر علوم بر گزارهرسیدن به امری قطعی نیز مفید باشد؛ زیرا امروزه پایۀ اکث
استوار است. همچنین روشن است که در علوم عقلی و هر کجایی که تنها به قطع نیاز است، استفاده 
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اشد آور باز روایات، منوط به افادۀ قطع خواهد بود؛ خواه آن روایت مستقلا مفید قطع باشد، خواه ظن
 افادۀ قطع کند. ها و با تجمیع ظنون،و به کمک سایر داده

جهت استفاده از روایات در فضای احتجاج، نیاز به قوۀ اجتهاد و آشنایی با علوم مختلفی مانند ادبیات 
ری از این بسیافضای غیراحتجاج نیز آشنایی با عرب، اصول فقه، رجال، منطق، فلسفه و... است. در 

گاهی  پژوهش مستقل دارد.های اختصاصی که نیاز به علوم لازم است؛ در کنار برخی آ
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